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9 شهيد حجت الاسلام و المسلمين دکتر محمدجواد باهنر يکي از نام هاي 
پرافتخاري اســت  که در دوران ستم شاهي علاوه بر مبارزه با رژيم پهلوي 
به فعاليت علمي و پژوهشــي فراواني پرداخت که حاصل آن بيش از سي 
عنوان کتاب و درســنامه هاي تعليمات ديني بود. بيشتر اين کتاب ها در 
دوره هاي درســي از مقطع ابتدايي تا دانشسرا براي تحصيل دانش آموزان 

استفاده شد.
دهه ي پنجاه و ســال هاي ابتدايي دهه ي 60 در کشورمان شاهد موج 
روزافزون گرايش به آموزه هاي ديني بوديم، در عين حال برخي جريان ها 
ســعي مي کردند سهم کتاب هاي ديني را در مطالعات نوجوانان و جوانان 
کم رنگ نمايند اما فعاليت روحانيوني چون شــهيد باهنر، شهيد مفتح و 

سخن ناشر
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شــهيد مطهري آغاز دوره ي جديدي بود براي اقبال بيشــتر به اين گونه 
کتاب ها و پاســخ دادن به انبوه سؤال ها و دغدغه هاي ذهني نسل جواني 

که بعدها انقلاب شکوهمند اسلامي ايران را به بار نشاندند.
پس از پيروزي انقلاب ســير تدوين و انتشار کتاب هاي ديني و مذهبي 
همچنان ادامه داشــت، اما در برهه اي زماني به دليل شــرايط سياسي و 
اجتماعي حاکم بر کشــور و نقص در سيستم نشر و توزيع کتاب اين مهم 

نه به فراموشي که به زماني ديگر موکول شد.
مجموعه ي آثار شهيد دکتر باهنر پيش از اين توسط »دفتر نشر فرهنگ 
اســلامي« به زيور طبع آراسته شده اســت و در زمان انتشار با استقبال 
فراوان مواجه شــده است، دو دهه پس از اين مهم نشر شاهد با همکاري 
»دفتر نشر فرهنگ اســلامي« درصدد برآمده است چاپ مجددي از اين 
کتاب و هشــت عنوان ديگر از تأليفات شهيد باهنر را تقديم علاقه مندان 
کند. کتابي که ســطر سطر آن هيچ وقت مشمول گذر زمان نخواهد بود و 
مانند برخي کتاب ها هيچ گاه گرد کهنگي نخواهند گرفت. آموزه هاي اين 
آثار دغدغه ي نســل ديروز بلکه دغدغه ي نســل امروز و فردا و نسل هاي 

آينده است.
در راســتاي احياي نام بلند و نشر آثار و اســناد فرهنگي شهدا که از 
وظايف ذاتي و مأموريت هاي فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران مي باشد 
انتشارات شاهد، طبع مجدد آثار گران سنگ مذهبي و اسلامي کشورمان 
را در دستور کار خود قرار داده است، باشد که گامي برداشته شود در راه 

اعتلاي آموزه هاي ديني و پاسخي به پرسش هاي بي شمار نسل جوان.
در مســير انتشــار اين مجموعه همکاري و همراهي دکتر ناصر باهنر 
فرزند آن شهيد در تمام مراحل انتشار کتاب جاي تقدير دارد و اميدواريم 
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مشارکت نشرشاهد و دفتر نشر فرهنگ اسلامي آغازي باشد بر همکاري هاي 
جديد با ساير دفاتر و مراکز و مؤسسه هاي فعال در زمينه ي نشر فرهنگ و 

آرمان مکتوب انقلاب اسلامي.
لازم به تذکر است نشر شــاهد براي آنکه کتاب گران قدر استاد شهيد 
دکتر باهنر به نحو هرچه شايســته تري به دســت مخاطبان خود برســد 

ويرايش جديدي را اعمال کرده است که اميدواريم مقبول افتد.
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نهضت امام حســين عليه السَــلام مهم ترين حرکت حيات بخش تاريخ 
اســلام به شمار می آيد. خورشيد اســلام که هنوز نيم قرن از طلوع آن 
نگذشــته بود، می رفت تا در همان قرن نخست در ورای ابر های تيره ی 
تحريف  ها و عداوت  های دشــمنان دوســت نما کم فروغ گردد و از اسلام 
ّـــدی جز نامی باقی نماند. اما حرکت الهی و روشــنی بخش  ناب محم
امام  حســين عليه الســلام همچون تندبادی ســهمگين ابر ها را کنار زد 
تا روح انســانيت از انوار جان بخش اسلام ناب محمـــدی بی بهره نماند. 
نهضت امام  حســين عليه السَــلام آنچنان موجی در عالم ايجاد کرد که 
تاريــخ پس از خود را همواره تحت تأثير قرار داد و انســان  های آزاده ي 
عالــم هيچگاه اجازه ندادند که اين موج آرام گيرد و نهضت حســينی از 
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حرکت باز ايستد. 
بســياری از مطالعات صورت پذيرفته در خصوص نهضت امام  حسين 
عليه السَــلام به تحليل ايــن واقعه در زمان وقوع بســنده کرده اند و از 
بررســی تأثيرات بعدی و گسترش آن در طول تاريخ پس از خود غافل 
مانده اند، حال آنکه شــکوه و عظمت اين نهضت را در تأثيرات بعدی آن 
بيشــتر می توان جســت وجو کرد. بررسی گســترش نهضت حسينی در 
طول تاريخ، در واقع توجه بــه ابعاد بي انتهای اين حرکت بی همانند در 

حيات بشری است. 
 شــهيد دکتر باهنر طی پنج جلسه ســخنرانی در اياّم محرّم و صفر 
ســال 1319 هجری قمــری برابر با ســال  های 1349 و 1350 هجری 
شمسی، علل و چگونگی گســترش نهضت امام  حسين عليه السَلام را در 
تاريخ اســلام مورد بررســی اجمالی قرار دادند کــه در اين کتاب تحت 
عنوان »گســترش نهضت حسينی« گردآوری شده و تقديم علاقه مندان 
می گــردد. در پايان توجه خواننــده ي گرامی  را به نکاتی درباره ی متن 

کتاب جلب می کند:
1. در ويرايش مطالب ســعی شده است تغييرت اندکی در متن گفتار ها 
صــورت پذيرد و در مواردی، به اقتضای معنای جمله، در حد يك يا چند 

کلمه حذف يا افزوده گرديده است. 
2. پانوشــت  های مربوطه به کتاب شناسی و نيز آن  هايی که با حرف »د« 
مشــخص شده از اين دفتر است و ساير پانوشــت  ها به خود شهيد باهنر 

تعلق دارد که، بنا به ضرورت، تفکيك شده است. 
3. بــه يقين در صورتی که اين آثار در زمان حيات آن شــهيد بزرگوار 
به چاپ می رســيد از کمال و آراستگی ويژه ای برخوردار می بود. بنابراين، 
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ضعف  هــای کتاب از ما و قوت  های آن از گوينده ي والامقامش می باشــد.  
همچنين از نشــر شاهد که اقدام به مشارکت در چاپ مجدد اين کتاب با 

صورتي جديد نموده است سپاسگزاري مي کنيم.

دفتر تدوين و نشر آثار شهيد باهنر
                                          تابستان 1387





گســترش قيام  های 
نهضت  از  برگرفته 

امام  حسين)ع(
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بسم الله الرّحمن الرّحيم
»و ما لكَُمْ لاتُقاتِلُون في سَــبيلِ الِله و المُْستَضْعَفينَ مِن الرِّجالِ و النِسّاءِ و 
الوِْلدْانِ الَّذينَ يَقوُلوُنَ رَبَّنا اخَْرِجْنا مِن هذِهِ القَْرْيَةِ الظّالمِِ اهَْلُها وَ اجْعَلْ لنَا مِن 

لدَُنْكَ  وَليِاً وَاجْعَلْ لنَا مِنْ لدَُنْكَ نصَيراً« )نساء/75(

مقدمه
موضوع سخن، بررسی گسترش نهضت حسينی سلام الله عليه در تاريخ 
اســلام است. اينك با فاصله ای که از واقعه ی کربلا گرفته ايم به تاريخ سر 
می زنيم تا ببينيم اوّلين انقلاب  هايی که پس از اين حادثه در تاريخ اسلام 
به وجود آمد و از اين ماجرا الهام گرفت و اشراب شد، چه بود و در جامعه 
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چه اثری گذاشت. 
طول حادثه ي عاشــورا خود از نظر ظاهر بســيار کوتاه و از نظر کميّت 
افرادی که در آن شرکت کردند بسيار محدود بود، يعنی حدود نصف روز 
طول کشــيد و هفتاد و دو نفر در ماجرای يك نهضت شــرکت جستند و 
فداکاری کردند و جان باختند، ولی در عين حال موج، اثر و پيشــرفتش 

در تاريخ اسلام فراوان بود. 
اين را در ابتدای سخن برای توجه دادن به اهميت قضيّه بايد عرض کنم 
که ممکن است برداشت جامعه ي ما از حادثه ي عاشورا همان عزاداری  ها 
و گريه  های فراوان و تشــکيل مجامع عزا باشد. اين  ها جای خود را دارد، 
اما بايد از نظر تاريخی تحليل شود که آيا واقعاً اين حادثه در تاريخ اسلام 
چه کرد، چه نقشی داشت و چه نهضت  هايی به دنبال اين حادثه به وجود 

آمد. 
در بررســی  هايی که درباره ي فعاليت بازماندگان امام  حسين)ع( انجام 
گرفته بحث شــده اســت که چگونه زينب کبری )س(، علی  بن  الحسين 
امام  سجاد)ع(، ام کلثوم و ديگر بازماندگان، هر يك به نوبه ي خود در پر و 
بال دادن به اين نهضت ســهم داشتند. حادثه در يك بيابان، در سرزمين 
نينــوا، کربلا، اتفاق افتاد و در کمتر از يك روز به پايان رســيد و از خيل 
اردوی حــق، جمعی زن و بچّــه ماندند که آن  ها هم به عنوان اســير از 

سرزمين کربلا به جانب کوفه و شام و سرانجام مدينه برده شدند. 

مراكز حسّاس در سرزمين اسلام
نکته ي جالب اين اســت که در کشور گســترده ي آن روز اسلام، سه 
نقطه ي بســيار حسّــاس وجود داشــت که عبارت بود از کوفه، دمشق و 
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مدينه. چرا کوفه حسّــاس بود؟ برای اينکه کوفــه مدتی مرکز حکومت 
اســلامی بود و مولا علی  بن  ابی طالب)ع( آنجا را مرکز حکومت قرار داده 
بود و نيز از بابت اينکه کوفه در دل عراق قرار دارد و از طرفی ســرزمين 
ايران از جمله نواحی طبرســتان، ری و خراســان زير نظر حکومت کوفه 
اداره می شــد و لذا شنيده ايد که مثلًا عمر سعد منشور حکومت ری را از 
عبيــدالله  بن  زياد حاکم کوفه می گيرد. در واقع کوفه مرکز ايالت بســيار 
وسيعی بود که عراق و ايران را شــامل می شد. بنابراين اگر کوفه منقلب 

می شد، به دنبال آن سراسر عراق و ايران بيدار و منقلب می شد. 
دمشــق هم حساس بود، برای اينکه از طرفی مرکز خلافت اسلامی آن 
روز بود و بنی اميــه آنجا را مرکز حکومت خود قرار داده بودند و از طرف 
ديگر سراسر شامات، سوريه و کم و بيش مصر را اداره می کرد، يعنی وضع 
آن روز تاريــخ اين طور بود که حکومت و امارت مصر بيشــتر از ناحيه ی 
دمشق، در واقع شامات و مصر هم به هيجان و حرکت می آمد. پس دمشق 

هم مرکزی برای آن نواحی بود. 
مدينه نيز مرکزی برای حجاز، شبه جزيره ي عربستان و يمامه به شمار 
می آمد. مخصوصاً باســابقه ي تاريخی که مدينه داشــت و در آنجا نهضت 
اسلامی گسترش پيدا کرده و رشد اسلام اتفاق افتاده بود، لذا از موقعيت 
و ســابقه ي تاريخی عظيمی برخوردار بود. بعلاوه اصحاب، تابعين و اهل 
بيت پيغمبر )ص( نيز اغلب در اين شــهر مســکن داشتند. از اين رو اگر 
مدينه هم منقلب می شــد، مرکز پيدايش و رشد اسلام و از طرفی مرکز و 

عاصمه ي شبه جزيره منقلب می شد. 
بنابراين با منقلب شدن شهر های کوفه و دمشق و مدينه در واقع می توان 
گفت پايه  های انقلاب در سراســر قلمرو عظيم و گسترده  ی آن روز اسلام 
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گذاشته می شد. خيلی جالب است ببينيم که چگونه بازماندگان اباعبدالله 
الحســين)ع( يعنی علی  بن  الحسين)ع(، ام کلثوم و ديگران درست دقت 
کردند که حرکت خودشــان را در داخل اين ســه شهر آغاز کنند؛ يعنی 
سخنرانی زينب )س(، علی بن  الحسين)ع( و ديگران اوّل در کوفه، بعد در 
دمشق و سپس در مدينه بوده است. بنابراين گسترش نهضت به وسيله ي 
بازماندگان حســين  بن  علی)ع( بسيار با دقت و مدبرّانه طرح ريزی شده 
بود. البته تحليل اين مسئله در متن سخن ما نيست. ما می خواهيم ببينيم 
چه انقلاباتی به عنوان اعتراض عليه حکومت يا به خاطر تشکيل حکومت 
و يا به منظور انتقال خلافت از دودمان بنی اميه در تاريخ اســلام به دنبال 

ماجرای کربلا به وجود آمد. 
 

قيام عبدالله بن زبير
اولين حادثه ای که به دنبال ماجرای کربلا به وجود آمد قيام عبدالله  بن  
زبير در مکه بود. عبدالله  بن  زبير از همان روزی که حسين  بن  علی)ع( از 
بيعــت با يزيد امتناع فرمود، او هم امتناع کرد. او از مدينه به مکه رفت و 
آنجا را پناهگاه و ســنگر خود قرار داد و مترصّد بود تا حرکت و قيام خود 
را از داخل مکّه عليه دســتگاه بنی اميه شروع کند. بزرگ ترين دستاويزی 
که به دســت آورد و راه را برای او گشود، حادثه ي عاشورا بود. چند ماهی 
بيشــتر از اين ماجرا نگذشته بود که برخاســت و در بين مردم خطبه ای 
انشــاء کرد و در آن از نهضت خونين و مقدس و فداکارانه ي حســين  بن  
علــی)ع( و فداکاری و جانبازی خالصانه ی او با تجليل و احترام ياد کرد و 
سپس گفت دســتگاه بنی اميه را بشناسيد و ببينيد که چگونه با دودمان 
پيغمبر رفتــار می کند و نهضت  های انقلابی اســلامی را که طرفدار حق 
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و عدالت هســتند ســرکوب می کند. پس بايد برای درهم ريختن بساط 
بنی اميه برخاست. 

او شــهر مکه را در اختيار گرفت اما به اين زودی  ها پا از مرز های مکه 
فراتر نگذاشت و از نظر تاريخی يکی از اشتبا هات سياسی عبدالله  بن  زبير 
همين بود که در فرصت  هايی کــه برای او پيش آمد از مکه بيرون نيامد 
والا خيلی زود می توانست در فرصت  های بعدی حکومت بنی اميه را ساقط 
کند و احياناً بر سراســر کشور اســلامی تسلط يابد. در هر حال او انقلاب 

خودش را از مکه و به دنبال ماجرای کربلا شروع کرد. 

قيام مردم مدينه
نهضت دومی که از حادثه ي عاشــورا اشــراب )= ســيراب کردن( شد 
و الهام گرفــت قيام مردم مدينه عليه دســتگاه بنی اميه بود. بازماندگان 
حســين  بن  علی)ع( که به مدينه برگشــتند با يك برنامه ريزی بســيار 
جالب، هوشــمندانه و مدبرّانه حادثه ي عاشورا را زنده کردند و به آن پر و 
بال دادند. مثلًا امام  ســجاد)ع( وقتی می خواهند وارد مدينه شوند، ساده 
وارد نمی شوند. می فرمايند برويد مردم مدينه را خبر کنيد، من در بيرون 
شــهر مدينه اردو می زنم و خيمه برپا می کنم. ايــن امر خود موج ايجاد 
می کند. يك وقت مسافری خيلی عادی وارد شهر می شود، اما يك وقت از 
قبل مردم را خبردار می کند و موجب می شود به استقبال او بيايند. آنگاه 
امــام   در دل بيابان همراه با تأثرات و گريه  ها فرمود که اين حادثه ثلُمه ي 
)= خلل( عظيمی  بود که در اســلام به وجود آمد و کمر اسلام با ماجرای 

عاشورا شکسته شد. 
مردم مدينه با اطلاع از حادثه ي عاشــورا بيدار شدند، تصميم گرفتند 
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تحقيق کنند که آيا واقعاً دربار و دســتگاه يزيد چه می کند؟ شنيده بودند 
که گذشــته از ظلم  ها و جنايات و حق کشــی  های دستگاه بنی اميه آنجا 
شرب خمر، قماربازی، فحشا و فسق و فجور رايج است. گروهی از بزرگان 
به عنوان بازديد از دمشــق به ناحيه ي شام رفتند. وقتی وارد آنجا شدند 
نگفتند بــرای چه منظور آمده اند. يزيد هم آنــان را دعوت کرد، هدايای 
فــراوان داد، دلجويی کرد و پول  هايی در اختيارشــان گذاشــت. اما پس 
 از چنــد روز برگشــتند و به مردم مدينه گفتند ما از دربار و دســتگاهی 
برمي گرديم که در آنجا شــرب خمر علنی اســت، فســق و فجور و سگ 
بازی و هوسرانی است، سنّت پيغمبر)ص( پايمال شده، ظلم و حق کشی 
و عدالت کشی شده اســت. و خلاصه آنچه را ديده بودند برای مردم بيان 
کردند و علناً گفتند ما بعد از اين، حکومت بنی اميه و يزيد را قبول نداريم 

و يزيد را از خلافت خلع می کنيم. 
به دنبال اين ماجرا عبدالله بن حنظله1، يکی از سرداران شجاع مسلمان، 
حرکت کــرد و مردم با او بيعت و اعلام وفــاداری و همکاری کردند و او 
دســت به يك کودتای محلی زد، يعنی فرماندار منصوب از طرف يزيد را 
دستگير کرد و تمام عمّال بنی اميه در مدينه را که بعضی تواريخ نوشته اند 
هزار نفر بودند، دستگير و يا تبعيد کرد و بعضی هم فرار کردند و بالاخره 
شهر مدينه به تصرف درآمد و عليه دستگاه بنی اميه قبضه شد. اين ماجرا 

فقط دو سال بعد از حادثه ي عاشورا اتفاق افتاده است. 
يزيد خبردار شد و فردی به نام مسلم  بن  عقبه را مأمور سرکوبی مردم 
مدينه و خاموش کردن اين انقلاب ســاخت و جمعيتی را که گويا دوازده 
هزار نفر بودند به ســرکردگی او به راه انداخت و به آن  ها پول فراوانی داد. 
آن  هــا آمدند مدينه را محاصره کردند و جنگــی در گرفت و چون تعداد 
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قيــام کنندگان داخل مدينه معدود بود از لشــکر جرّار و ســتمکار يزيد 
 شکســت خوردند و در نتيجه لشکر يزيد وارد مدينه شد. دستور يزيد به 
مســلم  بن  عقبه اين بود که: »وقتی مخالفان را شکســت دادی و بر شهر 
غالب شدی، شهر را سه روز بر لشکريانت حلال کن«. يعنی هر غنيمتی، 
آذوقه و غذايی که به چنگ آوردند مالِ خودشان باشد، همچنين زن  های 
شــهر بر آنان حلال اند. اين کسانی که به نام اسلام و به نام قرآن حکومت 
می کردند، ريختند و سه شبانه روز شهر را غارت کردند و جنايت  ها مرتکب 

شدند. 
می گويند دســتور اين بود که مردم و بزرگان مدينــه را بياوريد و از 
آن  ها اقرار بگيريد که ما بردگان و بندگان يزيد هســتيم، يعنی حکومت 
يزيد را که قبول داريم هيچ بلکه ما بندگان يزيد هستيم و اگر نپذيرفتند 
گردنشان را بزنيد. لشکر يزيد آنچنان خونريزی، حتّی در مسجد مدينه و 
در کنار قبر پيغمبر اکرم)ص(، به راه  انداختند که خون به نحو چشمگيری 
از در مســجد بيرون می ريخت. در آنجا مــردم را احضار می کردند که يا 
بگوييد بنده ي يزيدم و يا گردن می زنيم. اين جنايت دومی بود که دستگاه 
بنی اميه مرتکب شــد و از طرفی نهضت و حرکت دومی بود که در داخل 

شهر مدينه و به دنبال ماجرای کربلا اتفاق افتاد.2

برخورد با قيام عبدالله بن زبير
به دنبال اين ماجرا يزيد دستور داد لشکر، مکّه را هم در محاصره گيرد 
و عبدالله بن زبير را دســتگير کند و يا بکشــد و به اصطلاح غائله ي مکّه 
 را بخواباند. لشــکر حرکت کرد، در بين راه مســلم بن عقبه – که بعد به 
مســرف بن عقبه معروف شد – مرد. بعد شخصی به نام حصين بن نمير 
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فرمانده شــد و لشکر را به مکّه رساند و آنجا را محاصره کرد، در حالی که 
مکّــه حريم امن الهی بود؛ يعنی هم در دوران جاهليت و هم در اســلام 
مکّه و حرم کعبه احترامی داشــته است که در آنجا خونريزی ممنوع بوده 
و حتی اگر دو قبيله با يکديگر پدرکشــتگي هم داشــتند خود را موظف 
مي دانســتند که در داخل حرم به يکديگر تعرّض نکنند. بنابراين کعبه و 

حرم امن الهی، خود حرمت فوق العاده ای داشته و دارد. 
 بــه يزيــد خبر رســيد کــه مســلم بن عقبه مــرده اســت و او برای 
عبيدالله بن زياد، يعنی همان کسی که ماجرای کربلا را رهبری کرد و به 
وجود آورد، نوشت که برو و خيلی زود با مکّه بجنگ و عبدالله  بن  زبير را 

سرکوب کن. 
ببينيد بيداری و حرکت عمومی که در جامعه به وجود آمده چه وضعی 
ايجاد کرده است که عبيدالله بن زياد گفت به خدا قسم من برای يك آدم 
فاسق و فاجر دو جنايت نمی کنم: يکی اينکه پسر دختر پيغمبر خدا را به 
خاطر او بکشم و دوم اينکه به حرم کعبه تعرّض کنم؛ يعنی محيط آنچنان 
عوض شده که حتی عبيدالله بن زياد سفاک خونريز و حادثه آفرين کربلا 
که خودش لشــکر فرستاده و حســين بن علی)ع( را شهيد کرده است، 
آنچنان بيداری در مردم می بيند که می گويد همان جنايت برای من بس 
اســت و همان رسوايی برای دودمان من کافی است. حتّی نقل شده است 
مرجانه، مادر عبيدالله بن زياد، که زن معروفه ای اســت و سوابق ننگينی 
دارد، آنچنــان از حادثه ي کربلا منقلب شــد که رفت و دامن فرزندش را 
گرفت و گفت: » وای بر تو! می دانی چه کردی و چه کســی را کشتی؟« 
يعنی حتّی در داخل خانه  های لشــکريان کوفه و کسانی که اين ماجرا را 

به وجود آوردند، اين موج و حرکت تأثير گذاشته بود. 
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از طرف ديگر در جامعه ي دمشقی و جامعه ي شامی  با آنکه چهل سال 
تحت تبليغات معاويه و بنی اميه افکارشــان منحرف شــده بود، مع ذلك 
توقف چند روزه ي خاندان حسين بن علی)ع( که ابتدا به عنوان اسير آنان 
را وارد شــهر کرده بودند، انقلاب و موجی به وجــود آورد که حتّی خود 
يزيد دائماً می گفت من مقصر نيستم و اين کار را عبيدالله بن زياد مرتکب 
شده اســت. و می بينيم که موقع حرکت دادن بازماندگان امام  حسين)ع( 
دســتور می دهــد کاروان مجللی ترتيب دهند و خانــدان ابا عبدالله را با 
احترام از دمشــق به جانب مدينه روانه کنند. آيا ايمانش عوض شــده، يا 
توبه کرده و پشيمان شده است؟ خير، محيط عوض شده است. در مقابل 
ســيل اعتراض و انتقاد مردم بايد صحنه را عوض کرد و قدری ملايمت به 
خرج داد. حتّی در واقعه ي »حَرّه«، همان واقعه ي مدينه که عوض شــد، 
يزيد به مسلم بن عقبه دستور داده بود که اگر رفتی و شهر مدينه را قتل 
عام کردی به ســراغ علی بن حسين فرزند حســين بن علی نرو و خون 
او را نريز. چرا؟ آيا به خاطر ارادتی که به امام  ســجاد)ع( پيدا کرده است؟ 
خير! او که می بيند با کشــتن حسين بن علی)ع( مردم تا چه حد از او و 
خانواده اش نفرت پيدا کرده اند، نمی خواهد بار ديگر با آلوده ساختن دست 
خود به خون پاک عزيزان حسين بن علی و آل علی عليهم السَلام اين موج 

را خطرناک تر و طولانی تر سازد. 
در هر حال لشــکريان شام عبدالله  بن  زبير را محاصره کردند، مدّتی با 
او جنگيدند، محاصره به طول انجاميد، صدمه  ها به شــهر مکّه زدند ولی 

نتوانستند مکّه را تصرّف کنند. ناگهان خبر رسيد يزيد مرده است.3 
معاويه فرزند يزيد به جای او نشست. در تاريخ معروف است که معاويه 
فقــط چند ماهی حکومت کرد، اما ديد طرفــی ندارد، در يك روز جمعه 



ني
سي

 ح
ضت

 نه
ش

تر
گس

27

که جمعيت حاضر شده بودند بالای منبر رفت و خطبه ای خواند و در آن 
بر پدر و جدّش و به ابوســفيان لعن و نفرين کرد و گفت خلافت حقّ ما 
نبوده و حقّ دودمان علی بوده و ما آن را غصب کرديم و من اين خلافت 
و حکومــت را نمی خواهم. بعد هــم از کار حکومت کناره گرفت و خود را 

خلع کرد. 
بعضی می خواهند بگويند شايد علتش اين بوده است که معاويه بن يزيد 
در نوجوانی معلمی داشــته که محبت علــی)ع( و اولادش را به او تزريق 
کرده اســت. بر فرض هم که چنين قضيه ای باشد اما وقتی شور شهرت، 
رياســت و قدرت طلبی بيايد ای بسا بســياری از تعليمات گذشته از مغز 
انســان برود، و الّا خود يزيد و معاويه هم می دانستند که خاندان پيغمبر 
چه کســانی هستند و از چه جايگاه رفيعی برخوردارند. من تصور می کنم 
وضع محيط آنچنان متشنج بوده و نفرت عمومی رفته رفته آنچنان ريشه 
دار شــده بود که معاويه بن يزيد می ديد برايش صرف ندارد. برای اينکه 
از طرفی از گوشه و کنار انقلاب  ها شروع شده و از طرفی هم مردم اظهار 
تنفر می کننــد، بنابراين دليل ندارد که خــودش را اين همه در معرض 

خطر ها، انقلاب  ها و نارضايتی  های مردم قرار بدهد. 
وقتی اين خبر به سربازانی که مکه را محاصره کرده بودند رسيد، فوری 
دست برداشــتند و به ناحيه ي شام برگشــتند. در اينجا بود که باز چند 

انقلاب تازه شروع شد. 

حاكميت مروان
همين جاست که اشتباه سياســی عبدالله  بن  زبير اتفاق افتاد. عبدالله  
بن  زبير به راحتی حجاز را گرفت، بعد عراق و سپس مصر را متصرف شد، 
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اما با آنکه شــام سرپرستی نداشت آن را ر ها کرد. دودمان بنی اميه با کنار 
رفتن معاويه متزلزل شده بود، به طوری که حتّی عبيدالله بن زياد که در 
بصــره حاکم بود هوس کرد خودش را به عنوان کانديدای خلافت معرفی 
کند. مدتی هم مردم را دعوت می کرد که او را به عنوان جانشــين معاويه 
و يزيد بشناســند، ولی مردم زير بار عبيدالله زيادی که چند ســال قبل 
حادثه ی عاشورا را به وجود آورده و مورد نفرت عمومی بود نرفتند و لذا او 
هم متزلزل بود که در مقابل عبدالله  بن  زبير چه کند؟ رام شود يا حرکت 
و مبارزه کند؟ بالاخره رهسپار شام شد و در دمشق به سراغ مروان رفت؛ 
مروانی که از بزرگان و از دودمان بنی اميه بود و منتظر فرصت می گشــت. 
البته مروان خيال نداشــت حکومت را قبضه کنــد و حتّی بعضی تواريخ 
نوشــته اند که به نفع عبدالله  بن  زبير کار می کرد، ولی عبيدالله بن زياد او 
را تحريك کرد و مروان هم خود را به عنوان جانشــين يزيد معرفی نمود 
و مردم را دعوت کرد که با او بيعت کنند. در اينجاســت که در دل کوفه 
زمينه ی حرکتی نو فراهم می شــود. آن مردمی که حسين بن علی)ع( را 
دعوت کرده و از او خالصانه خواســته بودند که بيايد تا ياری اش کنند و 
شهر کوفه را در اختيارش قرار دهند و نهضت اصيل اسلامی ضد اموی از 
داخل کوفه آغاز شود، بار ديگر حرکت کردند. در ماجرای نهضت مقدس 
امام  حسين)ع( اين بحث بايد بشود که آيا اين حرکت حسين بن علی)ع( 
بر اســاس چه نقش های بود و آن حضرت چه هدفی داشت و می خواست 
چه نوع مبارزه ای عليه دودمان بنی اميه بکند؟ اينجا جای بحث است، ولی 
اجمــالاً در حدود هيجده هزار نفر که چهل هزار نفر هم گفته می شــود، 
امام  حسين)ع( را دعوت کردند و بعد با مسلم هم بيعت کردند و پذيرفتند 

که حسين  بن  علی)ع( بيايد و او را به عنوان رهبر خود انتخاب کنند. 
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اين مردم ناگهان غافلگير شــدند، يعنی همين شــهر آماده و آتش زير 
خاکســتر که نزديك بود عليه دستگاه بنی اميه به رهبری امام  حسين)ع( 
منفجر شــود، قبل از ورود ايشان به شــهر کوفه، عبيدالله زياد با تهديد 
و تطميــع، جو شــهر را عوض کرد.4 شــهری که آماده ــی يك انقلاب 
 الهی و عدالت گســتر بود ناگهان خاموش شــد. فرزدق شــاعر در پاســخ 
حســين بن علــی)ع(، وقتی در بيــن راه به او رســيدند و از وضع کوفه 
پرســيدند، خيلی جالب پاســخ داد که: »مردم کوفه دل  هاي شــان با شما 
اما شمشير هاي شــان عليه شماســت. يعنی اگر مردم را آزاد بگذارند شما 
را می خواهند، اما آن ســايه ی وحشت آلود و خطرناک تهديد و ارعاب که 
بر ســر آن  ها سايه افکنده است، آن  ها را علی رغم محبت و تشخيص قلبی 

شان حرکت داده است که عليه شما بجنگند.« 
آنچنان غافلگيرانه اين کار انجام شد و حادثه ی عاشورا با سرعت اتفاق 
افتــاد که نمی توانيم خيلی هم تمام مردم کوفــه را متهم کنيم که واقعاً 
بي وفايــی کردند و نامردی و ناپاکی به خــرج دادند. البته بی وفايی بود اما 
واقعه با ســرعت و غافلگيرانه اتفاق افتاد و الا بســياری از بزرگان بودند 
که هنوز آن محبت  ها و ارادت  های قلبی را در دل خودشــان ذخيره کرده 
بودنــد. بعد از ماجرای روی کار آمدن مروان، آن عقده ســر باز کرد و بار 

ديگر در داخل کوفه نهضت آغاز شد و قيام توابين شکل گرفت.

قيام كوفه و حركت توابين
يك عده از مردم سرشــناس کوفه شب بر ســر قبر مطهر حسين بن 
علی)ع( رفتند و تا صبح ماندند. ناله و ندبه و اســتغفار کردند، مناجات و 
توبه کردند و گفتند: »ما امروز برگشتيم و بيدار شديم. ما حرکت می کنيم 
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تا راهی را که در زمان حيات شــما بايستی در رکاب شما می پيموديم اما 
جاهلانه و غافلگيرانه دست برداشتيم، امروز آن راه را دنبال کنيم.« 

ايــن بيداری و اين مــوج به دنبال نهضت کربلا بــه وجود آمد. تقريبا 
ديوانه وار حرکت کردند، آنچنان شايق و مشتاق که در بين راه به هر ده و 
شهری که می رسيدند عناصر و مأموران بنی اميه را قلع و قمع می کردند و 
جلو می رانند. تاختند و تاختند تا به مرز های شام رسيدند. مروان، بنی اميه 
و هــواداران بنی اميه و باقيمانده ی دســتگاه يزيد را جمع کرده و نيروی 
فراوانی فراهم کرده بود. توابين وقتی به آنجا رســيدند نيروي شان تحليل 
رفته بود و چون با لشکر تازه نفس مروان مواجه شدند، متأسفانه شکست 
خوردند و حدود چهار هزار تن از اين اصحاب پاک حسين بن علی)ع( در 
آنجا به شــهادت رسيدند و به تاريخ نشان دادند که ما با اين انحرافی که 

در تاريخ اسلام به وجود آمد، مخالفيم. 
انسان تأســف می خورد بر اين تاريخ که چرا اين نيرو ها و عناصری که 
در مدينه، مکه و کوفه بودند زمانی که حســين بن علی)ع( عليه دستگاه 
بنی اميه حرکت کرد، از بيعت سر باز زدند و چرا به امام  نپيوستند تا تحت 
رهبری ايشان کار به ثمر برسد، بلکه بعد از آنکه ماجرای کربلا اتفاق افتاد 
تازه از خواب گران بيدار شــدند و حرکت  هاي شــان را شــروع کردند، اما 

حرکت  هايی متفرق و گاهی بی نقشه که به ثمر نرسيد. 

نقش قيام  های پس از نهضت كربلا
ممکن اســت کســانی بگويند نهضتی که به ثمر نرسيد چه فايد ه ای 
داشــت؟ چرا توابين، چرا مردم مدينه، چرا ديگــران قيام کردند و بعد 
ســرکوب شــدند؟ می خواهم عرض کنم آن مســئله به جای خود که 



ني
سي

 ح
ضت

 نه
ش

تر
گس

31

نهضت  ها و قيام  ها بايد با نقشــه باشــد، اما خود اين حرکت  ها به تاريخ 
مــا يك رنگ و رونق بيشــتری می دهد، يعنی اگر مــا بوديم و جنايات 
بنی اميــه و حکومت جابرانه و ظالمانه ی دســتگاه معاويه و يزيد، مايه ی 
رســوايی برای تاريخ اســلام بود؛ اســلامی که آمده و برادری، آزادی، 
عدالت، مساوات، حريت، اســتقلال و آقايی را برای بشريت آورده است 
و به راســتی به تاريخ و بشريت نشان داد که رهبری اين گونه حرکت  ها 
را اســلام در دنيا به وجود آورده اســت. آنگاه می بينيم بلافاصله بعد از 
ســی چهل سال از وفات پيامبر اکرم )ص( از داخل همين امت اسلامی 
عناصر ضد انقلاب اســلامی پا می گيرند و با ماســك ريا، تظاهر و نفاق 
خود را عليه امت اســلامی بر امت اســلامی تحميل می کنند و کم کم 
پايه  های عدالت، آزادی، برادری و مساوات اسلامی را متزلزل می سازند. 
باز آن حکومت  های امپراتوری گذشــته آن قدرت طلبی  ها، زورآزمايی  ها 
و اجحافات، به راه انداختن بســاط چاپلوسی  ها، ناپاکی  ها و آدمکشی  ها را 

احيا   می کنند. 
اگر ما بوديم و همان حرکت بنی اميه، واقعا تاريخ اســلام رسوا و لکه 
دار می شد و اين سوال باقی می ماند که چگونه بعد از مدت کوتاهی اين 
چنين ناگهان نهضت اســلامی منقلب و سرکوب و جهت حرکت اسلام 
متوقف می شــود يا رو به ارتجاع و عقب بر می گردد؟ اما اين نهضت  هايی 
که بعد در برابر دودمان بنی اميه شروع شد لااقل به تاريخ يك سربلندی 
می دهد؛ يعنی بشــريت در می يابد که تربيت اسلامی هنوز مردم مدينه، 
مردم کوفه و مردم دمشــق را تحت لوای خود بيدار نگاه داشته است و 
اين نهضت  ها و جنبش  ها نشان از بيداری و حرکت مردم و نارضايی آنان 
از دســتگاه جور و دودمان ظالم بنی اميه دارد. وانگهی همين نهضت  ها 
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و موج های نافرجــام بود که بالاخره فرجام گرفت و دســتگاه حکومت 
بنی اميــه را رفته رفتــه متزلزل و بالاخره واژگون کــرد. در هر صورت 
توابين به اين ترتيب ســرکوب شــدند، اما عده ای به کوفه بازگشتند و 

قيام مختار شروع شد. 

قيام مختار
قيام مختار اساســاً قيامی به نفع آل علی بــود. البته دعوت به نفع به 
اصطلاح »کيســانی« بود که يك نوع حرکت شيعه گری بود و بعد به نفع 
محمد حنيفه5 و بعد فرزند او بوده اســت. درست است که »کيسانيه« با 
ايده و عقيده ی شــيعه ی دوازده امامی نمی ســازد اما بالاخره اين حرکت 
بــه نفع آل علی بود. وانگهی مختار رســماً اعلام کرد که من بر می خيزم 
تــا انتقام جنايت بنی اميه را در حادثه ی عاشــورا بگيــرم و تمام افراد و 
عناصری را که به نحوی در شــهادت حســين بن علی)ع( موثر بوده اند و 
با ابا عبدالله الحســين)ع( جنگيده اند، تار و مار کنم. لذا بقايای توابين به 

مختار پيوستند. 
مختار حرکت را از کوفه آغاز کرد. اين در شرايطی است که مروان هم 
از دنيا رفته و تازه عبدالملك مروان در شام روی کار آمده است. از طرفی 
عبدالله  بن  زبير هم حجاز را متصرف شده و در عراق جای پا درست کرده 
و به مصر هم تاخته و اگر يك مقدار بيشــتر حرکت کرده بود می توانست 
به ســادگی شــام را هم تصرف کند. مختار قيام کرد و قاتلان حسين بن 
علی)ع( و کســانی را که به نحوی در ماجرای کربلا شــرکت کرده بودند 

کشت و سر بريد و کار او به اصطلاح يك تشفی بود و انتقام. 
عبدالملــك، عبيدالله زيــاد را مأمور کرد که مختار را ســرکوب کند. 
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عبيــدالله زياد به جانب کوفه حرکت کرد که با مختار بجنگد. مختار با او 
جنگيد و عبيدالله زياد نيز در همين ماجرا کشته شد و بعد از آن او تقريباً 
تمام کســانی را که به نحوی در ماجرای کربلا شــرکت داشتند تار و مار 
کرد. اما از اين به بعد مختار ديگر هدفی نداشــت. او از ابتدا برای تشکيل 
حکومــت حرکت نکرده بود و قيامش فقط بــه منظور انتقام بود و بعد از 
گرفتن انتقام، ديگر مســئله کور شد و مبهم ماند و نقشه ی بعدی در کار 
نبود. در اين مقطع بين همرا هــان مختار اختلاف افتاد. عبدالله  بن  زبير، 
مصعــب بن زبير را که مأمور خود در کوفه قرار داده بود مأموريت داد که 
نواحی عراق و ايران را رفته رفته قبضه کند. مصعب که مختار را در برابر 
خودش قدرتی ديد، با او جنگيد و بالاخره مختار را هم کشت. اما مصعب 
آنجــا بود تا عبدالملك کم کم جلو آمد و ســرزمين عراق و حجاز و تمام 
اين مناطق را تصرف کرد و بار ديگر دستگاه بنی اميه از آستين مروانی  ها 

بيرون آمد و مدتی دودمان مروانی  ها بر مردم حکومت کردند. 

نتيجه ی بحث
ممکن است تصور شود اين مسائل صرفاً جنبه ی تاريخی دارد، اما فکر 
می کنم در ميان اين نکته  های حســاس تاريخی که به هم مرتبط است به 
خوبی و تا حدی هدفمان را که چگونگی گســترش نهضت حسينی است، 

تعقيب می کنيم. 
خلاصه اينکه مســئله ســاده تلقی نشــد و تنها به اين اکتفا نشد که 
مردمی حادثه ی کربلا را بشنوند و بعد بنشينند فقط در سوگ حسين بن 
علی)ع( زار زار بگريند. نه، گريه  ها هم حماســه بود و اين خود موضوعی 
قابل توجه است؛ يعنی شما وقتی کلمات زينب کبری )س( را می خوانيد، 
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در می يابيد که مســئله، مسئله ی شور است، شــعار و حماسه، حرکت و 
جنبش اســت. اگر هم گريه است، فرياد اعتراض است، استغاثه و هيجان 
مردم است و نه گريه فقط برای مظلوميت و در گوشه اي زانوی غم به بغل 
گرفتــن. بلی، گريه می کنند اما گريــه اي که موج به وجود می آورد و اين 

نکته اي است که در جای خود قابل تحقيق و بررسی است. 
درست است که عبدالملك مروان بار ديگر بنی اميه را مسلط کرد، اما با 
نهضت کربلا در دل تاريخ اسلام حرکت شيعيان شروع شد و شيعيان علی 
بن ابی طالب)ع( درســت بعد از ماجرای کربلا يك نوع تشکل و همبستگی 
پيدا کردند. شما می دانيد حتّی در زمان خود مولا علی بن ابی طالب)ع( که 
خلافت به دســت آن حضرت بود، اين طور نشد که تمام مردمی که در زير 
لوای حکومت اميرالمومنين زندگی می کردند شيعه شوند. البته حکومت آن 
حضرت را پذيرفتند و علاقه مند به حکومت ايشــان بودند، ولی آن عهد که 
بايستی بعد از پيغمبر اکرم علی بن ابی طالب)ع( امام  باشد، مطرح نشد؛ يعنی 
شــيعه و سنی با هم بودند و به اصطلاح يك نوع جدايی و يا تشکل خاص 
وجود نداشــت. حادثه ی کربلا طرفداران علی )ع( و شــيعيان را با يکديگر 
نزديك و متحد کرد و ما می بينيم درست بعد از اين حادثه تا چند قرن بعد 
در تمام دوران بنی عباس، عناصر جدی و در عين حال خطرناک و مزاحم 
دستگاه  های خلافت، شيعيان متشکل داخل جامعه بودند. دائماً آنان بودند 
که يا به صورت سادات بنی الحسن يا سادات علی حرکت می کردند و دست 
به قيام  های مختلف می زدند. حرف شيعيان اين بود که خلافت حکومت از 
آن خاندان علی)ع( اســت و شــما غاصب ايد و يا می گفتند دستگاه حاکمه 

ظلم می کند، حق و عدالت را اجرا نمی کند و اسلام را پايمال می سازد. 
بنابرايــن آنچه نهضت  هــای فرزندان امام  علی و دودمان امام  حســن و 
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ديگران را اشــراب می کرد و به آن  ها مايه مــی داد اين بود که آنان برای 
بازگرداندن خلافت علی)ع( و احيای عدالت اســلامی حرکت می کردند و 

اين درس را از نهضت عاشورا آموخته بودند. 

قيام بنی عباس و تشکيل حکومت عباسيان
يکــی از مهم ترين حــوادث، روی کار آمدن بنی عبــاس بود. با دقت 
تاريخی می بينيم انقراض بنی اميه و تشکيل حکومت بنی عباس از ماجرای 
کربلا اشــراب شده و از نهضت عاشورا سرچشمه گرفته است. بعد از آنکه 
نهضت  هايــی در مدينه و مکه و حتّی يمامــه و کوفه اتفاق افتاد، با اينکه 
مروانی  ها حاکم بودند، يك نهضت زيرزمينی و پشت پرده شروع شد. اين 
نهضت ابتدا به وسيله ی کسانی که طرفدار محمد حنفيه بودند شروع شد. 
بنا بود که ابو هاشــم پسر محمد حنفيه در واقع نوعی امامت و رهبری در 
اين نهضت داشته باشد. آنان دعوت می کردند به اينکه رهبری ابو هاشم را 
قبول کنند. وقتی ابو هاشم از دنيا می رفت وصيت کرد محمد بن علی بن 
عبدالله بن عباس که فرد سرشناس خاندانشان بود به جانشينی او معرفی 
شــود و به نفع محمــد بن علی که فرزند عبدالله بــن عباس بود، دعوت 
انجام شود. البته اينان پسر عمو های حضرت علی)ع( هستند و از آل علی 
نيستند. از دودمان بنی اميه هم نيستند بلکه از آل  هاشم اند. فلذا قرار شد 

محمد بن علی رهبر اين نهضت زيرزمينی مخفی باشد. 
ايشــان می رفتند و با يك وضع خاصی تماس حاصل می کردند و بيعت 
می گرفتند. اين داعايان در کوهســتان  ها، در جنگل  ها و شــهر ها و ميان 
قبايــل با لباس  های مبدل و به طــور خصوصی در پناهگاه  ها و در خانه  ها 
بيعت می گرفتند. روش  هايی را تعيين کرده بودند که از کجا شروع کنند 
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و چطور نشــر بدهند. به نظر من در تاريخ اسلام اين مسئله ی نو و جالبی 
بوده اســت کــه قابل مطالعه اســت از اين جهت که انســان اين نهضت 
زيرزمينی و مخفی داعيــان را تعقيب کند و ببيند چطور رهبری و اداره 

می شده است. 
محمد بن علی که از دنيا رفت بنا شــد فرزندش ابراهيم امام، جانشين 
او باشــد. آنان حکومت به دســت نياورده بودند ولی رهبری آن انقلاب و 
دعوت زيرزمينی را به عهده داشــتند. ابراهيــم امام  متصدی اين نهضت 
شــد و داعيان را می فرستادند تا اينکه موج اين دعوت به نواحی خراسان 
ايران رسيد. اينجا بود که ايرانيان ظاهر شدند. ايرانيان به دو جهت با اين 
نهضت همکاری کردند، يکی به خاطر رابطه و علاقه اي که به دودمان علی 
بن ابی طالب و حســين بن علی عليهما السَلام داشتند، البته نمی خواهم 
جهت خانوادگی قضيه را تأکيد کنم، چون بعضی می گويند به دليل اينکه 
امام  حســين)ع( در واقع داماد ايرانيان بود اين علاقه وجود داشــته است 
اما آنچه به نظر من مايه ی اصلی اين علاقه اســت اين اســت که در زمان 
بنی اميه نسبت به مسلمانان غير عرب احجاف می شد؛ حتّی از آن  ها جزيه 
می گرفتند و مقررات خاصی برای آن  ها وضع کرده بودند. علی رغم عدالت 
اسلامی نسبت به مسلمانانی که از نژاد آنان نبودند سختگيری، بدرفتاری 
و حق کشی می کردند و سعی داشتند مناصب حکومتی را به آنان ندهند. 

اين مسئله در حکومت بنی اميه خيلی شايع بود. 
مــولا علی بن ابی طالب)ع( درســت در نقطه ی مقابل به مالك اشــتر 
می فرمايــد: »اگر در دورترين نقطه ی حکومتت در مرز يك نفر کشــاورز 
ســاده دل زندگی می کند، او با آن فردی که در دســتگاه تو و از نزديکان 
متنفذ و سرشار از قدرت توست و با تو ارتباط دارد، بايد برادر و برابر باشد 
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و بايد حق آن مرزنشــين روستايی را آنچنان بدهی که به اين می دهی«. 
ايــن فرمان علی)ع( بود. ايرانی  هــا پناهگاهی در عدل علی)ع( و عدل آل 
علی يافتند. اسلام را قبول کردند و روی سر گذاشتند. بر خلاف ظلم  هايی 
که در زمان ساسانيان به آن  ها می شد، اسلام آمد و عدالت آورد. آنان هم 
اســتقبال کردند و پذيرفتند. اما وقتی ديدند اسلام به دست بنی اميه اي 
افتاده اســت که می خواهد بار ديگر رفتار امپراطوران ساســانی را تجديد 
کند، با اسلام ســاختند ولی با حکومت بنی اميه مخالفت کردند و دعوت 
داعيان بنی عباس را پذيرفتند. نقل شــده است که در تمام اين دعوت  ها 
گفته می شــد مــا مي خواهيم برای اهل بيت بيعــت بگيريم و نمی گفتند 
که او يکی از افراد بنی عباس اســت، چون اهل بيت مورد علاقه ی مردم 
بودند و به ويژه بعد از حادثه ی عاشورا مورد طرفداری و محبت مردم قرار 
گرفتند. بعد از ماجرا هايی که اتفاق افتاد سرانجام برادر همين ابراهيم به 
نام سفاح روی کار آمد و دودمان بنی عباس را تأسيس کرد. می گويند در 
آغاز خلافتش مکرر در خطبه  ها و در ســخنرانی  هايی که ايراد می کرد، از 
حادثه ی عاشورا و جنايات بنی اميه ياد می کرد و به ياد علی)ع( و به عشق 
خاندان علی و اهل بيت ســخن می گفت. اين يعنی چه؟ بلی، او می داند 
کــه خمير مايه ی عاطفی و خمير مايه ی اجتماعی که می تواند از آن بهره 
برداری کند همان محبتی اســت که اين مردم نسبت به خاندان علی)ع( 
دارند. لذا دوران ســفاح تقريبا اين گونه گذشــت. اينان با تکيه بر قدرت، 
محبوبيت و نفوذ آل علی و فرزندان حسين ابن علی)ع( حکومت را قبضه 
کردند. وقتی که منصور به جای ســفاح نشست، پس از چندی با سادات 
بنی الحســن که قيام کرده بودند مبارزه را شروع کرد. نفس زکيه در مکه 
قيامی را به وســيله ی فرزندان امام  حسن)ع( آغاز کرد، قيامی هم در عراق 
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توســط فرزندان امام  حسن)ع( شروع گرديد و قيام  های ديگری در نواحی 
ديگر آغاز شد. حتّی خود ابومسلم وسيله اي بود برای اينکه ايران و نيروی 
ايرانــی را در اختيار بنی عباس بگذارد و با همکاری او بود که دســتگاه 
بنی اميه واژگون و مروان کشته شد، ولی با وجود اين منصور هم که روی 
کار آمد، با قيام  هايی که ســادات بنی الحســن شروع کرده بودند، مبارزه 
را شــروع کرد و هم با ابومسلم و نهضت  های ديگری که يك عده از خود 
اعراب شروع کرده بودند، درگير شد. در اينجا مقطع و صفحه ی ديگری از 

تاريخ شروع می شود که بايد مطالب را در اينجا خاتمه بدهم. 
بنابرايــن از مجموع عرايضــی که در اين مجال فشــرده و کوتاه بيان 
داشــتيم نتيجه گرفتيــم که حادثه ی کربلا غيــر از جنبه ی عاطفی يك 
جنبه ی عينی تاريخی هم در تاريخ اسلام داشته است و ما صرفاً از همان 
موج عاطفي اش بهره می بريم، امــا از ماجرا های تاريخی که اين حادثه به 
وجود آورده است معمولا غافليم جامعه ی شيعه ی ما روی اين ماجرا های 
تاريخی چندان مطالعه نمی کند و اگر اين مطالعات انجام می شــد، بهتر 
درک می کرديم که چگونه حسين  بن  علی)ع( برای هميشه به مردم درس 

آزادگی و حريت و درس استقامت و آگاهی داد. 
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پاورقی

1ـ او فرزند حنظله است که در يك ماجرای عجيب در زمان پيغمبر اکرم )ص( حاضر به فداکاری 

شد. معروف است که شب ازدواج حنظله بود که جنگ اتفاق افتاد، و او با آنکه مجاز بود بماند، آن شب 

از حجله ی عروس حرکت کرد و شــتابان خود را به ميدان جنگ رســاند و در ميدان کارزار در راه خدا 

کشــته شــد، و همان شب نطفه ای از او منعقد شد و عبدالله به دنيا آمد. اين خود نشان مي دهد که آن 

حالات روحی که هنگام آميزش در انســان وجود دارد مي تواند در فرزند تاثير بگذارد: در حالی که روح 

حنظله در ميدان جنگ است و خون در رگ هايش به جوش آمده و عشق مجاهده دارد، نطفه ی عبدالله 

بسته شده است و لذا عبدالله پسر حنظله هم بعد از ماجرای کربلا رهبر اين انقلاب شد.

2ـ در اينجا اين نکته را عرض کنم اگر ما نهضت هايی را که بعد از ماجرا و حادثه ی کربلا در تاريخ 

اســلام پديد آمدند بررسی مي کنيم، نظرمان اين نيســت که تمام اين نهضت ها را امضا کنيم و بگوييم 

با نقشه و با تدبير بوده، تاکتيك صحيح داشته و از راه های مناسب وارد شدند، اين بحث ديگری است. 

البته اصل انقلاب و نهضت يك مســئله است و داشــتن روش و نقشه برای به ثمر رساندن آن، مسئله 

ديگر. فعلاً نظر ما اين است که ببينيم به دنبال حادثه ی عاشورا که خون های مردم به جوش آمد و آنان 

بيدار شدند، چه حرکت هايی انجام شد. حالا گاهی حرکت بموقع نبود، گاهی حساب نشده بود، گاهی 

حســاب شده بود اما دشــمن قوی بود، اين بحث ديگری است. اصولاً در همه ی نهضت های اصيل دنيا 

اين مسئله بايد به شدت مورد توجه باشد که اصل امکانات و اقتضای محيط يك مسئله است و به وجود 

آوردن شرايط مساعد و داشتن نقشه ی ماهرانه مسئله ديگری است به جای خود.

3ـ زمانی که يزيد مرد، گويا ســی و هشت سال بيشتر از سنش نمي گذشت و جمعاً سه سال و نيم 

حکومت کرد. در اولين سال حکومتش حادثه ی کربلا را به وجود آورد، در سال دوم يا سوم حکومتش 

واقعه ی مدينه اتفاق افتاد. نمي توانيم استبعاد کنيم که ماجرای کربلا آن چنان عقده، ناراحتی و تشنج 

روحی برای يزيد به وجود آورده بود که منتهی به اين شد که در سنين جوانی به درک واصل شود.

4ـ دو اســلحه ی مخرب که هميشه به دست مزدوران فساد و ظلم و جنايت است. تطميع و تهديد 

اســت: تهديد به اينکه مي کشــم، خاندانتان را به باد مي دهم، پســت ها و مشــاغل را از شــما مي گيرم و 
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روزگارتان را سياه مي کنم؛ و تطميع يعنی پول خرج کردن و خريدن عناصر و مهره های موثر.

5ـ محمد حنيفه يکی از پسران علی بن ابی طالب و برادر حسين بن علی عليهما  السلام است.



موج حماسی و عاطفی 
در  حسينی  نهضت 

طول تاریخ

دوم
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مقدمه
بحث در گســترش نهضت حسينی سلام الله عليه است. مقدمتاً عرض 
کنم موضوعی که به عنوان يکی از مهم ترين شعار های شيعه مطرح است 
تجليل و بزرگداشــتی است که مردم شــيعه از حادثه ی کربلا می کنند تا 
بدانجا که در بررســی  هايی که احياناً ديگران درباره ی مردم شيعه ی ايران 
می کنند، اين موضوع به صراحت در بررسی  ها و قضاوت  های آنان به چشم 
می خورد که وقتی شــعار  های مذهب شيعه را بيان می کنند، عزاداری  ها و 
محافل و مجالس ســوگواری که به نام ســومين امام  حضرت سيدالشهداء 
حسين بن علی سلام الله عليه برگزار می شود، يکی از آن  هاست. حتّی در 
کتابی که يکی از مستشرقان نوشته بود، ديدم مختصری درباره ی مذهب 
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ايرانيان بحث کرده و به صراحت نوشته بود محافلی که در سوگ حسين 
بن علی ســلام الله عليه تشکيل می شــود، جمعيت آن خيلی از جمعيت 
نماز جماعت بيشــتر اســت؛ يعنی اقبال مردم ايــران از حادثه ی کربلا و 
عزاداری در حماســه ی حسينی بيشتر از اقبال آنان از جماعت  ها و مراسم 
رسمی اسلامی است و بنابراين حادثه ی کربلا در بين آنان حادثه اي زنده 

و بسيار ارزنده است. 
نکته ی ديگری که به عنوان مقدمه، اشــاره به آن بد نيست، اين است 
که معمولا يك ويژگی در پديده  های اجتماعی وجود دارد که شــبيه آن 
در پديده  های طبيعی هم هست. در يك پديده ی طبيعی مادام که انسان 
به مرکز و مبدأ آن پديده نزديك اســت، موج آن بيشــتر و اثرش ظاهرتر 
و بارزتر به چشــم می خورد و به هر نسبت که از مرکز آن حادثه يا پديده 
دورتر می شــود، اثر آن کاهش می يابد. مثلا اگر سنگ گرانی از بالا، وسط 
يــك درياچه بيفتد، در محل اصابت امواج بلندی ايجاد می کند اما ارتفاع 
موج  ها رفته رفته کم می شود تا آنکه در فاصله ی پانصد متر يا يك کيلومتر 
يا بيشتر از مرکز سقوط، اثر موج از بين می رود و ناپديد می شود و يا اگر 
در جايی صدايی از حنجره يا يك بلندگو بيرون آيد آنجا مرکز اين پديده 
اســت، هر چه به مرکز اين پديده نزديك تر باشــيد موج صدا شديدتر و 
قوی تر است و هر چه فاصله بيشتر شود موج ضعيف تر می شود تا جايی 
که ديگر قابل شــنيدن نيست اگر چه موج به نحو ضعيفی وجود دارد. در 
حوادث و پديده  های اجتماعی نيز همين طور اســت، وقتی حادثه اي در 
جامعــه اتفاق می افتد – مثلا جنگ، قحطی، بيماری و يا مرضی مســری 
پيــش می آيد يا زلزله اي اتفاق می افتد و طوفانــی می وزد – در روز های 
اول يا ماه  های اول بســيار چشــمگير است به طوری که همه را متوجه و 
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خيره می کند و همه جا صحبت از آن است، اما کم کم توجه به آن کمتر 
می شــود تا بالاخره در دل تاريخ، نظير بسياری از حوادث ديگر، ناپديد و 
گم می شود. حتّی مصيبتی که برای يك خانواده پيش می آيد – نظير در 
گذشــت پدر خانواده – در ابتدا آنچنان سهمگين و تأثرآور است که روح 
فرد فرد اعضای خانواده را منقلب و متأثر می کند و زندگی برای آنان تلخ 
و ناگوار می شود؛ فردا و پس فردا هم همين اثر هست ولی رفته رفته بعد 
از گذشــت يك هفته، يك ماه و يك ســال اين اثر کم و کمتر می شود تا 
اينکه فراموش می شــود. از اين رو در پديده  های طبيعی و اجتماعی اين 
خاصيــت وجود دارد که معمولا هر چه فاصلــه از مرکز و يا زمان حادثه 

بيشتر می شود اثر و خاصيت آن کمتر می شود. 

امواج نهضت عاشورا
در نهضت عاشــورا از جنبه ی عاطفی قضيه به عکس اســت. حادثه ی 
عاشــورا دو مايه و دو موج ايجاد کرد: يکی مايه ی عاطفی و احساســی و 
ديگری مايه ی حماســی و انقلابی. مايه عاطفی و احساسی آن اين بود که 
از خاندانی پاک، کودکانی معصوم و جوانان و نوجوانانی برجســته شهيد 
شــدند، داغ ديدند، به اســارت رفتند و يا زير سم اســب  ها بدن  هاي شان 
پايمال شــد. اين مصيبت رقت آور و تأســف انگيــز عواطف را تحريك و 
احساسات را بيدار می کند و موج به وجود می آورد. موج اين حادثه بسيار 
عظيم، شــديد و پايدار است؛ يعنی درست به عکس خاصيتی که معمولا 
پديده  های اجتماعی دارند. در سال اول حادثه ی عاشورا گريه  هايی که به 
خاطر حســين بن علی سلام الله عليه شــد  اندک بود، روضه خوانی  هايی 
که به خاطر حادثه کربلا شد و مجالسی که تشکيل گرديد خيلی محدود 
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بود. البته خاندان حسين بن علی)ع( بر اساس آن رسالتی که در گسترش 
و دامن زدن به حادثه ی کربلا داشــتند، در موقعيت  های مناسب، حوادث 
کربلا را برای مردم بيان می کردند اما هر چه زمان می گذشــت، علی رغم 
فراز و نشــيب  ها، موج عاطفی و احساسی آن بيشتر گسترش می يافت، به 
طوری که امروز بعد از گذشــت سيزده قرن شــاهد حضور ميليون  ها نفر 
جمعيت در شب عاشورا و اياّم محرّم هستيم که به ياد حسين بن علی)ع( 

متأثرند و اشك می ريزند. 
حادثه ی کربلا يك موج ديگر هم داشــت که موج حماســی و انقلابی 
آن بــود. يعنی وقتی از منبع حادثه ی کربلا الهام می گيريم می بينيم يك 
پديده ی انقلابی است که به عنوان عالی ترين و چشمگيرترين فراز تاريخی 
اسلام مطرح است: فرازی انقلابی، تحرک زا، بيدار کننده، مبارزه اي عليه 
ظلم و بيدادگری، عليه حکومت باطل و تسلط اشراف، عليه دسته بندی  ها 
و تبعيض نژادی، عليه تملق  ها و چاپلوسی  ها و امثال آن. اين موج بود که 

در دل تاريخ پيش رفت. 
در جلســه ی گذشــته به نمونه  هايی از انقلاب  هايی که در قرن اول به 
دنبال حادثه ی کربلا به وجود آمد و از ماجرای نهضت حســين سلام الله 
عليه اشراب می شد اشــاره کرديم، اما به تدريج فرازی در تاريخ به وجود 
آمد که اين موج حماســی و انقلابی عاشورا به واسطه ی بعضی انحرافات 
اجتماعی در تاريخ شيعه سير نزولی پيدا کرد و کم کم فراموش شد بدان 
گونــه که هر دو موج تبديل به يك موج عاطفی شــد؛ يعنی در حالی که 
موج احساســی و عاطفی آن پيش می رفت، موج انقلابی و حماسی رفته 
رفتــه فروکش کرد و جلوه ی عاطفی حادثه قوت گرفت و بهره برداری از 
حادثه ی کربلا منحصر به گريه و تأثر و  اندوه و رقت شــد و آن درسی که 
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حســين بن علی)ع( به عنوان مبارزه عليه ظلم آموخت و آن حماســه و 
تحرک از ياد رفت.1 برای اينکه اين مســئله را قدری بررســی کنيم لازم 
اســت تا حدودی به ارزيابی آثار نهضت حسين بن علی)ع( در طول تاريخ 

بپردازيم و بعد به قرن  های بعد و تاريخ معاصر برسيم. 

نقش بنی اميه در احيای تبعيض نژادی
يکی از انحراف  هايی که دستگاه بنی اميه در تاريخ اسلام به وجود آورد 
اين بود که تبعيض نژادی را زنده کرد. اســلام آمد و گفت سياه و سفيد، 
عــرب و عجم، غنی و فقيــر و زمان  های مختلــف و منطقه  های متفاوت 
مايه ی برتری و تفاخر نيست. اين يك اصل اسلامی است که تقريبا همه ی 
کسانی که درباره ی اصول اجتماعی اسلام بحث می کنند، چه بيگانه و چه 
خودی، به آن اعتراف دارند. اسلام با تبعيض نژادی به شدت مبارزه کرد و 
مردم دنيا را برابر و مساوی اعلام کرد، اما معاويه بعد از روی کار آمدنش 
سنت تبعيض نژادی را در جامعه ی اسلامی احيا کرد. او از آنجا که دوست 
داشت خاندان خودش برای هميشــه حاکم باشند، تلاش می کرد از يك 
سو قريش و از ســوی ديگر عرب را نسبت به اعاجم )غير عرب  ها( امتياز 
و برتری بدهد. در فصل اول می بينيم بســياری از کسانی را که به عنوان 
فرمانروايان، واليان و حکام انتخاب می کرد از خاندان بنی اميه يا از بستگان 
او و يا کســانی بودند که بالاخره برای حفظ اين دستگاه موثر بودند و در 
فصل گسترده تر منشــور ها و فرمان  هايی می بينيم که می خواست با آن 
بين مردم مسلمان عرب و مردم مسلمان غير عرب و ايرانی ايجاد اختلاف 
کند. اين مقدمه را برای يك اســتنتاج ارزنده بيان می کنم که ان شاء الله 
توجه خواهيد فرمود. در اينجا به نامه اي اشــاره می کنم که معاويه به ابن 
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زياد حاکم کوفه – که همان عراق باشد – نوشته است. 
عراق در آن روز با ايران همبســتگی داشــت، در واقــع ايران زير نظر 
حکومــت کوفه و بصره اداره می شــد؛ يعنی اســتانداران و ولات خطه ی 
خراســان، ری، طبرستان و آذربايجان همه مستقيماً از طرف فرمانروايان 
عراق تعيين می شــدند. با آنکه مرکز حکومت در زمان بنی اميه در شــام 
بوده اســت با اين حال ايران زير نظر حکومت عراق اداره می شــد. شايد 
هم علتش اين بود که در دوره ی ساســانيان مدت  ها آن ســرزمين جزو 
خطه ی ايران بود و حتّی شــا هان ساســانی مدتی مداين را پايتخت خود 
قرار داده بودند، به نحوی که يك جنبه ی حاکميت و نفوذ، هم نســبت به 
منطقه ی عراق و هم منطقه ی ايران داشــته است. يك شاهد تاريخی که 
در گذشته به آن اشاره شد اين بود که عمر سعد فرمان حکومت ری را از 
ابــن زياد حاکم کوفه گرفت؛ يعنی ابن زياد که در کوفه حکومت می کرد، 
می بايســت فرمان حکومت ری، طبرســتان و بعضی مناطق ديگر را هم 
صادر کند. به اين ترتيب در کوفه و عراق زياد بن ابيه حکومت داشــت. او 
به معاويه می نويسد: »با مردمی که در قلمرو حکومت من هستند چگونه 
رفتار کنم؟« معاويه در پاسخ نامه اي برای او می فرستد و در آن چند تذکر 

می دهد که طرح آن برای بحث ما می تواند بسيار مفيد باشد:
يکی از مطالبی که ظاهراً در پاسخ اين پرسش که با هر دسته اي چگونه 
رفتار کنم طرح می کند اين است که به قبيله ی يمنی  ها در آشکار احترام 
بگذار و در پنهان ا هانت کن. درباره ی قبيله ی ربيعه بن نزار می گويد امرای 
آنان را احترام و عامه شــان را ا هانت کن؛ يعنی محيط آنان با استبداد و 
اشرافيگری خو گفته اســت، چنانچه اشراف متنفذ را راضی کردی ديگر 
توده ی مردم ساکت اند. درباره ی طايفه ی مضر می گويد بعضی را به بعضی 
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در هم بکوب؛ يعنی طــوری رفتار کن که از داخل بين دو قبيله اختلاف 
به وجود آيد تا ســرگرم بشوند، چون اگر بين آنان اختلاف نباشد برای تو 
ايجــاد زحمت می کنند؛ بنابراين برای اينکه آقايی خودت را بر اين قبيله 

اعمال کنی بين آن  ها اختلاف بينداز. 
اما آنچه مورد توجه ماست دستوری است که در مورد ايرانی  ها می دهد 
و می گويد: »به موالی و کسانی از اعاجم و ايرانيان که اسلام آورده اند نگاه 
کــن. . . مواظب باش اعراب در بين آنان نکاح بکنند )يعنی دختر از آنان 
بگيرند( اما شما به آنان دختر ندهيد، عرب از آن  ها ارث بگيرد اما آنان از 
عرب ارث نبرند. بيت المال را بالســويه بين همه ی مردم تقسيم نکن، به 
اعاجم کمتر بده. در جنگ  ها آنان را جلو بينداز که فقط بروند و درخت  ها 
را قطع کنند و راه بسازند تا سربازان بتوانند پيشروی کنند« )در واقع يك 
نوع عمله و اکره اي در ميدان  های جنگ باشــند(. بعد می گويد: »مواظب 
باش هيچ گونه رياســت و حکومتی را به مردم مسلمان غير عرب ندهی. 
حتّی امام  جماعت نشــوند و اعاجم در صفــوف جماعت در صف اول قرار 
نگيرند. مبادا مرز های اســلامی را به دســت آنان بدهی و در اختيارشان 
بگذاری )يعنی نبايد در مرز های اســلامی حاکم بشوند(. مبادا شهری از 
شهر های اسلامی و يا حکومتی را در اختيار آنان بگذاری. حتّی قضاوت را 
به دست آنان مده و قاضی را از بين آنان انتخاب مکن«. خلاصه اينکه نه 
قاضی، نه حاکم، نه فرمانده جنگ، نه رهبر جامعه و نه امام  جماعت باشند، 

از بيت المال هم کمتر بگيرند و امثال آن. 
اين روش به طور کلی صدمه اي به اصل اجتماعی اســلام بود؛ اسلامی 
که آمده و همه را يك کاســه در زير خيمه ــی ايمان و عمل جمع کرده 
بود و می گفت همه با هم برادريم. پيامبر اکرم )ص( در آخرين خطبه در 
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حجة الوداع مخصوصا اين اصل را ســفارش فرمود که همه ی شما از يك 
خانواده هســتيد و به يك پدر و مادر منتهی می شــويد و سياه بر سفيد 
و ســفيد بر ســياه، عجم بر عرب و عرب بر عجم امتيــاز ندارد. اين اصل 
را دستگاه بنی اميه می خواهد بشــکند. روشن است که به دنبال تبعيض 
نژادی و احيــای جنبه  های ملی چه آفات و بليّاتــی در يك جامعه و در 
جامعه ی بشــريت به وجود خواهد آمد؛ يعنی تمام اصولی که اسلام برای 
آن اهميت قائل اســت همچون عدالت، ايمان، جهاد، تقوا و علم شکسته 
می شــود و مسائل خانوادگی و قبيلگی و مسائل ناسيوناليستی با چهره ی 

منفی خودش باز می گردد. در هر حال معاويه اين مسئله را زنده کرد. 

بيداری و قيام مردم مسلمان ايران
به دنبال اين گونه دســتور ها حکام مسلمان عرب با مردم غير عرب با 
خشونت و سختگيری رفتار کردند و اين مسئله مايه اي شد برای آمادگی 
مردم ايــران در مبارزه با حکومتی که به اختــلاف طبقاتی و به تبعيض 
نژادی دامن می زد. اگر بخواهيم به جســت وجوی خمير مايه ی قيام  هايی 
نظير قيام ابومســلم در ايران بپردازيم و مطالعه کنيم که از کجا اشــباع 
شــد و الهام گرفت و خمير مايه ی اين قضيه که چرا ايران محل زندگی و 
پناهگاه اهل بيت پيامبر شــد، چرا در سراسر ايران شاهد صد ها و هزار ها 
مقبره اي هســتيم که منتســب به امامزادگان و فرزندان با واســطه و بی 
واسطه ی ائمه ي اطهار عليهم السَلام است، چرا شيعه در ايران نضج گرفت 
و بالاخره به صورت دين رســمی درآمــد و چرا قيام  های متعدد و متوالی 
توســط ايرانيان عليه حکومت بنی اميه به وجــود آمد، بايد گفت يکی از 
دلايــل آن اين بود که با روی کار آمــدن بنی اميه اصل برابری و برادری 
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اسلامی شکسته شد و رفتار حکام عرب با مردم غير عرب براساس ظلم و 
جور و بی عدالتی شکل گرفت. 

خواهيد گفت چرا ملت مســلمان ايران که حاکمــان بنی اميه به آنان 
ظلم می کردند به پناه خاندان علی)ع( رفتند و به نفع آنان حرکت کردند؟ 

پاسخ اين است که به خاطر دو مسئله:
يکــی اينکه آل علی را به عنوان طرفداران عدالت اجتماعی در اســلام 
شناخته بودند؛ يعنی حکومت پنج ساله ی علی بن ابی طالب)ع( به خوبی 
به مردم دنيا فهماند که اگر علی و اولاد علی بر مســند حکومت باشــند 
سنت  های قرآن احيا می شــود. مولا علی بن ابی طالب همان رفتاری را با 
دختر، برادر و نزديکانش داشت که با دورترين افراد مملکتش در هر منطقه 
و ناحيه و در هر کســوت و از هر نژادی و از نظر حقوق، حدود، وظايف و 
امتيازات تفاوتی بين آن  ها قائل نبود. مردم ايران و ســاير مسلمانان غير 
عرب اين روش را در تاريــخ حکومت علی بن ابی طالب)ع( ديده بودند و 

باور داشتند که خاندان علی)ع( طرفدار و مجری عدالت اند. 
دوم اينکه عملا ديدند حســين بن علی)ع( با دستگاه بنی اميه جنگيد 
و قبل از حسين  بن  علی هم علی بن ابی طالب و امام  حسن عليهم السَلام 
بــا معاويه در افتادند و ضمناً در مبارزه و پيکار حســين بن علی)ع( عليه 
دســتگاه يزيد و بنی اميه، مخصوصــا در خطبه  ها، در کلمات و در نامه  ها 
اين جمله تکرار می شد که يکی از علل نهضت و قيام ما اين است که آنان 
بيت المال مســلمين را غصب کردند و آن را به يك عده نور چشــمی و 
اطرافيان نزديك خود اختصاص دادند. انان در بين بندگان خدا با گناه و با 
ظلم رفتار می کنند )يَعْمَلُ فِی عِبادِالِله بِالإثْمِ وَ العُدْوانِ(. و مکرر در کلمات 
حســين بن علی اين گونه جملات بود که دســتگاه بنی اميه غارتگری و 
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چپاول می کنند و حدود الهی را پايمال می سازند و لذا قيام من برای اين 
اســت که می خواهم آن سنت  های الهی را که در حال از بين رفتن است 
احيا کنم. وقتی مردم غير عرب اين را احســاس کردند نتيجه آن شد که 

جانشان با حب علی آل علی اشباع و اشراب شد. 

اشتباه مستشرقان
در اينجا تذکر يك مطلب لازم اســت و آن اينکه يکی از اشتبا هاتی که 
مستشرقان کرده اند و همواره هم آن را در کتاب  های خود تکرار می کنند 
و احيانــاً ممکن اســت در کتاب  های تاريخی بعضی از برادران ســنی ما 
هم اين مســئله تکرار شود، اين اســت که می گويند تشيع در ايران نضج 
گرفت، تا اين حد را قبول داريم ولی نه اينکه در ايران پيدا شــد. تشــيع 
يك امر اصيل است و از زمان پيامبر اکرم )ص( کلمه »انَْتَ وَ شِيعَتُكَ هُم 
الفائِزون« )تو و پيروانت سعادتمنديد( گفته و تکرار می شده است. پايه اش 
در غدير ريخته شــد و کم کم نضج گرفت، نه اينکــه بعد ها در تاريخ به 
وجود آمده باشــد. جمله ی ديگری که می گويند اين است که يکی از علل 
نضج گرفتن شيعه در ايران اين بود که ايرانيان از حکومت ساسانيان ظلم 
و بی عدالتی ديدند، لذا به اســتقبال اســلام رفتند و اسلام را پذيرفتند؛ 
اما چيزی نگذشــت که بار ديگر همان اختلاف طبقاتی و تبعيض نژادی 
به وســيله ی حکومت  های اســلامی در بين آنان احيا شد، از اين رو عليه 
دستگاه بنی اميه و حاکم اســلامی قد علم کردند و چون خاندان پيغمبر 

)ص( و علی)ع( را به عنوان پناهگاه عدل می ديدند به پناه آنان رفتند. 
اين را هم قبول داريم، همان مطلبی اســت که قبلًا به آن اشاره شد. اما 
جمله ی ديگری اضافه می کنند و می گويند چون مسئله ی امامت يك جنبه ی 



52
نر

اه
د ب

جوا
مد

مح
تر 

دك
يد 

شه
ند 

شم
دان

موروثی دارد، يعنی اول علی بن ابی طالب و بعد فرزندانش به امامت رسيدند، 
و از طرفی ايرانی  ها هم با سلطنت ساسانيان که يك حکومت موروثی بود خو 
گرفته بودند، لذا امامت تشيع را پسنديدند و با دستگاه بنی اميه در افتادند. 
در اينجا بايد پاسخ داد که اتفاقا اصل وراثت را در حکومت اسلامی بنی اميه 
پايه گذاری کردند. قبل از روی کار آمدن معاويه، در جامعه ی اسلامی روش 
اين بود که مردم کسی را انتخاب می کردند، حال يا اين انتخاب صحيح انجام 
می شد يا با حيله، ولی اصل رايجی که مورد توجه برای انتخاب حاکمان بود 
اجماع امت بود و می خواستند بگويند انتخاب خليفه ی اول با يك نوع بيعت 
عمومی و انتخاب مردم بوده اســت و در مــورد ديگران هم )خلفای ديگر( 
توجيهات و تعبير هايی می کردند که بگويند خلفا به وسيله ی مردم انتخاب 
شده اند. البته اين بحث اشکالاتی دارد ولی می خواهم بگويم پايه ی حکومت 
در جامعه ی اســلامی اين گونه بوده است تا زمانی که معاويه روی کار آمد. 
خود او هم وارث حکومت نبود بلکه به عنوان والی و حاکم از طرف خليفه ی 
دوم و سوم به شــام رفته بود و در آنجا رفته رفته ريشه دوانيد. وقتی مردم 
بــا علی بن ابی طالب بيعت کردند و مولا از نظر ظاهر خليفه ی چهارم شــد 
ايشان معاويه را معزول فرمود، اما معاويه طغيان و ستيزه کرد و جنگيد و در 
حکومت باقی ماند. بعد از شــهادت مولا علی بن ابی طالب و چند ماه بعد از 
روی کار آمدن امام  حسن)ع( ماجرايی پيش آمد که معاويه حاکم مطلق در 
جامعه ی اسلامی شد و معاويه بود که بعد از هفده يا هجده سال حکومت، در 
دو سه سال آخر حکومتش به فکر افتاد که خلافت و حکومت را در خانواده ی 
خودش موروثی کند و لذا برای خلافت فرزندش يزيد از مردم بيعت گرفت و 
بدين ترتيب اصل موروثی بودن خلافت استبدادی در يك خانواده را معاويه 

در جامعه ی اسلامی بنيان گذاشت. 
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از اين رو، ايرانيان اگر به خاطر موروثی بودن حکومتی می خواســتند به 
آن گرايش پيدا کنند، حکومت معاويه موروثی بود و می توانستند به دنبالش 
بروند. بعد ها در زمان بنی عباس هم قضيه به همين صورت بود. يعنی وقتی 
خليفه اي از دنيا می رفت، فرزندش و يا اگر فرزندی نداشت بردادرش جانشين 
او می شد. بدين ترتيب در خانواده ی آل عباس خلافت پانصد ششصد سال 
دوام کرد. بنابراين اگر وراثت در نظر ايرانيان موضوع چشــمگيری بود بهتر 
بود که با همان حکومت بنی اميه می ساختند. البته اينکه چرا موضوع امامت 
در يك خانواده دســت به دست می گردد يك بحث مستقل جالب، علمی، 

کلامی و تاريخی است که به جای خود بايد مطرح شود.2
اما می خواهم بگويم اينجا از آن بزنگاه  هايی است که معمولا مستشرقان 
با يك قيافه خيلی روشن و محققانه و حق به جانب تاريخ اسلام را تحليل 
می کنند و آنجا که لازم باشــد نيش خودشان را مي زنند و اين طور نتيجه 
می گيرند که نضج شــيعه در ايران در واقع احيای ســنن ساسانيان بود و 
می خواهند بگويند شيعه اصالت اسلامی ندارد، در حالی که – همان طور 
که عرض شــد – تشــيع از عيد غدير و قبل از آن پايه گذاری شده بود و 
امامت خاندان پيغمبر موضوعی نبود که در صد يا دويست سال بعد نضج 
گرفته باشد، بلکه علت اساسی همکاری ايرانيان با خاندان پيامبر اين بود 
که می ديدند خاندان پيامبر طرفدار برابری، برادری و مساوات و عدالت اند 

و دستگاه بنی اميه طرفدار تبعيض نژادی است. 

خلافت بنی عباس
به دنبال ماجرای کربلا يك جريان خيلی مخفيانه و ســری شروع شد. 
اين جريان و دعوت ســری ابتدا به طرفــداری از محمد حنفيه و به نفع 
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ابو هاشم فرزند محمد حنفيه شروع شد و کم کم به خاندان عباس انتقال 
پيدا کرد و بعد هم آل عباس که می خواســتند دعوت خودشــان را ادامه 
بدهند به مردم نمی گفتند که شما با ما بيعت کنيد بلکه می گفتند با اهل 
بيت پيغمبر بيعــت کنيد و دائما در دعوت خود تأکيد می کردند که مگر 
نديديد بنی اميه با دودمان پيامبر چگونه رفتار کردند، چه خون  های پاکی 
را در صحرای کربلا ريختند و چه عزيزانی را به شــهادت رســاندند و چه 
زنانی را داغدار کردند؟و مدام حماسه ی کربلا را به عنوان مايه ی انقلاب و 
حرکت خودشان قرار می دادند. بعد اين دعوت به نواحی خراسان کشانده 
شد و در آنجا مردمی ناراضی از دستگاه بنی اميه و مشتاق و علاقه مند به 
آل علی به تدريج اين دعوت را پذيرفتند و به قيامی منتهی شــد که در 
آن خراســان به وسيله ی ابومسلم به اشغال در آمد و بعد کم کم اين قيام 
به نواحی عراق يعنی کوفه و بصره رسيد و گسترش يافت. سرانجام سفاح 
روی کار آمــد و خلافت بنی اميه با از بين رفتن آخرين خليفه ی بنی اميه 

يعنی مروان حمار منقرض شد و بنی عباس به خلافت رسيدند. 
سفاح در اولين صحبتی که به عنوان خليفه برای مردم ايراد کرد گفت: 
» اي داد از بلايی که بنی اميه بر ســر اســلام آوردند! ديديد با آل علی و 
حســين بن علی چگونه رفتار کردند؟« يعنی او حادثه کربلا را مهم ترين 

حربه و دستمايه برای کوبيدن دستگاه بنی اميه می داند. 

آغاز مجدد قيام  های علويان
چيزی نگذشــت که علويان، يعنی آن کســانی که مستقيماً از خاندان 
علی)ع( بودند، ديدند تقريبا در تمام اين دوران – از بعد از شهادت زيد بن 
علی – يك نوع حيله اي به کار رفته اســت. می دانيد که در زمان بنی اميه 
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و در زمان عبدالملك مروان قيامی از ميان شــيعيان به فرماندهی زيد بن 
علی شــکل گرفت که منجر به شهادت زيد شد و بعد از آن ماجرا علويان 
قيام علنی نکردند )بلکه دعوت مخفی داشتند( و تصور می کردند که تمام 
آن دعوت مخفی به نفع اهل بيت و به خاطر احيای سنت علی)ع( و اولاد 
اوست. اما وقتی سفاح روی کار آمد و مسلم شد که ديگر آل عباس روی 
کار هســتند و آل عباس هم رفتارشان با آل علی)ع( به خشونت گراييد، 
بار ديگر قيام  های آل علی شــروع شد. از اينجاست که می بينيم در زمان 
ســفاح، منصور،   هادی، متوکل و يا در زمان معتصم قيام  های متعددی به 
وســيله ی علويان – يعنی فرزندان علی)ع( – به عنوان طرفداری از حق 
علی بن ابی طالب و خاندان علی و به عنوان اعتراض به دســتگاه حکومت 

غاصبانه آل عباس به منصه ی ظهور رسيد. 
من می خواســتم به هر يك از اين قيام  ها اجمالا اشاره کنم. مثلا نفس 
زکيه چگونــه قيام کرد؟ برادرش چه همکاری با او کرد؟ يا قيام وســيع 
يحيــی بن عبدالله و ادريس بن عبدالله عليــه بنی عباس چگونه بود؟ در 
مورد قاسم بن ابراهيم عرض کنم که او يکی از نوادگان امام  حسن)ع( بود 
و قيام بســيار گسترده اي را در زمان مأمون شروع کرد و بالاخره به زمان 
معتصم منتهی شــد و آن قدر اين قيام ادامه پيدا کرد که تمام سرزمين 
عراق و قســمت  های زيادی از ايران، طبرســتان، خراسان و حتّی اهواز و 
بصره و کوفه را در بر گرفت و سپس منتهی به نواحی حجاز شد و از طرف 
ديگر از بلخ و بخارا سر در آورد و در واقع تمام اين مناطق در حوزه ی نفوذ 
قاســم بن ابراهيم قرار گرفت. از اين نــوع قيام  ها، متعدد و مکرر در قرن 
دوم و ســوم در دوران آل عباس به وجود آمده است و تمام اين قيام  ها را 
آل علی رهبری می کرده اند و مايه ی قيام آن  ها نهضت مقدس حسين بن 
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علی)ع( بوده است. يکی از کسانی که قيام کرد حسين بن علی بن حسن 
از نوادگان امام  حسن)ع( بود که به عنوان اعتراض عليه دستگاه آل عباس 
قيام خود را از مدينه شــروع کرد. ابتدا اطرافيانش با او بيعت کردند، شهر 
را به تصرف در آوردند، در زندان  ها را گشودند و عده ی زيادی از زندانيان 
را آزاد کردند، ســپس دارالخلافــه را گرفتند و والی آن را که از طرف آل 
عباس منصوب شــده بود دســتگير کردند و بعد به طرف مکه رفتند. در 
آنجا هم دعوت خودش را گسترش داد، نهايتاً در نزديکی مکه با سربازان 
و ســپاهيان آل عباس روبه رو شد و آن قدر مقاومت کرد تا کشته شد. او 
همنام امام  حسين)ع( بود و عده اي از بچه  ها و اطرافيان او هم کشته شدند 
و ماجرا ظاهرا شــباهتی به ماجرای کربلا داشت. بعد ها ماجرای شهيد فخ 
يکی از ماجرا های انقلابی و حماســی شناخته شد و شعرا اشعار فراوان در 
ســوگ او گفتند و بر فرزندان او گريه  ها و ناله  ها کردند. خلاصه اينکه اين 
ماجــرا هم از نهضت  ها و قيام  هايی بود کــه به دنبال ماجرای کربلا اتفاق 
افتــاد. نظير اين قضيه را ما در تاريخ فراوان می بينيم. من تصور می کردم 
می توانم به تفصيل به هر يك از اين حوادث بپردازم، اما طبيعی است که 
وقت ما اجازه نمی دهد. با اين حال اجمالا عرض می کنم ده  ها قيام بود که 
بعضی از آن  ها تا حدود نصف کشور اسلامی را از نظر نفوذ در بر گرفت و 
بعضی از آن  ها منتهی به اين شد که برای مدتی، حکومتی بر اساس تشيع 
اداره شــود. مثلا حکومت فاطميان در مصر که مدت  ها در آنجا ماندند، يا 
آل بويــه که مدتی با طرفداری از خاندان علی)ع( و شــيعه، منطقه ای را 
زير نفوذ خود داشــتند. خاصيت عمده ی حرکت هايــی که در ايران برای 
جدا کردم اين منطقه از ســيطره ی حکومت مرکزی مي شــد اين بود که 
مي گفتنــد ما به خاطر طرفداری از خاندان علی همت کرديم و بين عباس 
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را ]که مدعی حمايت از اهل بيت پيغمبر بودند[ روی کار آورديم اما بنی 
عبــاس با آل علی در افتادند. فلذا صرف نظر از خودخواهی  ها و رياســت 
طلبی  هايی که احياناً در بين بوده است در اين قيام  ها عموماً طرفداری از 

ال علی و برخورد با آل عباس را انگيزه ی قيام خود تبليغ می کردند. 
مــا نمی خواهيم بگوييم که تمام اين قيام  ها و اقدامات صددرصد خالص 
بوده و همه ی آن  ها توسط شيعيان دوازده امامی صورت گرفته است. خير، 
»کيســانيه« و »زيديه« و »اسماعيليه« و فرقه  های ديگر شيعه نيز بودند و 
احيانــاً بعضی از اين قيام  ها به خاطــر قبضه کردن حکومت و خلافت بوده 
اســت، ولی در مجموع می بينيم که حرکت ريشه دار وسيع گسترده چند 
قرنی به دنبال حادثه ی عاشــورا در داخل تاريخ اسلام و امت اسلامی وجود 
داشــته اســت که از حادثه عاشــورا الهام می گرفت و روی هم رفته هدف 
نهضت  هــا اين بود که گفتند ما با حکام جور می جنگيم. به اين جمله دقت 
بفرماييد! می گفتند: »ما با حکام جور می جنگيم«. يعنی اگر چنانچه حسين 
بن علی بن حسن، شــهيد فخ، قيام می کرد نمی گفت من آمده ام تا عليه 
سنی  ها بجنگم، بلکه می گفت می خواهم عليه غاصبان حکومت و حکام جور 
و ظلم بجنگم. در قيام  ها معمولا موضوع شــيعه و سنی مطرح نبود و لذا ما 
می بينيم در زمان مأمون با اينکه او تظاهر به تشيع و اظهار دوستی و محبت 
با علی بن موســی امام  رضا)ع( می کرد و آن حضرت را به ولايت عهدی بر 
گزيد – کــه البته اين موضوع در جای خود نيــاز به يك بحث تحليلی و 
تاريخی دارد که چرا اين گونه عمل کرد – و با اينکه علنا شيعه را پر و بال 
داد، با اين حال می بينيم که حرکت  هايی در زمان خود مأمون به وسيله ی 
آل علی انجام شــد، با اين ادعا که مأمون خليفه اي نيست که حق خلافت 
داشته باشد و او غاصب است. بنابراين اين حرکت  ها عموما عليه حکام جور 
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بود. 
حکومت  های شيعه و تأكيد بر موج عاطفی

اين ماجرا ها گذشــت تا روزگاری که صفويــه روی کار آمدند. يکی از 
عواملی که صفويه می توانســتند برای اينکــه ايران را از حکومت مرکزی 
اســلامی که دست ديگران بود جدا ســازند و به اصطلاح مستقل کنند، 
تأکيــد بر محبت اهل بيت عليهم السَــلام بود و چون ايرانی  ها به خاندان 
پيغمبر توجه و علاقه داشتند و به آل علی)ع( محبت می ورزيدند، آن  ها يك 
نهضت اجتماعی برای مستقل کردن مردم مسلمان اين سرزمين بر پايه ی 
گرايش  های عاطفی و علاقه و محبت مردم ايران به خاندان پيغمبر بنيان 
نهادند. در اينجا بود که کم کم موج حماسی و انقلابی حادثه ی عاشورا به 
موج عاطفی و احساسی تبديل می شود. ابتدا که صفويه می خواهند مردم 
را به حرکت و به خروج از زير بار آن حکومت  ها دعوت کنند می گويند اين 
حکومت حکومتی اســت که با آل علی مخالف است و نسبت به دودمان 
علی و شــيعيان او ظلم و جور ها روا داشته است. بنابراين مردم متمرکز و 
به يکديگر نزديك و همبســته می شوند تا خط خود را از آن  ها جدا کنند 
و مســتقل شــوند. اما بعد از آنکه حکومت صفويه مسلط شد و منطقه ی 
وسيعی در اختيار آنان قرار گرفت در اينجا لازم بود روی تشيع کار شود و 
لذا روايات شيعه، تاريخ ائمه، فقه شيعه و تمام مسائل عاطفی و احساسی 
که در داخل جامعه ی شــيعه بود از جملــه ماجرای کربلا و عزاداری  های 
مردم بايد احيا می شد، زيرا پايه ی حکومت آن  ها بر تشيع استوار شده بود 
و آنچه در تشيع سرمايه است بايد احيا گردد و روی آن کار شود. اما اگر 
صفويه می خواســتند بيست سال، سی سال يا پنجاه سال بعد هم بگويند 
حادثه ی عاشورا قيام شيعه عليه سنی نبود بلکه قيام مردم ستمديده عليه 
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مردم ســتمکار و قيام مردم روشن بين و اشــراب شده از تربيت اسلامی 
حق طلب و عدالتخواه عليه کســانی بود که می خواستند پايه  های عدالت 
اســلامی را بلرزانند و حاکميت حق پرستی اســلامی را واژگون کنند و 
اگر صفويه می خواســتند روی اين موضوع از ديدگاه حادثه ی کربلا تبليغ 
کنند، ای بســا مردمی بيدار می شــدند و می گفتند شما هم که روی کار 
هســتيد و به عنوان محبت اهل بيت روی کار آمديد اگر ظلم و حق کشی 
کنيد و عليه اســلام قدم برداريد با شما می جنگيم همان طور که با بنی 

عباس و پسرعمو های خود جنگيديم. 
بعد از آنکه تشيع در اين سرزمين ريشه دوانيد و نضج گرفت و رسمی 
شد، صفويه ديدند اگر بخواهند درباره ی حادثه ی کربلا از ديد حماسی و 
انقلابی اش بحث کنند اين بدان معناســت که مردم هميشه بيدار بمانند 
و هــر آنگاه که ديدند در جامعه ظلم و حق کشــی به وجود آمده و بيت 
المال مسلمين به چپاول می رود و بيگانه احياناً مسلط می شود، مجددا از 
حادثه ی کربلا الهام بگيرند و حرکت کنند. لذا گفتند بايستی موج انقلابی 
حادثه ی عاشــورا رفته رفته فراموش و سرکوب گردد و موج عاطفی زنده 
شــود. اگر مردم فقط گريه کنند و بر ســر و سينه خود بزنند چه اشکال 

دارد؟ اما فقط همين و فقط همين و نه بيش از اين. 
من نمی خواهم بگويم دقيقا در زمان صفويه اين انحراف به وجود آمد. 
اين احتياج به يك بررســی و تحليل عميق تاريخی دارد. انســان حدس 
می زند که رفته رفته وقتی حکومتی بخواهد از يك حادثه ســوء استفاده 
کند و در عين حال باقی بماند، بايستی کم کم حادثه را به گونه ی ديگری 
به اذ هان مردم عرضه کند. در زمان قاجاريه مراکز عزاداری رونق پيدا کرد 
و خيمه  های فراوان برپا شد و سينه زنی  ها، هيئت  ها، مجامع، مداحی  ها و 
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مرثيه خوانی  ها رواج فراوان داشــت. شما اگر مرثيه  هايی را که در اين دو 
سه قرن اخير درست شده است با مرثيه اي که ام کلثوم خواند، با اشعاری 
که »دعبل خزاعی« گفت و با اشعاری که صحابه ی امام  جعفر صادق)ع( و 
ساير ائمه می گفتند مقايسه کنيد، می بينيد که مراثی قرن  های اخير فقط 
ذکر مصيبت اســت و عموما از درد و شــکنجه و ناراحتی، کشته شدن  ها 
و شــهادت  ها ســخن می گويند و ما گريه می کنيم. امــا در آن خطبه ها 
می گوينــد ديديد که برای احيای دين خــدا و قرآن قيام کردند و چنين 
مظلوم واقع شــدند. از آن اشعار بوی حماسه و خون می آيد، ولی از اشعار 
قرون بعدی فقط بوی گريه می آيد نه موج احســاس و شــور و حرکت و 
نهضت. مسلما روی اين مسئله در طی قرون کار شده و خيلی هم ماهرانه 

کار شده است. 

موج عاطفی، خمير مايه ی موج حماسی
در همين جا عرض کنم که ما نمی گوييم موج عاطفی حادثه ی عاشورا 
بايد فراموش شود. خير، موج عاطفی خود خمير مايه اي برای موج حماسی 
است. يعنی وقتی انسان به کسی علاقه دارد برای هدف او هم حاضر است 
پولی خرج کند، قدمی بر دارد، قلمی بفرســايد و بالاخره کاری بکند؛ اما 
اگر او را دوســت نداشته باشد دليلی ندارد که از هدف او طرفداری بکند. 
پس اين موج عاطفی يعنی اين علاقه  ها، شور ها، عشق  ها، اميد ها، عواطف 
و احساســات بايد بماند، احيا هم بشود، لطيف تر و عميق تر هم بشود. ما 
به حســينمان عشق بورزيم، ما به زينب و ام کلثوم اظهار علاقه و محبت 
بکنيــم، حادثه ی کربلا اشــک های ما را از ديدگانمــان جاری بکند و لازم 
اســت که جاری کند اما برای اينکه دل  ها انعطاف پذير بشــود و لطف و 
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محبتــی پيدا کند و بــه دنبال اين محبت و علاقه و احســاس و عاطفه، 
حســين را در قالب حرکتش بشناسد و بداند چرا حسين بن علی)ع( قيام 
کرد، چه هدفی داشت و برای چه جان داد؟ بايد وقتی مشتاق و عاشق و 
دلباخته ی حسين بن علی)ع( شديم، هدف او را بشناسيم و بعد آن هدف 
مطلوب ما بشود؛ يعنی خدا و حق و عدالت مطلوب ما بشود و بدين طريق 

به دنبال آن عشق و علاقه، شور و حماسه در جامعه ی ما به وجود آيد. 
خلاصه ی عرضم اين نشد که آن موج عاطفی فراموش بشود و آن ناله  ها 
و گريه  ها نباشــد؛ باشد، البته به شــرط اينکه ذلت زا و همراه با تعبير های 
زننده نباشــد، روضه خوانی  ها طوری نباشد که خدای ناکرده موجب وهن 
خاندان ابی عبدالله را فراهم کند و نه آن روح بلند، فکر آزاد و آن شهامت  ها 
و غيرت  ها و سربلندی  ها فراموش شود. اين  ها در خاندان علی)ع( و خاندان 
ابا عبدالله الحســين)ع( نبايد فراموش شود، ولی در عين حال مانعی ندارد 
اشعاری، کلماتی، مطالبی جانسوز و تحريك کننده ی احساسات و عواطف 
باشد، به شرط آنکه در خلال آن اشعار جنبه ی حماسی و شورانگيز حادثه ی 
عاشــورا ديده شود. آری، چنين ســرمايه ی بزرگی در اختيار ماست، تا ما 

چگونه از اين سرمايه بهره برداری و استفاده کنيم. 

ذكر مصيبت
اما چون اياّم، اياّم محرّم است يکی دو جمله هم به عنوان ذکر مصيبت 
عرض کنم. خوب اســت مقايسه اي بشود بين آن کلماتی که زينب کبری 
ســلام الله عليها يا ام کلثوم می فرمود با کلماتی که امروز به عنوان مرثيه 
خوانده می شــود. می گويند اهل بيت اباعبدالله را می خواســتند به خيال 
خودشــان به صورت يك عده اسير و به شکلی خفت بار وارد دارالاماره ي 
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ابن زياد کنند. ابتدا بچه  های اباعبدالله و بازماندگان وارد شــدند. بعد ابن 
زيــاد ديد زنی با يك شــخصيت و هيمنه و ابهت فراوان وارد شــد، »امّا 
و عَلَيهــا ارَذَلُ ثيابها«؛ يعنی اما پســت ترين جامه  های خود را پوشــيده 
اســت. نمی دانم چرا زينب کبری )س( جامه  های ساده ی خود را پوشيده 
بود، شــايد چون عزادار و داغديده بود، شايد هم لباس  ها و آنچه را که از 
بازماندگان حسين بن علی)ع( مانده بود به غارت برده بودند. در هر حال 
اين خانم با کمال بی اعتنايی وارد شــد و در گوشــه اي نشست. ابن زياد 
پرسيد: »مَن هذِه المُتِنَكّرة؟« يا »مَن هذه المُتِكَبِّره؟« )اين زن ناشناس – يا 

اين زنی که با کبر و نخوت وارد شد –کيست؟(. 
کسی جوابش را نداد. دو سه دفعه تکرار کرد تا بالاخره يکی از کنيزکان 
صــدا زد: »هذِهِ زَيْنَبُ بِنــتُ علیّ« )اين زينب دختر علــی بن ابی طالب 

است(. 
رو کرد به زينب و خواست شماتت و ملامت کند، گفت: »الحَمْدُلله الَّذِی 
فَضَحَكُم وَ قَتَلَكُم وَ اکَْذَبَ احُدوثَتْكُم« )شکر خدا را که شما را رسوا کرد و 

دروغگويی شما را بر ملا ساخت(. 
زينب کبری با کمال شــهامت و سربلندی رو کرد به ابن زياد و فرمود: 
نه به خدا قسم، جز فاسق و فاجر کسی رسوا نخواهد شد و فاجر و فاسق 
غير ماست، فاسق و فاجر ديگری است )و هو غَيْرُنا(.3 رسوايی برای کسانی 
است که به خاطر   هوای نفس، خودخواهی و شهواتشان حاضر به هر گونه 
ظلم و تجاوزی هستند. ما برای خدا و برای حق حرکت کرديم و رسوايی 
مال ما نيســت، ما سربلنديم. سپس ابن زياد گفت: »کَيْفَ رَأَيْتَ صُنْعَ الِله 
باَِخيكَ؟« )خدا نسبت به برادرت چگونه عمل کرد؟(. می خواست شماتت 
کنــد و بگويد در واقع خدای روزگار ايــن گونه عمل کرد! حضرت زينب 
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پاســخ داد: »ما رَأَيْتُ اِلّا جَمِيلًا« )من از خــدای خودم جز خوبی، خير، 
سعادت و خوشــبختی چيزی نديدم(. يعنی اگر برادر عزيزم در صحرای 
کربلا کشــته شــد، اگر جوانان پاک و غيورش در اين راه جان باختند و 
قطعه قطعه شــدند و روی خاک  های گــرم کربلا افتادند، من اين را برای 
خودم و برای خاندانم ســعادت و خوشبختی می بينم، زيرا آن  ها به فيض 
شهادت نائل شــدند. زينب کبری ادامه مي دهد: »اللهُ يَتَوفَّی الا نفسَ حين 
موتها« )زمر/42( )اين خداســت که جان همه را می گيرد(4. اما جمله اي 
اضافه می کند و می فرمايد: »قومٌ کَتَبَ اللهُ عَلَيْهِم القَتْلَ فَبَرَزُوا اِلی مَضاجِعِهِم 
وَ سَــيَجْمَعُ اللهُ بيَْنَنا و بيَْنَكم« يعنی اين افرادی که در صحرای کربلا کشته 
شــدند – برادر عزيزم و برادرزادگانم و يارانش – اين  ها مردمی بودند که 
خداوند برای آن  ها شهادت را مقدر و مقرر کرده بود و آن  ها هم با آغوش 
باز آن را اســتقبال کردند و رفتند و در بســتر شهادت آرميدند و چه زود 
باشد که در صحرای قيامت خداوند بين ما و بين شما حکم کند و معلوم 

شود که حق با کيست و باطل کدام است. 
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پاورقی

1ـ مجدداً يادآوری مي شود که سخنراني ها مربوط به اسفندماه 1349 است. )د(.

2ـ بنابر اعتقاد شــيعه، امامت منصبی الهی اســت که خداوند برترين و شايسته ترين افراد را برای 

امامت انسان ها برمي گزيند و اين با حکومت موروثی انسانی کاملًا متفاوت است. )د(.

جسِ تَطهيراً  رَنا منَّ الرِّ دٍ و طَهَّ 3ـ حضرت زينب )س( پاســخ داد: »الَحَْمدُلِلهِ الَّذی اکَرَمنا بنَِبيِّــه مُحَمَّ

اِنمّا يَفتَضِحُ الفاسِــقُ وَ يَكذِبُ الفاجِرُ و هُوَ غَيرُنا« سپاس و ستايش خداوندی را که ما را مکرّم داشت به 

پيغمبر خود محمّد مصطفی، و پاک و پاکيزه داشــت ما را از هر رجسی و آلايشی، همانا خداوند رسوا 

مي کند فاســق و بزهکار را، و دروغگو مي شــمارد فاجر نابهنجار را، و ما از آنان نيســتيم بلکه ديگرانند. 

)ناسخ التواريخ، ج3، صص60 و61(

4ـ در ناســخ التواريخ اين طور آمده است: »فقالتَ ما رَأَيتُ الّا جميلًا هولاءِ قَومٌ کَتَبَ اللهُ عَلَيهِمُ القَتَل 

فَبَرَزُوا اِلی مَضاجِعهِم و سَــيَجمَعُ الَله بيَنَكَ و بيَنَهُم و ...« زينب گفت: جز نيکويی نظاره نکرديم، چه آل 

رســول جماعتی باشند که خداوند ]از برای قربت مل و مناعت مقام[، حکم شهادت بر ايشان نگاشته، 

لاجرم به جانب خوابگاه خويش عجلت مي کنند، لکن زود باشــد که خداوند شما را و ايشان را در مقام 

پرسش باز دارد.... 



نقش امام  سجاد)ع( 
در گسترش نهضت 

حسينی

سوم
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سيمای امام سجاد)ع( در جامعه
نکته  هايی که در مورد امام  سجاد به چشم می خورد نوع برداشتی است 
که جامعه ی شــيعه از اين امام   بزرگــوار دارد. در دو بحث قبلی پيرامون 
گســترش نهضت حســين بن علی)ع( به اين نکته اشاره شد که آن موج 
انقلابی و حماســی و ماجرای کربلا در طــول قرون و اعصار رفته رفته به 
خاموشــی گراييد و تقريبا رخت بربست و ناپديد شد ولی موج عاطفی و 
احساسي اش دائما بالا آمد و گسترش و نفوذ زيادتری پيدا کرد. شايد بتوان 
گفت تحريف و انحرافی که در نهضت حســين بــن علی)ع( در جامعه ی 
شــيعه پيدا شد، نظير آن در نوع برداشتی هم که از امام  سجاد شده است 
وجود دارد؛ يعنی چون جامعه ی شــيعه کم کم ماجرای کربلا و قهرمانان 
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و بازماندگان اين حادثه و فاجعه را به صورت قهرمانان مظلوميت، ضعف، 
تأثر، تحســر، گريه، رقت و احساس و عاطفه در پيش چشم خود مجسم 
کرد، طبعاً امام  ســجاد هم که يکی از افراد همين قافله اســت به صورت 
فــردی بيمار، ناتوان، گوشــه گير و منزوی که فقط در کنار ســتون  های 
مسجد می ايستد و زار زار گريه و دعا و مناجات می کند و فردی که چهل 

سال در مصيبت پدرش دائما گريسته، جلوه کرده است. 
البتــه – همان طــور که ما در اصل حادثه عرض کرديم – مســئله ی 
مظلوميت، رقت و احساس و عاطفه يکی از مايه  های اين داستان و نهضت 
اســت و نه همه ی مايه  های آن، يکی از فراز ها و موج  های آن اســت و نه 
همه ی آن. در زندگی امام  سجاد هم تأسف و تأثر و رقت و از طرفی دعا و 
مناجات و اين گونه مسائل وجود دارد، اما تمام سيمای امام  سجاد در اين 
فراز ها خلاصه نمی شــود. همين کلمه ی »بيمار« که در مورد امام  سجاد 
گفته می شود آن قدر تکرار شده که به صورت يك لقب برای امام   چهارم 
در آمده اســت در حالی که مسئله بدين صورت بوده است که امام   چهارم 
در روز عاشورا چند روزی بعد از اين حادثه تب داشته و بيمار بوده است. 
طبيعی اســت که برای هر فردی در زندگی چنــد روز و گاهی چند ماه 
بيماری پيش می آيد. اينکه امام سجاد در اين چند روزه بيمار بود به نظر 
می رســد يك مصلحت الهی و غيبی بود، چون اگر امام  ســالم بود، طبق 
وظيفه اي که يك فرد مسلمان سالم در هنگام جهاد و دفاع و مبارزه دارد 
و بايد در صحنه ی کارزار و پيکار در راه خدا شــرکت کند همان طور که 
ديگر فرزندان حســين بن علی)ع( و برادران و نزديکان و ياران او شرکت 
کردند، امام  ســجاد هم قطعا شرکت می کرد و طبيعی بود با وضعی که در 

صحنه ی جنگ داشت شهيد می شد. 
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از طرفی چون بناست اين مردم رهبر و امام  داشته باشند و اگر امام  سجاد 
از دنيا می رفت سلسله و دودمان امامت قطع می شد، شايد مصلحت چنين 
بود که امام  چهارم چند روزی بيمار باشد و بعد از ماجرای کربلا نيز همان 
چهره ی معصوم رنگ پريده و افسرده يکی از عوامل حفظ جان ايشان بود.  
در آن چند روز بعد از ماجرا که هنوز بحران و خطر وجود داشــت و هنوز 
شمشير بنی اميه در نيام فرو نرفته بود و از شمشير ها خون می چکيد، امام 

بيمار بود و حتّی ساکت و آرام بود. 

امام سجاد)ع( در كوفه
شــما در ماجرای کوفه می شنويد که زينب کبری خيلی مردانه سخن 
گفت، وارد معرکه شــد و اين عاصمه ی حکومت اســلامی را در برهه اي 
از تاريخ اســلام تکان داد و منقلب کرد، اما از امام  ســجاد تنها جسته و 
گريخته کلمات کوتاهی می شــنويد. حتّی در مجلس ابن زياد امام  سجاد 
خيلی کوتاه صحبت کرده و تعبيرات تقريبا تعبيرات آرامی اســت. چرا؟ 
برای اينکه ابن زياد مغرور، اين فاتح خون آشامی که تا روز قبل سربازانش 
در ميدان کارزار کربلا با حسين بن علی جنگيده اند، اگر امروز امام سجاد 
را به عنوان يك مرد پيکارگر و رزمجو و با اســتقامت در برابر خود ببيند، 
نقشه ی قتل امام را خواهد ريخت. کما اينکه با کوچک ترين حرکت که در 
امام  ســجاد ديد، ابن زياد فرمان قتل او را داد؛ يعنی وقتی رو کرد به علی 
بن الحسين و پرسيد که اسم تو چيست و حضرت فرمود علی بن الحسين 
هستم، خواست ا هانتی بکند، گفت: »مگر علی بن حسين را خدا در کربلا 
نکشــت؟« حضرت فرمود: »آن برادر بزرگم بود که مردم او را کشــتند«. 
گفت: »نه، خدا او را کشت«. امام  ســجاد فرمود: »اللهُ يَتَوفَّی الْاَنفُس حِينَ 
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موتها« )زمر/42( )خداست که جان همه را در زمان مرگ آنان می گيرد(. 
اما اگر نظرت اين اســت که خدا خواست او کشته بشود اين گونه نيست، 
او در راه خــدا جان داد. اين را که گفت، کمی انقلاب روحی در ابن زياد 
به وجود آمد، فرياد کشــيد که جلاد بيايد و علی بن الحســين را گردن 
بزند. اينجا بود که زينب کبری جلو رفت و خود را به گردن برادرزاده اش 
آويخــت و با اصرار فراوان رو کرد به ابن زياد و گفت: » اگر می خواهی او 
را بکشــی مرا نيز بکش )يا اول بايد مرا بکشی(، نمی گذارم برادرزاده ام را 

بکشی.«
مسئله اين گونه است، آنچنان خون می جوشد که اگر امام  سجاد بخواهد 
با يك حرکت و سخن تند در برابر مأموران اين دستگاه قرار بگيرد ممکن 
است جان حضرت به خطر بيفتد. اما امام  سجاد صبر کرد تا وقتی که وارد 

شام شدند. 

حركت امام سجاد)ع( در شام
کاروان چند صباحی در شــام ماند. در اينجا مسائلی وجود دارد نظير 
اينکه در کجا اســکان يافتند؟ تماس آنان با مردم چگونه بود؟ ســخنان 
حضرت زينب و امام  سجاد چه بود؟ اين قدر می دانيم که در شام موقعيت 
بسيار حساس بوده است؛ شامی که چهل سال تحت تبليغات سوء دستگاه 
بنی اميه برای دشــمنی و عداوت با دودمان پيامبر تربيت و آماده شــده 
است. بيست ســال اول دورانی است که معاويه به عنوان والی و استاندار 
از طرف دو خليفه ی دوم و ســوم در آنجا حکومت می کرده است و بيست 
سال دوم هم به عنوان فرمانروای مطلق و خليفه بر سراسر کشور اسلامی 
حکمرانی کرده و در اين دوره هم مقر حکومتش شام بوده و همواره لبه ی 
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تيز تبليغات او متوجه دودمان علی)ع( بوده است. در اينجا، يعنی پايتخت 
کشــور اسلامی، اگر مردم بيدار و منقلب شــوند موج عظيمی در سراسر 
کشــور اسلامی به وجود می آيد. از اين رو همه ی نيروی امام سجاد حفظ 
و نگاهداری شد تا در شام، آنجا که رسالتی تاريخی بر عهده ی امام است، 
آن را به خوبی ايفا کند. البته نمی خواهم خطبه ی امام سجاد را به عنوان 

روضه و يا به عنوان تفسير سخن بخوانم، فقط اشاره اي می کنم. 
ظاهراً روز جمعه اي بود و مردم در مســجد شام اجتماع کرده بودند و 
يزيد به اصطلاح فاتح، مســت از باده ی غرور فتح و پيروزی، اسرا را وارد 
مســجد کرده بود و می خواســت در اجتماع عمومی اين فتح و پيروزی 
خودش را به رخ مردم بکشــد و به آنان بگويد که چگونه توانستم دشمن 
خود را ســرکوب کنم. در آن مجلس دســتور داد که خطيب بالای منبر 
برود و آنچه را بايد بگويد، بگويد. او رفت و در مذمت اهل بيت علی)ع( و 
اهل بيت پيغمبر داد سخن داد. اينجا بود که ناگهان امام سجاد چشمش 
را به خطيب دوخت و فرمود: »خاموش باش! ساکت باش! تو کسی هستی 
که رضای مخلوق را با رضای خالق عوض کردی«1، يعنی به خاطر درهم 
و دينار و به خاطر بنــدگان، خدا را به غضب آوردی. بعد رو به يزيد کرد 
و اجازه خواســت تا بالای منبر برود. البته تعبير جالبی دارد، می فرمايد: 
»اِئْــذَنْ حَتَّی اصَْعَدَ هذِه الَاعوادِ« )اجازه بده تــا بر اين چوب  ها بالا بروم( 
و تعبير نفرمود که بر منبر بالا بروم و اين خود مســئله اي اســت. اسلام 
هيچگاه در قالب  ها نمی ماند و در سنت  ها پايگير نمی شود. آنجا که قالب  ها 
حاوی و حامل روح و حقيقتی باشد، اين حقيقت است که به قالب ارزش 
می دهد و از جانب ديگر چه بســا مردم منبر ها، ضريح  ها و در و ديوار ها را 
می بوسند و بر پای عتبه  ها به خاک می افتند اما از آن روحی که در درون 
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اين حرم  ها نهفته اســت و آن حقيقتی که به خاطــر آن حقيقت اوليای 
ما جان دادند و فداکاری کردند، خبری ندارند. در هر حال امام  ســجاد از 

منبری که بر آن حق گفته نشود تعبير منبر نفرمود. 
يزيد نمی خواســت اجازه بدهد اما مردم اصرار کردند. يزيد گفت: »اِنَّهُ 
مِــنْ اهَْلِ بيَْتٍ قَــد زَقُّوا العِلْمَ زَقّاً«3 )اين  ها خانواده اي هســتند که علم با 
سرشتشــان عجين شده است(. خوراک روح آنان علم است و من می دانم 
کــه اين  ها چه دانش و موقعيتی دارنــد. در عين حال مردم اصرار کردند 
و امام  بــالا رفت و آنجا خطبه ی کوتاهــی ايراد فرمود. بعد از حمد و ثنای 
الهی خود را به مردم معرفی فرمود. اين معرفی هم صورت رجز و حماسه 
دارد، هــم صورت انقلابی و تحريك و تهييج و هم صورت تهييج عاطفه و 

احساسات:
کنَ  فا، انَاَ ابنُ مَن حَمَلَ الرُّ ــةَ و مَنی، انَاَ ابنُ زَمزَمَ وَ الصَّ ». . . انَاَ ابنُ مَكَّ

باَِطرافِ الرّدا. . .«4
تمام عصاره  های افتخار و شــرفی که به نام اســلام و به ياد اسلام در 
جامعه ی اســلامی به وجود آمده است همه را ذکر نمود. از سعی و طواف 

گفت، از کعبه و وحی گفت و از معراج گفت:
». . . انَاَ ابنُ اوَحی اِليَهِ الجَليلُ ما اوَحی. . .«5

تمام آنچه را که به عنوان افتخار و شرف بود برای مردم گفت و فرمود 
اين  ها برای خاندان ما و از آن پدر و اجداد ماســت. يعنی می خواســت به 
مردم بگويد بنی اميه که به نام دين بر مردم حکومت مي کنند و دين را آلت 
دست و ملعبه ی خود قرار داده اند تا از آن برای استثمارگری  ها، اجحاف  ها، 
ظلم  ها و طغيان  های خود مايه بگذارند، با دين انس و آشنايی ندارند. بايد 
بدانيد که اين دين در خاندان ما پيدا شــده و مايه  ها و سرچشمه  های آن 
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در وجود ما و اهل بيت ماست. 
امام  ســجاد اين قبيل مطالب را فرمــود و فرمود تا آنکه موجی از گريه 
ابراز احساســات و عواطف در مردم به وجود آمد و مردم بيدار شــدند و 
گريه  ها سر دادند. به دنبال هيجانی که در مردم به وجود آمد يزيد دستور 
داد اذان بگويند و در واقع خواســت خطبه و سخنرانی امام  سجاد را قطع 
کند. باز هم امام  ســجاد از هر کلمه اي کــه در اذان مؤذن بود جمله اي را 
اســتفاده می کرد و توضيح می داد. وقتی که مؤذن به »اشَــهَدُ انَّ محمداً 
رسول الله« رســيد و اين جمله را گفت، حضرت فرمود: »صبر کن تا من 
بــا مردم جمله اي بگويم«. در اينجا رو به يزيد کرد و فرمود: »بگو آيا اين 
پيغمبر جد توســت يا جد من؟ اگر بگويی جد توست، دروغ گفتی و اگر 
بگويی جد من است، پس چرا فرزندش را کشتی؟ چرا اهل بيتش را اسير 
کــردی و بچه  هايش را اين طور آواره ی بيابان  ها نمودی؟« و به دنبال آن 

چندان گفت و گفت که ضجه ی مردم بلند شد. 
در تاريخ می نويســند که عده اي نماز خواندند و عده اي نماز نخوانده از 
مسجد پراکنده شــدند و موج اين قضيه در شهر پيچيد و از آنجا بود که 
رفتار يزيد نســبت به اهل بيت و خاندان اباعبدالله الحســين و امام  سجاد 
عوض شــد و همان طور که شنيده ايد، در موقع حرکت خاندان اباعبدالله 
از شــام به جانب مدينه، دستور داد که با تشريفاتی اهل بيت را ببرند. به 
اين ترتيب وقتی می آمدند به صورت اســير آمدند، اما وقتی می رفتند با 
تجليل و احترام آنان را روانه کرد، زيرا افکار عمومی دگرگون شــده و در 
مردم بيداری و هيجانی پديد آمده بود. اين موضوع مايه ی ناراحتی روحی 
برای دودمان بنی اميه و در رأس آنان يزيد شد و موجب گرديد تا رفتارش 
را حداقل در ظاهر با دودمان پيغمبر تغيير دهد. در هر حال امام  سجاد در 
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چند مورد رسالت داشت و رسالت خود را به خوبی انجام داد. 

مراكز مهم كشــور  بيداری  در  امام  ســجاد)ع(  نقش 
اسلامی

پيش از اين عرض شــد کشور اسلامی در آن روز سه مرکز مهم داشت 
که اگر اين ســه مرکز بيدار می شدند، سراسر کشور اسلامی بيدار می شد: 
يکی کوفه بود به خاطر آنکه کوفه عاصمه ی عراق و ايران بود، يعنی تمام 
شهر های فتح شــده ی ايران تحت فرمانروايی حکومت عراق اداره مي شد؛ 
ديگری دمشــق بود که شــام و تا حدی مصــر را اداره می کرد و معمولا 
زمامداران و حکامی که به طرف مصر اعزام می شــدند از شــام می رفتند 
و ســومی مدينه بــود که در واقع حجاز و يمن و شــبه جزيره را به طور 
کلی اداره می کرد. اگر اين ســه شهر بيدار می شدند، کشور پهناور آن روز 
جامعه ی اســلامی بيدار می شد؛ لذا خاندان ابا عبدالله در همين سه شهر 
نقش حماســی خود را ايفا کردند. در کوفه سخنرانی زينب و ام کلثوم و 
همچنين سخنان جسته گريخته ی حضرت سجاد انجام شد، در شام که از 
همه جا مهم تر بود سخنان زينب و بيش از همه و مهم تر از همه سخنان 
امام  ســجاد مردم را بيدار کرد و فرمايش  های امام ســجاد در بيرون شهر 
مدينه و بعداً در مجالســی که به يادبود حضرت حسين بن علی تشکيل 
شــد مردم مدينه را بيدار کرد. و درمجموع اين سه شهر که بيدار شدند 
موج حرکت و انقلاب در پهنه ی کشــور اســلامی پديد آمد و بدان گونه 
که در دو ســخنرانی قبل اشاره شــد، نهضت  هايی که در قرون اول و دوم 
در تاريخ اســلام به وجود آمدند از نهضت مقدس امام  حســين)ع( اشراب 

می شدند و الهام می گرفتند. 
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يکی از برنامه  های امام  ســجاد زنده کردن خون پاک ريخته شــده ی 
امام   حســين بود که اين خود مســئله ی مهمی است. اصل يك انقلاب و 
يك حرکت يك مســئله اســت و بهره برداری از آن مسئله ی ديگر، زيرا 
چه بســا حرکت  هايی کــه در تاريخ يك جامعه به وجــود آمده اند اما از 
باب آنکه دســتگاه  های تبليغاتی پشت اين حرکت  ها و نهضت  ها نبوده اند 
خاموش و فراموش شده اند و بالعکس چه بسا يك نهضت اگر چه محدود 
در دل تاريخ به وجود آمده اســت اما دستگاه  های تبليغاتی از آن نهضت 
بهره برداری فراوان کرده اند و توانســته اند به آن پر و بال بدهند. بنابراين 
بهره برداری از يك انقلاب، کوچک تر از خود انقلاب نيســت و اين نقش را 

امام  سجاد و بازماندگان حسين  بن  علی)ع( به خوبی ايفا کردند. 

لزوم شناخت بيشتر امام سجاد)ع(
حضرت امام زين العابدين بين ســی و پنج تا چهل ســال براســاس 
اختلاف رواياتی که هســت امامت کــرد. اين دوره مصادف با يك دوره ی 
پر تشــنج و پر خفقان و پر از ظلم و جور و همراه با حرکت  های انقلابی و 
ضــد انقلابی بود. در طول اين دوران بود کــه حرکت توابين، نهضت ابن 
زبير، حرکت مختار، مصعب و ديگران انجام شــد. فاجعه  هايی که حجاج 
در زمــان عبدالملك به وجود آورد مصادف بــا دوران پرمرارت و پر تأثر 
امامت حضرت علی بن الحســين امام زين العابدين بود. در اينجا بود که 
برای امام  ســجاد يك دوران بحرانی و بسيار ناراحت کننده به وجود آمد. 
از طرفی همان گونه که بيان شــد حرکت  ها و طغيان  های فراوانی همانند 
واقعه ی حره، توابين، مختــار و حرکت  های ابن زبير و زبيری  ها رخ داد و 
بعد از آن داعيــان آل عباس حرکت  هايی مخفی کردند که اول به عنوان 
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دعوت به ســوی محمد حنفيه بود و بعد کم کم تبديل به دعوت به نفع 
بنی عباس شد و بالاخره به قيام ابومسلم در ايران و سقوط کلی بنی اميه 

منتهی گرديد. 
مــا می بينيم در حرکت  های زمــان امام  ســجاد، امام  يك نقش خاص 
دارد؛ يعنی از يك طرف درســت در ميدان مبارزه و در پيشاپيش صفوف 
حرکــت نمی کنــد و از طرف ديگر با اين حرکت  هــا و نهضت  ها مخالفت 
شديد نمی فرمايد و طبيعی است که با دستگاه دشمن يعنی با بنی اميه و 
دودمان يزيد و با بنی مروان هم نمی ســازد. در اينجا برای يك عده منفی 
بــاف اين مجال پيش می آيد کــه بگويند اگر نهضت و حرکت در تاريخ و 
جامعه صحيح و لازم اســت پس چرا امام  ســجاد در حرکت مردم مدينه 
)واقعه ي حرّه( شرکت نکرد؟ چرا با توابين همکاری نداشت؟ چرا در ساير 

حرکت  ها شرکت و همکاری نمی فرمود؟
اينجا بار ديگر بايد حرف اولم را تکرار کنم که اصولا بررسی زندگی ائمه 
و تحليل دقيق تاريخ آنان يکی از مهم ترين وظايفی اســت که به عهده ی 
محققان، دانشــمندان و مورخان اسلامی است. متأسفانه تاريخ ائمه برای 
ما به صورتی بســيار خشك و بی مايه مخصوصا در قرون اخير بيان شده 
اســت.6 شــما وقتی زندگی ائمه را در بعضی از کتاب  های معروف تاريخ 
مخصوصا تواريخی که در قرون  های اخير نوشــته شــده مطالعه می کنيد 
زندگی يك امام از اول تا آخر به چند معجزه و چند مورد خدمت به فقرا 
کــه مثلا فلان مقدار به فلان فقير بخشــيدند و صد نفر برده آزاد کردند 
و ايــن طور مهمانداری و عبادت نمودند محدود شــده اســت. امام رهبر 
اجتماعی مردم و بازکننده راه زندگی آنان است؛ يعنی کسی است که در 
تمام فراز و نشيب  ها بايد چراغ راه زندگی مردم باشد و برنامه، راه، گفتار و 
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عملش برای هميشه سرمشق جامعه ی اسلامی قرار گيرد. چهار تا معجزه 
با چند درس اخلاقی و خدمت اجتماعی چگونه می تواند امام سجاد، امام 
باقــر يا امام کاظم عليهم السَــلام را به عنوان رهبر و پيشــوای جامعه ی 
اســلامی معرفی کند؟ اينجاست که انسان باز هم بايد تأسف بخورد که با 
آنکه تاريخ ما غنی اســت ولی نوع برداشت ما از تاريخ و نوع تحقيق ما در 
تاريخ بســيار ضعيف است و آن طوری که بايد، نسبت به زندگی ائمه کار 
نشده است. البته اين اواخر درباره ی زندگی علی بن ابی طالب، امام  حسين 
و تا حدی امام  حســن مجتبی عليهم السَــلام کم و بيش مطالعاتی شده 
اســت و انســان در می يابد حرف  هايی درباره ی همين نهضت حسين بن 
علــی)ع( در نتيجه ی تحقيق به دســت می آيد که ســيزده چهارده قرن 
بــا آنکه ميليون  ها مرتبه در بالای منابر حادثه کربلا گفته و تکرار شــده 
اســت اما روح حادثه احيا نشده و فلسفه ی آن و عوامل و انگيزه  هايی که 
منجر به اين پديده ی بزرگ تاريخی شد ناگفته مانده است و همين طور 
بهره برداری  های ديگری که بايد بشود صورت نپذيرفته است. به نظر من 
زندگی امام  ســجاد هم از آن زندگی  هايی است که بايستی در خصوص آن 

کار شود.7
ما در زندگی امام ســجاد نه بررسی لازم را کرده ايم و نه مجال کافی 
برای اين بحث داريم. بايد درســت وضع مدينه را بررســی کرد و ديد آيا 
نيرويی که به سرکردگی عبدالله بن حنظلة عليه دستگاه بنی اميه حرکت 
کرد، بنی اميه اي که تازه شمشــيرش به خون حسين بن علی)ع( رنگين 
شــده و احساس می کند در گوشــه و کنار مملکت يك موجی از حرکت 
در حال ايجاد شــدن اســت و با يك حالت توحش چنگال  ها را تيز کرده 
است تا صدا ها را خفه کند، با اين شرايط آيا اين حرکت، حرکتی صحيح، 
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اصولی و توأم با نقشــه بوده اســت؟ اصل وجود قيــام و حرکت و نهضت 
عليه دســتگاه ظالم بنی اميه که مروج تبعيــض نژادی، اختلاف طبقاتی، 
حق کشی و عدالت کشی اســت لازم است، اما آيا صحيح است که فلان 
صحابه ی پيغمبر يا يکی از تابعين حرکتی به قصد جنگ با بنی اميه انجام 
دهد و بعد هم خاموش شــود؟ يا نه، درســت اين است که با نقشه شروع 
کرد، نيرو ها را به هم نزديك ســاخت و بررســی کرد که آيا حرکت ابتدا 
مخفيانه يا علنی باشــد، جنبه ی تبليغی داشته باشــد يا به نحوی ديگر 
باشد، تاکتيك چگونه باشــد و همه ی جوانب بررسی شود. خلاصه اينکه 
اصل نهضت يك مسئله است و داشتن روش، نقشه و تدبير مسئله مهم تر. 
البته اين بدان معنا نيست که مردم به بهانه ی اينکه ما راه و رسم و روشی 
بلد نيســتيم هميشــه خاموش بمانند. خير، آمادگی و مبارزه و مقابله با 
فساد يك اصل اســت، اما همان طور که گفته شد نقشه و تدبير در کنار 

آن بسيار لازم و ضروری است. 

جلوه ی خدمات اجتماعی در زندگی امام سجاد)ع(
در هــر حال امام  ســجاد نقش خود را در احيــای حادثه ی کربلا با آن 
تموجات عجيب به خوبی ايفا کرد. دو نقش در زندگی امام  ســجاد خيلی 
زنده و جالب بود. يکی خدمت اجتماعی اســت؛ يعنی امام سجاد خدمت 
اجتماعی فراوانی کرد. به عنوان مثال در واقعه ی حره )قيام مردم مدينه( 
مردم از پا در آمدند و خانوده  هايی بی سرپرست شدند، در تاريخ می نويسند 
امام  ســجاد تا چهارصد خانواده را اداره می کرد. خود اين موضوع در واقع 
شرکت در مبارزه است. اگر چه ممکن است امام با اصل مبارزه در آن روز 
معين و با آن روش خاص موافق نبوده باشــد، اما در مجموع اين آمادگی 
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مردم را برای دفاع از حق می ســتايد. از اين رو به خانواده  های ستمديده، 
داغديده و زجر کشــيده کمك می کند. در زندگی امام سجاد آزاد کردن 
برده  ها را زياد می بينيم، مثل اينکه آزاد کردن برده  ها جزء برنامه  های مهم 
ائمه و پيشــوايان دينی ماست. در زندگی امام سجاد انعام، انفاق، صدقه، 
خدمت، محبت، صفا و گذشت فراوان می بينيم. بعد يك سيمای معنوی، 
اخلاقی و اجتماعی است، همچون پدر و برادری مهربان است. اتفاقاً همين 
جمله را بازماندگان واقعه ی حره درباره ی امام سجاد بيان کردند و گفتند 
ما در زير ســايه ی لطف امام  سجاد طوری راحت زندگی می کرديم که در 

زمان حيات پدرمان اين قدر راحت زندگی نمی کرديم. 

جلوه ی دعا در زندگی امام سجاد)ع(
يکی ديگر از جلوه  هايی که در زندگی امام  سجاد می بينيم دعا و معنويت 
اســت. ما در زندگی اما سجاد دعا فراوان می بينيم. در اين دعا ها همه چيز 
هســت؛ خلاصه و عصــاره اي از برنامه  های زندگــی، برنامه  های اخلاقی و 
اجتماعی اســت. يعنی اگر به امام  سجاد اجازه نمی دهند علناً به عنوان يك 
رهبر و يك پيشوا بالای منبر برود و خطبه بخواند اما می تواند در کنار ستون 

مسجد بايستد و به عنوان دعا در واقع درس  هايی را بدهد که بايد بدهد.8

دعای مرزداران در »صحيفه ي سجّاديه«
من فقط به يك قســمت از دعايی که امام  سجاد فرموده و اين دعا در 
کتاب بسيار مفيد و ارزنده ی صحيفه سجاديه نقل شده است اشاره می کنم. 
اين دعا »دعای اهل ثغور« است که امام در حق مرزنشينان می فرمود. در 
واقع در اين دعا آنچه درباره ی ســربازان، نظاميان و سلحشوران جامعه ی 
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اســلامی لازم است رعايت بشود و آنچه به عنوان دفاع نظامی لازم است، 
امام به آن اشــاره فرموده اند. ما معمولاً دعا هاي مان بيشــتر متوجه منافع 
شــخصي مان اســت و در اوج توجه مثلا می گوييم: »خدايا، ما را بيامرز، 
قرض  های ما را ادا کن، وســعت در کســب و کار ما بده، فرزندان خوب و 
سالم به ما بده« و از اين قبيل که همه اش مصالح و منافع شخصی ما در 
آن ديده می شود. دعا نمودار هدف  ها، حالات روحی و خواسته  های درونی 
ماســت. امام ســجاد ضمن اين دعا مســائل بلند اجتماعی را که متوجه 
نيروی دفاعی و رزمی اســلام است برای مردم بيان مي فرمايد، بدين معنا 
که امام حتّی در مسجد، در کنار ستون  ها و در آن نيمه  های تاريك شب از 
ياد مسئوليت و وظيفه ی جامعه ی اسلامی در قبال بشريت غافل نمانده و 
آن سربلندی، عزت، وحدت، همبستگی، قدرت دفاعی و اين قبيل مواردی 
را که جامعه ی اســلامی بايد داشته باشد به فراموشی نسپرده است؛ يعنی 
امام، ضمن دعا به عنوان شــعار جامعه ی اسلامی، به مردم تعليم می دهد 

که ملت اسلامی نبايد منزوی باشد بلکه بايد يك ملت سربلند باشد. 
اين دعا فراز هايی دارد:

تِكَ وَ ايََّتِكَ  ن ثُغورَ المُســلمينَ بعِِزَّ دٍ وَ آلهِِ وَ حَصِّ »الَلّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ
دٍ وَ  تِكَ وَ اسَبِغ عَطاياهُم مِن جدتكَ. الَلّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ وَ ايَِّد حُماتَها بِقُوَّ
تَهم وَ اشحَد اسَلِحَتَهُم وَ احرُس حَوزَتَهُم وَ امنَع حَومَتَهُم وَ الف  آلهِِ وَ کَثِّر عِدَّ
د بِكِفايَهِ مُؤَنِهِم وَ اعضُدهُم  جَمعَهُــم وَ دَبِّر امَرَهُم وَ واتِر بيَنَ مِيَرِهِــم وَ تَوَحَّ

برِ وَ الطُف لهَُم فِی المَكرِ.« باِلنَّصرِ وَ اعَِنهُم بِالصَّ
پروردگارا، مرز های مسلمان  ها را به عزت خودت حفظ کن يعنی مردم 
مســلمان بايد برای دفاع از مرز های خود آمادگی رزمی داشــته باشند تا 
در مقابــل حمله ی دشــمن بی دفاع نمانند و تا مبادا دشــمن حمله برد 
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و سرزمينشــان را اشــغال کند و مصيبتی بر مصيبت  های آنان بيفزايد و 
نگهداران آن مرز ها يعنی سربازان، فرماند هان و افسرانی را که برای دفاع 
از مرز های اســلامی همت می کنند تأييــد فرما و عطايا و لطف خودت را 
نسبت به آنان فراوان کن. خداوندا، عده ی آنان را فراوان کن و سلاح  های 
آنان را تيز و برا کن يعنی با نيروی نظامی کافی وارد ميدان شوند حوزه ی 
مأموريت آنان را حفظ و سنگر هاي شــان را محکم کن. پروردگارا، بين آنان 
الفــت و برادری و صميميت برقرار کن تا رزمندگان اســلام با هم متحد 
و همبســته باشــند، امر آنان را تدبير فرما تا در کارزار خود نقشه داشته 
باشــند. پروردگارا، آذوقه و خوراک جنگی آنان را پی در پی برسان؛ اشاره 
بدين معنا که در بودجه  های نظامی به آذوقه ی رزمندگان توجه شــود )و 
سختی  هاي شــان را به تنهايی کارگزاری کن( پروردگارا، به آنان بردباری و 
صبر و اســتقامت و پايداری در برابر دشمن کرامت کن. خداوندا، به آنان 
نقشــه و حيله ی جنگی تعليم ده؛ يعنی بايد در ميدان کارزار از حيله  ها، 

نقشه و تدبير های جنگی استفاده کرد. 
رهُم ما لايُبِصرونَ« »وَ عَرّفهُم ما يَجهَلونَ وَ عَلِّمْهُم ما لا يَعلَمونَ و بصَِّ

خداوندا، نقشــه  ها و رمز هايی را که از آن مطلع نيستند و مسائل پشت 
پرده اي را که دشمن می داند و آنان نمی دانند به آن ها تعليم فرما. 

ممکن است برداشت ما اين باشد که بگوييم بلی، فقط بايد در گوشه ی 
مساجد بنشينيم و از خدا بخواهيم مشکلات آنان را به طور غيبی و بدون 
حساب و عامل و بدون خمير مايه حل کند. خير، اين باور با آيات صريحی 
که در قرآن هست مخالفت دارد. دعا جايی مستجاب می شود که زمينه ی 
تحقق آن در جامعه به وجود آيد و من اين مطلب را واقعاً باور کرده ام که 
بسياری از دعا های اسلامی تلقين مأموريت  ها و شعار هاست، يعنی اين  ها 
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را بايد مردم به وجود بياورند و اين امور را بايد انجام دهند. 
». . . وَ انَسِــهِم عِندَ لقِائهِِــمُ العَدُوَّ ذِکرَ دُنياهُمُ الخَدّاعَــةِ الغَرورِ وَ امحُ 
ح مِنها  عَــنْ قُلوبِهِم خَطَراتِ المالِ الفَتونِ وَاجعَلِ الجَنَّهَ نصَــبَ اعَيُنِهِم وَ لوَِّ
لِاَبصارِهِــم ما اعَدَدتَ فيها مِن مَســاکِنِ الخُلدِ وَ مَنــازِلِ الكَرامَهِ وَ الحورِ 
رِدَهِ باَِنواعِ الَاشرِبهَِ وَ الَاشجارِ المُتَدَلِّيَةِ بِصُنوفِ الثَّمَرِ  الحِسانِ وَ الَانهارِ المُطَّ

ثَ نفَسَهُ عَن قِرنِهِ بفِِرارٍ« حَتّی لايَهُمَّ احََدٌ مِنهُم بِالِادبارِ وَ لا يُحَدِّ
پروردگارا، آن هنگام که رزمندگان و مجاهدان مسلمان در برابر دشمن 
قرار می گيرند دنيا را از ياد آنان ببر، مبادا فريفته ی مال دنيا باشند )دنيای 
فريــب دهنده گول زننده( و با اندک مکری که دشــمن بــه کار می برد، 
آنان را فريب دهد و ســنگر ها را خالی کنند و به دشمن بپيوندند و يا در 
يــك حرکت اجتماعی به مجرد آنکه پای منافع شــخصی به ميان آيد و 
موضوع شــخصيت، موقعيت، مقام اجتماعی و موقعيت  های خاص مطرح 
شــود، سست شــوند و از ميدان بيرون روند. پروردگارا، بهشت را فرا راه 
آنان و در چشــم انداز آنان قرار ده و از آن بهشــت آنچه آماده ساخته اي 
از جا های هميشــگی و ســرا های ارجمند و زن  های زيبا و جو هايی که به 
آشــاميدنی  های گوناگون روان شده و درخت  هايی که با انواع ميوه  ها خم 
گشته جلوی چشمشان نمايان کن به طوری که فرصت گريختن و پشت 
بــه ميدان کارزار کردن را پيدا نکننــد و گريختن از برابر مانند خود را با 
خويــش گفت وگو ننمايند. يعنی ای مردم مجاهــد و مبارز و فداکاری که 
در راه خدا حرکت می کنيد، مواظب باشيد مسائل شما را از پا در نياورد و 
گرفتار فرار و ادبار نشويد. سپس می خواهد تلقين کند که بايد نقشه تان 
طوری باشــد که در صفوف دشمن رخنه کنيد و بين آنان تفرقه بيندازيد 
و خلاصه مشــکلاتی را که در صفوف دشــمن بايد ايجاد شود تا منجر به 



82
نر

اه
د ب

جوا
مد

مح
تر 

دك
يد 

شه
ند 

شم
دان

شکست آنان شود ذکر می فرمايد. 
ق بيَنَهُم وَ بيَنَ  هُم وَ اقلِم عَنهُم اظَفارَهُــم وَ فَرِّ »الَلّهُمَّ افلُــل بذِلكَِ عَدُوَّ

اسَلِحَتِهِم. . .«
خداوندا! آنچنان کن که شمشير دشمن در برابر مسلمانان کند شود و 
چنگال  های دشــمن از دامن مسلمانان جدا شود9 يعنی در مسلمان  ها آن 
بيداری به وجود آيد که راه نفوذ را بر دشمن ببندند و نگذارند که دشمن 
در بين آن  ها رخنه کند تا از اين طريق ســربند های مســائل اجتماعی و 
زندگــی را از آن  هــا بگيرد و در بين آنان نفوذ کنــد، به طوری که وقتی 
بخواهند کوچک ترين نفســی بکشند ببينند که در پنجه دشمن گرفتارند 

خدايا، بين دشمنان و اسلحه آنان جدايی بينداز. 
». . . وَاخلَــع وَثائقَِ افَئِدَتِهِم وَ باعِد بيَنَهُــم وَ بيَنَ ازَوِدَتِهِم وَ خَيِّرهُم فی 
سُــبُلِهِم و ضَلّلِهُم عَن وَجهِهِم وَاقطَع عَنهُمُ المَدَدَ وَانقُص مِنهُمُ العَدَدَ وَ املَ 
عبَ وَ اقبِض ايَدِيَهُم عَنِ البَسطِ وَ اخزِم الَسِنَتَهُم عَنِ النٍّطُقِ. . .«  افَئِدَتَهُمُ الرُّ
آنچه در کارزار عليه مســلمانان مايه ی اميد آن  هاســت از آنان بگير و 
قطع کن10 و ميان آنان و آذوقه شان دور انداز و در راه  های عليه مسلمانان 
آنان را ســرگردان و حيران کن تا راه را گم کنند و نتوانند پيش بيايند11 
و آنچنان کن که ديگر دشمن نتواند به آنان مدد کند يعنی رابطه ی آنان 
با نيرو های پشــت جبهه قطع شــود خداوندا، از عدد آنان بکاه و دل  های 
آنان را از وحشــت و اضطراب پر کن و دســت آنان را فرو بند تا نتوانند 
پيشــروی کنند و قدرتشان را گســترش دهند و زبانشان را از گفتار نگاه 
دار يعنی دســتگاه  های تبليغاتی در دست دشمن، ابزار قدرت و نفوذ آنان 

و همبستگي شان را بگير. 
امام  سجاد می خواهد بفرمايد مســلمانان بايد در مقايسه با کسانی که 
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مي خواهند با حيثيت و سيادت آنان بجنگند نيرومندتر، قوی تر و با نقشه 
و تدبير باشند. 

ل بِهِم مَن وَرائهَُم. . .«12 د بِهِم مَن خَلفَهُم وَ نكَِّ ». . . وَ شَرِّ
در همين دعای امام سجاد جمله اي وجود دارد که روشن بينی و همت 
امام  را بيان می کند. ما معمولا پيش پای خودمان را بيشتر نمی بينيم و همان 
گونه که عرض کردم، يا دعا هاي مان شــخصی اســت و يا آرزوی امداد های 
غيبــی داريم و با يك نوع يأس و زبونی و خودباختگی دســت و پنجه نرم 
می کنيم. اما امام  ســجاد همان گوشه ی مســجد مدينه هم که برای مردم 
دعا می کند آن قدر همتش بلند اســت که می فرمايد خداوندا، من آنچنان 
دوســت دارم که روزگاری برسد که توحيد و خداپرستی در سراسر جهان 
مستقر شود و بت  ها فرو ريزند و طاغوت  ها از پا در آيند و ريشه  های طغيان 
و اســتثمار و استکبار کنده شود. و بعد می فرمايد من آرزو دارم ای خدا که 

اين توحيد و عدالت در سراسر سرزمين  های دشمن مستقر شود.13
»الَلّهُمَّ وَ اعمُم بذِلكَِ اعَداءَکَ فی اقَطارِ البِلادِ مِنَ الهِندِ وَ الرّومِ وَ التُّرکِ 
رکِ  يالمَِهِ وَ سائرِِ امَُمِ الشِّ قالبَِهِ وَ الدَّ نجِ وَ السَّ وَ الخَزَرِ وَ الحَبَشِ وَ النّوبهَِ وَ الزَّ
الَّذينَ تَخفی اسَماؤُهُم وَ صِفاتُهُم و قَد احَصَيتَهُم بِمَعرِفَتِكَ وَ اشَرَفتَ عَلَيهِم 

بِقُدرَتِكَ« 14
خداوندا، من آنچنان می خواهم که اســلام و عدالت و توحيد اسلامی در 
سرزمين  های هند و روم و ترک و حبشه و زنگبار و ساير بلاد که نام می برند 
و همچنين آن سرزمين  هايی که نام و نشانی از آن  ها نداريم گسترش يابد. 
ببينيد همت چقدر بلند است؛ بزرگی روح را ببينيد. امام  سجاد، همان 
امام  سجادی که به نظر يك عده از مؤمنان ما با يك حالت مريضی و رنگ 
پريده جلوه می کند، آرزو دارد که قدرت اسلامی از مرز های اسلامی فراتر 
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برود و به سرزمين  های ديگر برسد. 
و از آخرين جملات اين دعاست که می فرمايد:

دَ خالفِيهِ فی  مٍ خَلَفَ غازِياً اوَ مُرابطِاً فی دارِهِ، اوَ تَعَهَّ »الَلّهُمَّ وَ ايَُّما مُســلِ
هٌ بعِِتادٍ، اوَ شَحَذَه عَلی جِهادٍ، اوَ اتَبَعَهُ  غَيبَتِهِ، اوَ اعَانهَُ بِطائفَِهٍ مِن مالهِِ، اوَ امََدَّ
فــی وَجهِهِ دَعوَةً، اوَ رَعَی لهَُ مِن وَرائهِِ حُرمَهً فَآجِر لهَُ مِثلَ اجَرِهِ وَزناً بِوَزنٍ 

وَ مِثلًا بِمِثلٍ. . .«
هر مســلمانی که اگر خودش اهل کارزار نيســت لااقل ايجاد ضعف و 
سســتی و زبونی در روحيه ديگران نکند و مبارزان را تشويق و تحريك و 
تشجيع کند و هر مســلمانی که وقتی رهبر يك کارزار و مبارزه مردم را 
دعوت کند تا به او بپيوندند، اين مســلمان مردم را تشــويق می کند تا به 
صف کارزار بپيوندند و هر مسلمانی که احترام و موقعيت مردمی را که در 
پيشــاپيش صفوف در حرکت اند حفظ می کند و در مجموع به هر نحوی 
برای حفظ ســيادت و حفظ ثغور مســلمين در مبارزه شــرکت می کند، 

پروردگارا، آنان را هم در ثواب مجاهدان و مبارزان شريك گردان. 
ملاحظه می شــود اين دعايی اســت که از اول تا آخر و در شرايط آن 
روز دســتور مجاهده، همکاری و تدبير در دفاع از مرز های اسلامی است. 
دعا های ديگر امام  ســجاد نيز اين گونه است. البته مجال نيست تا به اين 
جهت بپردازيم که چرا امام  ســجاد دعوت معنوی خود را گسترش زيادی 
دادند و چگونه دعوت به زهد و دعوت به بی رغبتی به دنيا در يك شرايط 

خاص اجتماعی ضرورت پيدا می کند و چطور می تواند موثر باشد. 

ذكر مصيبت
يك جمله به عنوان ذکر مصيبت عرض کنم: 
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گويا امام  سجاد سلام الله عليه وقتی که می خواستند وارد مدينه بشوند 
تصميم گرفتند خيلی عادی وارد نشــوند، می خواستند با ورود خودشان 
مردم را بيدار کنند لذا به نعمان بن بشــير دستور می دهند که وارد شهر 
بشــود و مردم را خبر کند تا بيرون مدينه به استقبال بيابند؛ يعنی خود 
اين مسئله که مردم ناگهان از جا کنده شوند و به بيرون شهر بيايند و آنجا 
برای مردم سخن گفته شود خيلی چشمگيرتر و نافذتر است تا آنکه عادی 
وارد شــود. بشير با حالتی دگرگون وارد شــهر شد. مردم هم کم و بيش 
منتظر بودند که از واقعه ی کربلا چه خبر رسمی می رسد. جسته گريخته 
خبر شــهادت حسين بن علی)ع( رسيده بود، اما خبر رسمی از آن حادثه 
نداشــتند، مخصوصا اينکه بازماندگان را هنوز نديده بودند. مردم ناگهان 
بشير را با حالتی پريشان ديدند و هر کسی می پرسيد چه خبر آورده ای. 
او در پاســخ می گفت به مسجد مدينه بياييد تا برای شما بازگو کنم. زن 
آمد، مرد آمد، بزرگ آمد و کوچك آمد و اجتماعی عظيمی تشــکيل شد. 
بعد گويا دو بيت شــعر برای مردم خواند که اين دو بيت حقيقت قضيه را 
برای مردم بيان داشت. سپس به مردم رو کرد و گفت: » ای مردم مدينه، 
آيا می دانيد چرا اشــك  های من از ديدگانم جاری است؟ آيا می دانيد چرا 
مضطرب و منقلب هستم؟ ای مردم مدينه، حالا ديگر مدينه جای ماندن 
شــما نيست )اشاره به اين مطلب است که مدينه تا وقتی جای ماندن بود 
که آقايی مثل حسين بن علی و جوانانی مثل ابوالفضل و علی اکبر داشت، 
اما اکنون ديگر مدينه جای ماندن نيســت(. اين اشــك  های من به خاطر 
آن جاری است که حسين بن علی را شهيد کردند. جسم پاک حسين بن 
علی در صحنه ی جانسوز کربلا روی خاک  های گرم افتاده اما سر مقدسش 

بر بالای نيزه، شهر به شهر و ديار به ديار می چرخد. 
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پاورقی

ء مَقعَــدَکَ مِنَ النّار«  1ـ »وَ قــالَ وَيلَكَ الخاطب اِشــتَريتَ مرضاةَ المَخلوقِ بسَِــخَطِ الخالقِ، فَتَبَوَّ

)ناسخ التواريخ، ج3، ص161(

2ـ همانجا، ص162.

3ـ همان منبع، ص162.

4ـ »من فرزند مکه و منی هســتم، من فرزند زمزم و صفا هســتم، من فرزند آن کســی هستم که 

حجرالاسود را با دامن ردای خود حمل فرمود...« )همان منبع(

5ـ »... من فرزند کسی هستم که ربّ جليل به او وحی فرمود آنچه وحی فرمود...« )همان منبع(

6ـ خوشــبختانه بعد از انقلاب اســلامی حرکت های خوبی در اين جهت انجام شده و تاليفات قابل 

ذکری در مورد زندگی و تاريخ ائمه ی اطهار ســلام الله عليهم اجمعين در دســترس مردم قرار گرفته 

است. )د(.

7ـ پيــش از اين در بحث تقيّه مطرح کرديم که نقشــه و تدبير داشــتن در يك مبارزه و انتخاب 

تاکتيک های مناسب در يك حرکت ريشه دار اجتماعی تقيّه است، در حالی که تقيّه را معمولاً به عنوان 

ترس و ضعف و زبونی و عقب نشــينی معنا مي کنند. عدّه ای هســتند کــه خميرمايه ی روح آنان ترس، 

ضعف، جُبن يا ندانم کاری اســت و يا اصولاً در موارد اجتماعی حساســيت ندارند و احساس مسئوليت 

نمي کنند و يك حالت انزوايی روحی دارند. اينها ممکن اســت به کلمه ی تقيه پناه ببرند، در حالی که 

گفتيم تقيه يعنی اينکه در روح انســان و در مجموع زندگی او حرکت به ســوی هدف باشد و برای آن 

هدف، طرح و برنامه ريزی و مجاهده کنند.

8ـ البته بحث درباره ی دعا موضوع مســتقلی اســت که آيا دعای اسلامی مايه ای برای بي حرکتی، 

تحجّر، ســکوت و بي برنامگی است، يا مايه ای برای حرکت اســت؟ ما آياتی را از قرآن در زمينه ی دعا 

جمع کرده بوديم و به اين نتيجه رسيديم که دعا شعار حرکت است. يعنی اول بايد تمام نيروها بسيج 

شوند و بعد انسان شعار آن حرکت را به زبان بياورد. يعنی در واقع آنها شعارهای تبليغاتی است که در 

يك موج انقلابی وجود دارد. گاهی دعاها اين گونه بوده است.
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9ـ يا ناخن های دشمنان را از ايشان جدا ساز.

10ـ بندهای دلهاشان را بکَن.

11ـ و از چيزی که به آن رو آورده اند )قصد جنگ با مسلمين( گمراهشان ساز.

12ـ و با ]ســختی و گرفتاری[ ايشان پشت سريهايشان را پراکنده ساز و ايشان را برای آنان که در 

پس ايشانند عبرت قرار ده.

13ـ اشاره به عبارت 7 از دعای مزبور: »الَلّهمَّ وَ قَوِّ بِذلكَِ مِحالَ اهَلِ الِاسلامِ... وَ لا تُعَفَّرَ لِاَحَدٍ مِنهُم 

جَبهَةُ دونكََ«. 

14ـ بارخدايا، درخواست مرا درباره ی مشرکين )از کشته شدن و اسير گشتن ]و يا ايمان آوردن به 

تو[( بر دشمنانت در اطراف شهرها از هند، روم، ترکستان، خزر، حبشه، نوبه، زنگبار، سقالبه )صقالبه(، 

ديالمه و باقی اصناف مردم که مشرک هستند و نام و نشانشان پنهان است و تو خود به علم و داناييت 

آنان را مي شناسی و به قدرت و تواناييت بر آنان آگاهی، شامل گردان.





اصـــل تــعــمــيــم و 
ــام گسترش در اس

چهارم
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»لقَد کانَ فی قِصَصِهِم عبرةٌ لاولی الالباب« )يوسف/111(

اهميت اصل تعميم
ابتدا بخشی را عنوان می کنيم تا از آن در مورد تعميم نهضت حسينی 
اســتنتاج و بهره برداری کنيم. موضوع تعميم و گسترش، اصلی در اصول 
اســلامی، در احکام و فروع و در تاريخ اسلام است و متأسفانه بر اين اصل 
ضربه ی ســختی وارد شــده و تقريباً می توان گفت فراموش شــده است، 
در حالــی که يکی از مهم ترين اصول برای حفــظ حيات و ادامه ی بقای 
اسلام و اصالت اســلامی است. توضيح اينکه اســلام برای هميشه آمده 
اســت و مخصوص منطقه، زمان و دوره ی خاصی نيست. به همين منظور 
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و برای آنکه تعاليم، مبانی و معارف اســلامی بتوانــد در ازمنه و اعصار و 
قرون مختلف جوابگوی نياز ها، احتياجات و ضروريات زندگی مردم باشــد 
يك سلســله اصول در اسلام قرار داده شــده که اين اصول، مايه و پايه ی 
گســترش و تعميم قوانين اسلامی در ســطح نياز های متنوع و گوناگون 
اجتماعی مردم اســت. مثلا مسائل اقتصادی از جمله اموری است که بشر 
همواره با آن دست به گريبان بوده است. البته در گذشته  های دور مسائل 
اقتصادی در ســطح محدود و نازلی مورد توجه بوده اســت، مانند اينکه 
انســانی در جنگلی تلاش می کند و طعمه و شکاری به دست می آورد، يا 
شاخه  های درختان جنگلی را قطع می کند و از آن  ها برای خود آشيانه اي 
می ســازد و خود را مالك آن می داند. از آن زمان تاکنون به تدريج مسائل 
اقتصادی پيچيده تر شده و اکنون ملاحظه می شود که سيستم  های عظيم 
و گسترده ی اقتصادی در دنيا به وجود آمده است و هيچ مکتب اجتماعی 
نيســت که بتواند در زمينه ی مسائل اقتصادی ســاکت باشد و حتّی در 
بعضی از مکاتب اجتماعی مهم ترين اصول آن  ها، مسائل اقتصادی است. 

حال اين مسائل اقتصادی را گاه در يك چهارچوب محدود قرار می دهيم 
و می گوييم اسلام درباره ی مسائل اقتصادی دستور خمس، زکات، زکات 
فطره، صدقه و انفاق داده است و از طرف ديگر احتکار و غصب و اختلاس 
را حرام کرده است، زکات و خمس را هم در يك قالب محدود معنا کنيم، 
آيا آنگاه می توان توقع داشــت اسلام که دين همگانی است و به حق هم 
مدعی است که برای هميشه نياز های مردم را تأمين می کند، تمام مسائل 
و نياز های گسترده ی اقتصادی قرون و اعصار را در چهارچوب همين چند 

فرمول حل کند؟
اسلام يك سلسله اصول، پايه  ها و مبانی دارد که بر اساس آن می تواند 
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پاسخگوی مسائل مختلفی باشد و در واقع تعميم يابد. کسانی که با اصول 
فقه آشــنا هستند می دانند قواعد و اصولی مانند قاعده ی لاضرر، قاعده ی 
زمان، قاعده ی يد، اصل استصحاب، اصل برائت، اصل اشتغال و امثال آن 
وجود دارد که در پناه آن بســياری از مســائل و قوانين کشف می شود و 
فقها و مجتهدين می توانند با استفاده از اين قوانين کلی نياز های مختلف 
جامعــه و مردم را رفع کننــد و برای مردم قانــون را تبيين نمايند. اين 
مسائل در اسلام پيش بينی شده است اما متأسفانه عملًا در برداشت  ها و 
تفسير های ما از دين به مسئله ی تعميم و گسترش توجه نمی شود و اين 

امر از صفحه ی اذ هان به دور افتاده است.1

اصل تعميم در داستان های دينی
همچنين ملاحظه مي شــود داســتان  هايی که قرآن بــرای مردم بيان 
می کنــد، نظير ماجرای حضرت موســی و فرعون يا حضــرت ابراهيم و 
حضرت عيس و ســاير انبيا، قســمت مهمی از قرآن را به خود اختصاص 
داده اســت. حال ممکن است اين مســئله مطرح شود که اگر قرآن بدين 
منظور نازل شده است تا نياز های مردم را در زمينه  های اخلاق، اعتقادات، 
معــارف، نظام اجتماعــی و نظام عملی و عبادی تبييــن کند چرا بخش 
مهمی از آن به بيان تاريخ و قصص و حکايات اختصاص داده شده است؟ 

موضوع اين است که: 
»لقََد کانَ فی قَصَصِهِم عِبرَهٌ لِاُولیِ الَالبابِ« 

در داستا ن های پيشينيان پند و اندرزی است برای مردم خردمند
قرآن درســت در آن بزنگاه  های حســاس و فراز و نشيب  های روحی و 
فکری و اعتقادی، داســتانی را برای مردم بيان کرده است تا مردم از آن 
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درس بگيرنــد و پند و اندرزی برای آنان در حوادث آينده باشــد. مثلا در 
داســتان بنی اسرائيل گاهی تکيه بر فرعون و گروهی است )ملأ( که دور 
فرعون را گرفته بودند يا داســتان رود نيل و بحر احمر، ماجرای موســی 
و کشــتن يك نفر فرعونی و بعد رفتن بــه جانب مدين و ازدواج با دختر 
شــعيب و چند سال چوپانی کردن و برگشــتن و در کوه طور به رسالت 
مبعوث شدن و سپس بازگشــتن و با فرعون جنگيدن و مردمی را نجات 
بخشــيدن و از دريا عبور دادن و در صحرا مواجه با مسائل تازه اي شدن، 
ماجرای ســامری، الواح و هارون، تقاضای بنی اســرائيل از موسی جهت 
بت پرســتی و امثال آن که مربوط به 3500 سال قبل است ذکر گرديده 
است و به زعم بعضی ممکن است فقط ذکر تاريخ باشد. اما روايات اسلامی 
می گويد داســتان  ها و ماجرا هايی که برای قوم بنی اســرائيل در تاريخ به 
وجود آمد در تاريخ اســلامی قدم به قدم و مو به مو تکرار می شود؛ يعنی 
گوســاله پرستی، بت تراشــی، بهانه جويی  های بنی اسرائيل عليه موسی، 
مبارزه موسی با فرعون، تهديد های فرعون و تمام اين مسائل در قالب  های 

ديگر اما با همان روح و محتوا تکرار می شود. 
آنچه بايد مورد توجه و دقت باشد اين است که براساس نظر قرآن اين 
حوادث تکرار می گردد، پس بايد مسائل مربوط به آن دائما با شرايط زمان 
و اوضاع اجتماعی تطبيق داده شود و تبيين گردد تا ببينيم آيا آن حوادث 
بار ديگر در محيط اسلامی يا در جامعه ی بشری تکرار شده يا نشده و اگر 
شــده ]و يا در حال شکل گيری است[ سعی کنيم با آن مدبرانه برخورد 
کنيم تا نتيجه ی ]مطلوب[ بگيريم. منظور از تعميم و گسترش اين است 
کــه ما در قالب خاص تاريخی قصه  هــا و حکايات نمانيم بلکه از قالب آن 
بيرون بياييم و آن را گسترش دهيم و در شرايط مختلف اين داستان  ها و 
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حوادث را جلو بياوريم و توجيه کنيم. متأســفانه آثار اين جمود و خشکی 
را که حاضر نيستيم از پوست و از قالب بيرون آييم در بسياری از موارد و 
در برداشت ]عده ای[ از اسلام می بينيم، در حالی که اسلام اين طور نبوده 
اســت. به عنوان مثال به يك سلسله حوادثی که در قضاوت  های علی بن 
ابی طالب)ع( اتفاق افتاد اشاره می کنيم. حضرت در چند سالی که خليفه ی 
مســلمين بودند، پيش می آمد که در مخاصمــات و دعوا هايی که مردم 
داشتند قضاوت می کردند. جالب اين است که کتاب  های روايی و تاريخی 
ما يك سلسله از قضاوت  های حضرت علی)ع( را به صورت نوادر و مسائل 
استثنايی ذکر کرده اند. من وقتی اين کلمه ی »نوادر و مسائل استثنايی« 
را می بينم ناراحت می شــود. چرا نبايد آنچه مولا علی بن ابی طالب)ع( در 
قضاوت  های خود از آن  ها اســتفاده کرده اند برای ما ملاک عمل باشد و ما 

در بحث  های قضايی اسلامی از همين مسائل استفاده کنيم؟
مثلا می گويند يك روز دو نفر زن درباره ی يك بچه اختلاف داشــتند. 
هــر دو وضع حمــل کرده بودند، يکی بچه اش مــرده بود و ادعا می کرد 
کــه بچه ی آن زن مال اوســت و آن زن می خواهــد بچه ی او را تصاحب 
کنــد. دعوا بالا گرفت، اين دو زن را نزد علــی بن ابی طالب)ع( بردند که 
قضــاوت کند. حضرت اول آن دو را نصيحت فرمود، نصيحت موثر نيفتاد. 
در اينجا مولا علی بن ابی طالب)ع( از يك موضوع احساســی و عاطفی در 
قضاوت اســتفاده فرمود، دســتور داد قنبر شمشير را آورد. بعد بچه را در 
برابر خودش نهاد و فرمود حالا که هر دوی شما مدعی هستيد، من دعوا 
را ختم می کنم. بچه را با اين شمشــير دو نيم می کنم، نصف او را يکی و 
نصف ديگر را نفر ديگر بردارد. به محض اينکه شمشــير را بالا برد يکی از 
زن  ها بلند شــد که: نه، من گذشــتم، من بچه ام را نمی خواهم، بچه مال 



ني
سي

 ح
ضت

 نه
ش

تر
گس

95

ديگری باشــد. حضرت فرمود اين بچه مال همين زن اســت، برای اينکه 
مادر عاطفه ی مادري اش تحريك شــد، الان که ديد جان بچه اش در خطر 
اســت حاضر شد از او بگذرد. حضرت با اســتفاده از يك موضوع روانی و 
عاطفی، معلوم فرمود که اين بچه مال کدام يك از اين دو است. اين واقعه 
را ممکن است به عنوان يك قضيه استثنايی و يك معجزه ی خاص مربوط 
بــه علی بن ابی طالــب)ع( بدانيم. ممکن هم هســت بگوييم نه، حضرت 
علی)ع( می خواهد بفرمايد در دستگاه قضاوت می توانيم از مسائل عاطفی 

و روانی هم استفاده کنيم. 
داستان ديگری هم نقل شــده است که دو نفر با هم سفر رفته بودند، 
يکی ارباب و ديگری غلام او بود. اين دو نفر بين راه نزاع کردند، فردی که 
غلام بود به اربابش گفت: »تو غلام منی و من ارباب تو هســتم، تو بايد از 
من اطاعت کنی«. هر چه ارباب گفت: »تو غلام منی، من تو را خريدم، تو 
برده اي و من مولايم«، گفت: »خير«. وارد شــهر شدند و اختلاف را پيش 
مولا علی بن ابی طالب)ع( بردند. حضرت مقداری نصيحت کرد، راه ديگری 
هم برای اثبات قضيه نبود. بعد حضرت از يك مســئله ی روانی اســتفاده 
کرد، دستور فرمود گويا از يك ديواری که مثلا دو تا حفره داشت، هر دو 
نفر يکی سرش را از يك حفره و ديگری هم از حفره ی دومی بيرون کند، 
بعد شمشــير برانش را در برابر آن دو نفر گرفت و آن را بالا برد و فرمود: 
»الان گردن غلام را می زنم«، فوری يکی از آن دو ســرش را عقب کشيد 
و معلوم شــد غلام کدام بوده و ارباب کدام. مولا علی بن ابی طالب)ع( که 
شرايط خاصی را به وجود آوردند، موجب شد غلام غافلگير شود و سرش 
را عقب بکشد. ممکن است اين قضيه را به عنوان يك داستان و از حوادث 
نادر و اســتثنايی ذکر کنيم و ممکن است هم بگوييم نه، اين را مولا علی 
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بن ابی طالب)ع( خواســته بفرمايد که در مسائل قضايی و برای اثبات حق 
می توان از راه  های مختلف استفاده کرد. 

اصل تعميم در مسئله زكات
مثال بعدی اينکه در مسئله زکات يکی از مواردی که معروف و مشهود 
است و فتوا به وجوب آن داده می شود زکات درهم و دينار مسکوک است. 
اگر چنانچه کســی مقدار معينی پول طلا و نقره مســکوک ذخيره کرد و 
يك ســال گذشــت، در صورتی که به حد نصاب رسيده باشد، بايد مقدار 
معينــی از آن را زکات بدهد. چون اســلام با ذخيــره کردن پول مخالف 
است و می خواهد بفرمايد که پول بايد در جريان باشد، وقتی پول را راکد 
گذاشــتی، در آخر سال بايد حدود يك چهلم آن را زکات بدهی. چون در 
روايات کلمه ی درهم و دينار ذکر شــده اســت، ما فقط درهم و دينار را 
مشــمول زکات می دانيم. امروز هم می بينيم که درهم و دينار، يعنی پول 
طلا و نقره، رايج نيســت و يا خيلی کم رواج دارد. آنچه مورد توجه است 
اســکناس اســت و اين را ذخيره می کننــد و در بانك  ها می گذارند، پس 
امروز که مسئله درهم و دينار نيست آيا اين جمله که »به پول  های راکد 
زکات تعلق می گيرد« بايد حذف شــود؟ در حالی که رواياتی وجود دارد 
که اگر درســت دقت شود کلمه ی »مال راکد« مورد توجه است، رواياتی 
هم مربوط به درهم و دينار است. البته در اينجا مسئله فتوايی است، من 
خواســتم يك مثال بزنم، و الا فتوا را آقايان مراجع و مجتهدين می دهند 
و بحث، بحث فقهی مربوط به حوزه  هاســت و فتوای مشهور هم در مورد 
درهم و دينار اســت. اين احتمال در بحث  های فقهی وجود دارد که شايد 

فقط درهم و دينار نباشد بلکه هر پولی باشد. 
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ص نيست؛ يعنی  يك اصطلاح در فقه هســت که مي گويند مورد مُخَصِّ
اگر روايتی در يك مورد خاصی بيان شــد مثلا امام  به يك صحابی معين 
در مورد خاصی يك حرفی را فرمود نمی شــود گفت که اين دستور فقط 
الا و لابد درباره ی همان شخص و همان مورد بوده است. نه، اين می تواند 
قابل تعميم و گسترش باشد تا در موارد ديگر هم مورد استفاده واقع شود. 
البته نحوه ی استفاده از مبانی و معيار های اصول فقهی در حوزه ی خاص 

خودش بايد مطرح شود. 

اصل تعميم در تحقق نظام اسلامی
اکنون وارد بحث تاريخ بشــويم تا از بحث خودمــان عقب نمانيم. در 
موضوع، امام زمان -ســلام الله عليه و ارواحنا و ارواح العالمين له الفداء-، 
در نظر عموم تقريبا برداشــت اين اســت که اين امر يك موضوع خاص 
استثنايی تاريخی اســت که روزگاری اتفاق خواهد افتاد و ما بايد منتظر 
باشــيم تا ده ســال، صدسال، هزار ســال ديگر و خلاصه تا آن روزی که 
خداوند اراده اش تعلق بگيــرد، امام  زمان ظهور بفرمايند و جهان را پر از 
عدل و داد کنند. اين موضوع عقيده ی قطعی و قلبی ماست و برای همه ی 

ما مسلم است و در اصل قضيه هيچ ترديدی نيست. 
اما يك مســئله را فقط به صــورت تاريخی مطرح می کنيم که ايجاد و 
گسترش عدالت در جهان، وحدت حکومت و وحدت ملت  های دنيا فقط و 
فقط بايد در آن روز اتفاق بيفتد و ما امروز هيچ گونه وظيفه اي برای امر به 
معروف و نهی از منکر و تأمين عدالت و احقاق حق نداريم. اين از مواردی 
اســت که معمولا برداشــت مردم در اين قالب می ماند و محتوا فراموش 
می شود، غافل از اينکه تمام آياتی که در قرآن و درباره ی امام زمان تفسير 
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شده آياتی است که همه جا و همه وقت صادق است، مثلا آيه 
هً وَ نجَعَلَهُمُ  »وَ نرُيدُ انَ نمَُنَّ عَلَی الَّذينَ استُضعِفوا فِی الَارضِ و نجَعَلَهُم ائَمَِّ
الوارِثين« )قصص/5( اين آيه درباره ی داستان حضرت موسی نازل شده 
اســت آن موقعی که حضرت موســی برای اينکه قوم ســتمديده اي را از 
چنــگال فراعنه نجات بدهد، قيام کــرد. يعنی ما اراده کرده ايم که مردم 
ضعيف و مســتضعف را نجات دهيم تا مردم محروم خودشان به رهبری، 
عزت و قدرت برســند. اين اصل مهمی در اديان و از جمله در اسلام است 
که مردم محروم را بالا بياورند و حکومت و مکنت و ثروت دنيا به دســت 
مردم ضعيف و محرومی برســد که هم اکنون حقوقشان غصب می شود. 
اسلام برای اين منظور فعاليت و مجاهده کرده و امروز هم اين اصل ثابت 
و بلکه هميشه زنده است. البته در دوران امام  زمان عليه السَلام به طور بارز 
و برجســته به آن عمل می شــود. پس اصل آيه، آيه اي زنده است و اصل 
هدف، هدفی هميشگی و تعميم يافته است؛ يعنی هميشه مردم مسلمان 
برای نجات محرومان و مبارزه با مظالم بايد حرکت و تدبير و نقشه داشته 
باشند نه آنکه بگويند اين آيه فقط و فقط مخصوص دوران امام  زمان است 

و ما امروز هيچ گونه وظيفه اي نداريم. 
خلِفَنَّهُم فی  آيه ی »وَعَدَ اللهُ الَّذينَ آمَنوا مِنكُم و عَمِلُوا الصّالحِاتِ ليََســتَ
الاَرض« )نور/55( هم درباره ی امام زمان تفســير شده است که اين هم 
يك اصل کلی اســت. هر جا ايمان و عمل صالح بود آنجا قدرت، پيشرفت 
و حاکميت اســت. اين يك اصل کلی اسلامی در قرآن است و مخصوص 
دوران امام  زمان نيســت. البته دوران امام  زمــان مصداق تمام و کامل آن 
اســت. اکنون هم اين اصل زنده است و نبايد در چهارچوب يك قضيه ی 

تاريخی زندانی شود. 
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اين مطالب عرض شد تا به اين موضوع برسيم که شما می بينيد پيغمبر 
اکرم )ص( تشــريف آورد و نهضتی آســمانی و جهانی برپا کرد و امت و 
جامعه اي ســاخت و حکومت و نظامی اجتماعی را به وجود آورد. ممکن 
اســت وقتی در تاريخ اســلام مطالعه می کنيم، اين تصور براي مان پيش 
بيايد که حکومت اســلامی يا نظام اجتماعی اســلامی فقط يك حادثه ی 
تاريخی و مختص دوره ی بيســت و سه ســاله يا فقط دوره ی ده ساله ی 
مدينه ی پيغمبر و دوره ی خلافت تقريبا پنج ساله ی علی بن ابی طالب)ع( 
بوده اســت و بعد از آن ديگر جامعه و امت اســلامی هيچ وظيفه اي برای 
ايجاد نظام اجتماعی اســلام ندارد. آيا مســئله فقط همين است، يا آنکه 
اصولا اســلام آمده است تا مردم را خداپرست کند و در کنار خداپرستی، 
يك نظام اجتماعی به وجود بياورد که در سايه ی آن نظام، مردم با عدالت 
زندگی کنند و به حقوق يکديگر تجاوز نکنند؟ بله، اين اصل هميشه زنده 

است و هميشه مردم بايد برای زنده کردن آن بکوشند. 

تعميم در اصول اعتقادی اسلام
آيا در اصول اعتقادی اســلام موضوع خدا و توحيد و در مقابل آن بت 
پرســتی و مسئله ی شــيطان در يك قالب محدود ذهنی است و قابليت 
گســترش و تعميم ندارد؟ آيا وقتی ما بت پرستی را تصور می کنيم تصور 
ما از بت پرســتی فقط پرستيدن بت »هبل«، »لات« و »عزی« است که 
مردم مکه قبل از اســلام آن  ها را تراشيده و در خانه خدا گذاشته بودند؟ 
من گاهی فکــر می کردم اگر چنانچه تمام اين آياتی که با بت پرســتی 
مبارزه می کند به خاطر بت  های طائف و مکه هزار و چهارصد ســال قبل 
بــوده و اگر حدود يکصد آيه در قرآن وجود دارد که با بت مبارزه می کند 
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در حالی که بت پرســتی در جامعه ی اسلامی به آن صورت )قديم( وجود 
ندارد، پس امروز اين آيات به چه درد می خورد؟ اصل تعميم معنايش اين 
است که اگر اســلام می گويد بت، صنم، لات و عزی مقصودش فقط يك 
قالب تراشــيده شده از ســنگ و چوب نيست؛ مقصود اين است که مردم 
در محيط خودشــان غير از خدا مقامات، افــراد، چيز ها و مظاهر طبيعت 
و صورت  های مختلف را منشــأ الهام و قدرت برای خود قرار ندهند و در 
برابر آن  ها خاضع، خاشع، متملق، چاپلوس و خرافی نباشند. بت  ها ممکن 
اســت گاهی به صورت چاه، يا درختی که مردم به آن دخيل ببندند و يا 
قفلی که به جايی ببندند جلوه کنند و يا به صورت افراد و اشخاص باشند. 
اسلام اگر با بت پرستی مبارزه می کند برای اين است که می خواهد مردم 
متوجه خدا باشــند و دنبال خرافات و طاغوت  ها و مظاهر بت، چه جاندار 
و چه بيجان، نروند. لذا اين موضوع هميشه زنده است؛ يعنی آياتی که در 
قرآن با بت پرســتی مبارزه می کند موسمی و تاريخی نيست بلکه دائمی، 
ازلی و ابدی اســت. مردم هميشــه بايد متوجه باشند که برای خودشان 
بت تراشی نکنند، ولو اينکه بت  ها پيشوايان دينی، پيشوايان اجتماعی، هوا 
و هوس  ها، درهم و دينار ها، مقام  ها، علم و صنعت و يا ســاخته  های دست 
خودشــان باشــد. وقتی بت به صورت  های مختلف درآمد، آدم را آنچنان 
مهار می کند که چشــم و گوش و عقلش را می گيرد به طوری که خضوع 
او فقط در مقابل بت است نه برابر حق و خدا. در مورد شيطان هم همين 
بحث است. ممکن اســت تصور ما از شيطان همان باشد که در برابر آدم 
سجده نکرد، او را فريب داد و از بهشت بيرونش کرد و سپس مطرود شد، 
در حالی که در خود قرآن از شــياطين و انس و جن سخن به ميان آمده 
اســت. شــياطين هم به صورت  های مختلفی در بين مردم وجود دارند. 



ني
سي

 ح
ضت

 نه
ش

تر
گس

10
1

تبليغات فاســد و منحرف کننده از حلقوم شياطين بيرون می آيد. هر جا 
که دين سازی، تبليغات گمراه کننده و وسوسه وجود دارد شيطان همان 
جاست. بنابراين مردم هميشــه بايد مراقب باشند تا در چنگال شياطين 

گرفتار نشوند. 
در قرآن آياتی اســت که بــا حبار و رهبان مبــارزه می کند. »احبار« 
)حبر ها( بــه معنای علمای دين يهود و مســيح و »رهبان« )راهبان( به 
معنای زاهدمنشانی است که در جامعه ی مسيحی رهبری مذهبی را عهده 

دار هستند. قرآن با اکثر آنان مخالفت می کند:
»يا ايَُّهَا الَّذينَ آمَنوا اِنَّ کَثيراً مِنَ الَاحبارِ وَ الُّرهبانِ ليََأکُلونَ امَوالَ النّاسِ 

بِالباطِلِ وَ يَصُدّونَ عَن سَبيلِ الله. . .« )توبه/34(
ای مــردم با ايمان، بدانيد عــده زيادی از احبار و رهبان اموال مردم را 

می خورند و جلوی راه خدا را هم می گيرند. . .
يعنی مانع می شــوند از اينکه مردم حق را بفهمند و به آن عمل کنند، 
و ســد راه خدا هســتند. اين موضوع فقط به صورت تاريخی و مخصوص 
حبر ها و راهبان يهودی و مســيحی و آن هــم متعلق به هزار و چهارصد 
ســال پيش نيســت. اگر اين طور بود امکان داشت انسان آن را در کتاب 
تاريــخ هم بخواند. اما موضوع به اين صورت نيســت. اســلام می خواهد 
بفرمايد هميشه بايد مواظب باشيم که ممکن است در بين رهبران دينی 
و اجتماعی افرادی پيدا شــوند که به عناوين مختلف اموال و پول مردم را 
بگيرند و سد راه خدا هم بشوند. بنابراين موضوع يك موضوع عمومی است 
و تعميم و گســترش دارد. در هر صورت خلاصه ی بحث اين شد که بايد 
از چهارچوب  هــای تاريخی بيرون بياييم و موضوعات را تعميم دهيم و از 

آن  ها بهره برداری کنيم. اين مباحث جمعا مقدمه ی عرايضم بود. 
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اصل تعميم در نهضت امام  حسين)ع(
اکنون عرض می کنم که برداشت بعضی از شيعيان از نهضت حسين بن 
علی)ع( اين اســت که اين نهضت يك موضوع تاريخی و استثنايی مربوط 
به امام  حسين بوده و مربوط به کس ديگری نيست. می گويند پيغمبر اکرم 
)ص( مکرر به حســين بن علی)ع( فرمود که تو کشــته می شوی و حتّی 
جای کشته شــدن حضرت را بيان فرمود و بعد هم شبی امام  حسين)ع( 
خــواب ديد که حضرت پيغمبر اکرم )ص( فرمود به جانب عراق برو، خدا 

می خواهد تو را کشته ببيند. 
ما نمی خواهيم بررســی کنيم که اين روايات تا چه حد درســت است. 
اين به تحقيق تاريخی نياز دارد و ممکن است درست باشد. اجمالا اينکه 
پيغمبر اکرم به امام  حســين فرموده اند که تو در راه خدا شهيد می شوی. 
اين موضوع ظاهراً مســلم است، اما يك وقت ما برداشتمان اين است که 
حضرت دســتور خاص در خواب داشت و از اول هم اين دستور را داشت 
و در آن ماجرا هم دســت زن و بچه و قــوم و خويش  های خود را گرفت 
و حرکت کرد تا بيايد و کشــته بشــود و آن رســالت و مأموريت را انجام 
دهد. اگر مســئله به اين صورت باشــد، آن همه حرکت  هايی که در طول 
تاريخ پيش آمده هيچ کدام موضوعی اســتثنايی نبوده است. برای اينکه 
در تمــام اين چهارده قــرن در مورد کس ديگری نــه پيامبر اکرم پيش 
بينی فرموده اند و نه کســی در خواب دســتور گرفته اســت. بنابراين در 
طول ايــن چهارده قرن بايد گفت همه ی نهضت  هايی که عليه دســتگاه 
بنی اميــه يا بنی عباس و ديگران صورت گرفت غلط، بی جهت، بی موقع 
و برخلاف وظيفه و دين بوده اســت. يعنی در تاريخ چند قرن اســلام تا 
زمان امام زمان )عج( فقط نهضت حســين بن علی)ع( وجود داشته است 



ني
سي

 ح
ضت

 نه
ش

تر
گس

10
3

و تاريــخ تا روزگاری کــه امام زمان )عج( ظهــور بفرمايند و يك نهضت 
حســينی را انجام بدهند، ساکت و آرام است. اگر موضوع اين باشد نتيجه 
می گيريم که ما از نهضت حســين  بن  علی)ع( فقط بايد به همان جريان 
عاطفی اش توجه کنيم، يعنی همان گريه کردن، نوحه سرايی و عزاداری. 
همين و بس. برای اينکه يك حادثه ی تاريخی اتفاق افتاده و به ما مربوط 
نيست. در حالی که قضيه بدين صورت نيست و ممکن است واقعا حضرت 
امام  حسين)ع( قبلا خبردار شده که در پايان زندگی، با شهامت و فداکاری 
و گذشــت و شهادت از دنيا خواهد رفت و مردان خدا هميشه برای کارزار 
و فداکاری آماده اند و ابايی از اين کار ندارند. ولی آيا ممکن نيســت پنجاه 
سال، صد و پنجاه سال، صد و هفتاد سال بعد هم موقعيت مناسبی پيش 
آمده باشد و ای بسا زيد بن علی بن الحسين و يا يحيی ابن زيد که قيام 
کرده اند، درســت قيام کرده باشند؟ شــايد قيامی که حسين  بن  علی بن 
حسن شهيد فخ يا مبارزاتی که علوی  ها و بنی  هاشم و فرزندان امام  حسن 
و امام  حســين عليهما السَلام کردند، لازم بوده است. البته نهضت مقدس 
حسين بن علی)ع( در سرلوحه نهضت  هاست و سرمشق عظيم و هميشگی 
تاريخ است و به حق حسين بن علی، سلام الله عليه، سيدالشهداء و سالار 
دلاوران و فداکاران جامعه ی اســلامی است و حرکت تاريخ برای هميشه 
نهضتی را در آن اوج، در آن جلوه و عظمت و با آن دلاوری  ها و شهادت  ها 
نخواهد ديد. اما آيا همين بوده اســت و بس، يا آنکه اين مســئله تعميم 

دارد؟ 
امام  حســين)ع( در نامه  ها، خطبه  ها و کلماتش علت قيام خود را بيان 
فرموده اســت: »برای اينکه بيت المال را غــارت می کنند، در بين مردم 
ظلم می شــود، تبعيض وجود دارد، حدود و احکام الهی پايمال می شود، 



10
4

نر
اه

د ب
جوا

مد
مح

تر 
دك

يد 
شه

ند 
شم

دان

هوا پرستی و منافع شخصی جای عدالت اسلامی و برادری را گرفته است 
و. . .« اگر حســين بن علی)ع( اصول و انگيزه  های قيام خود را برای مردم 
تشــريح فرموده، خواسته است يك برنامه ی عمومی برای هميشه ی تاريخ 
اسلام به مردم ارائه کند و بگويد: »ای مردم، هميشه بايدحق بماند و باطل 
برود، بيت المال مســلمين بايد به نفع مســلمين صرف شود، ثروت  های 
عمومی بايد از آن خود مسلمان  ها باشد، برادری و وحدت و صميميت بايد 
در جامعه ی اسلامی حکمفرما باشد، فساد بايد ريشه کن شود و مردم بايد 

در رفاه و آسايش زندگی کنند.«
با وجود اين چــرا ماجرای کربلا و حادثه ی عاشــورا برای ابد درس و 
سرمشقی آموزنده برای امت اسلامی نباشد؟ قبلا گفته شد برداشت امت 
اســلامی از حادثه ی کربلا بعد از وقوع حادثه همان برداشــت حماسی و 
انقلابي ــاش بود؛ يعنی وقتی عبدالله بن زبير بعــد از حادثه کربلا در مکه 
قيام می کند می گويد حســين بن علی)ع( برای خدا کشته شد. او با ظلم 
مبارزه کــرد و دودمان بنی اميه چنين و چنان کردنــد، بنابراين من هم 

بر می خيزم تا با ظلم بنی اميه بجنگم. 
نمي خواهــم بگويم که اين قيام و نهضت ابن زبير تا آخر همه برای خدا 
و صحيح بوده اســت يا خير، می خواهم بگويم که برداشت و تفسير او اين 
بود؛ يعنی وقتی می خواســت ماجرای کربــلا را به مردم بگويد نمی گفت 
مردم من می خواهم ماجرای کربلا را برای شما بگويم تا فقط گريه کنيد، 
بلکه می خواهم بگويم که اين نهضت برای چه هدفی بوده اســت و اينکه 
بايد اين نهضت ادامه پيدا کند. وقتی عبدالله حنظله دو ســال بعد از قيام 
عاشورا در مدينه قيام می کند می گويد حادثه ی کربلا برای مبارزه با شرب 
خمر، فســق و فجور و بی عدالتی يزيد بــه وجود آمد و لذا بايد باز هم با 
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دستگاه بنی اميه جنگيد. نهضت يحيی بن زيد و زيد بن علی بن الحسين 
از حادثه ی کربلا اشــراب می شود و الهام می گيرد. همه می گويند حسين  
بن  علی)ع( به ما آموخت اين نهضتی که در تاريخ اســلام به وجود آمده 
است پاســدار، حامی و هواخواه می خواهد. اگر اين نهضت اصيل اسلامی 
حامی و هواخواه نداشــته باشــد تا دائم از آن مراقبت کنند، ريشــه کن 
می شــود. اين نهضت  ها ادامه داشــت تا بعد ها کم کم حکومت  هايی برای 
بقای خود و برای آنکه مســئله ی اســتقلال شيعيان و مسلمانان ايرانی را 
حفظ و يا ابقا کنند، در مقابل حکومت مرکزی قرار گرفتند، نظير خلفای 
بنی عباس و ديگران که در ابتدا در برابر مردم شــيعه ادعا می کردند قيام 
و نهضت حســين بن علی)ع( برای مبارزه بــا بنی اميه و ظلم حکام جور 
بود، اما وقتی مردم را جمع کردند و وحدتی ايجاد شــد و به مقاصد خود 
رســيدند، کم کم نهضت حســين بن علی)ع( فقط به صورت عاطفي اش 
جلوه کرد و به تدريج در طول تاريخ محافل و تکايای بزرگ، سياه پوشی  ها 
و هيئت  ها تدارک ديده شد، اشعار و مراثی فراوان سروده شد، مردم ناله  ها 

و گريه  ها کردند و موضوع از صورت حماسی و انقلابی اش برگشت. 

شيعه، عنصر انقلابی در تاريخ اسلام
شــيعه در تاريخ اســلام به عنوان يك عنصر انقلابی معرفی شده است. 
مورخين و مستشرقين از شيعيان به عنوان مردمی معترض و منتقد نسبت 
به حکومت  های مخالف اسلام خودشان ياد می کنند، چون سيصد چهارصد 
ســال از تاريخ اسلام مملو از انتقاد دائمی شــيعيان در برابر حکومت  های 
جور بود. ميثم تمار، کميل، قنبر، حجر بن عدی، رشيد و ديگران چرا جان 
دادند؟ سعيد بن جبير چرا کشته شد؟ نهضت  های ديگر چرا انجام شد؟ همه 
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می گفتند ما می خواهيم اســلام و عدالت اسلامی باشد و دستور های اسلام 
اجرا شــود. چرا ابوذر تبعيد شد؟ چرا اباذر گاهی به شام، گاهی به مدينه و 
هَ وَ لا يُنفِقونَ ها  هَبَ وَ الفِضَّ بعد به ربذه می رود؟ زيرا آيه ی »الََّذينَ يَكنِزونَ الذَّ
ــرهُم بعَِذابٍ الَيم« )توبه/34( را در برابر معاويه و عثمان  بی سَــبيلِ الِله فَبَشِّ
می خواند و اعتراض می کند که شما اموال مردم را جمع کرده ايد و آن را در 
راه خــدا خرج نمی کنيد و آن  ها را به عذاب الهی وعده می داد و بعد گرفتار 
آن رنج  ها می شــد. به اين ترتيب شيعه هميشه به عنوان عنصر معترض و 
منتقد انقلابی در تاريخ بنی اميه و بنی عباس معرفی شده بود. هنگامی که 
شــيعيان شکل گرفتند و وحدت و رسميتی پيدا کردند، آن حالت انتقاد و 
اعتراض متوجه سنی  ها شد. اين اعتراض که در ابتدا متوجه حکام جور بود 
بعد ها متوجه سنی  ها شد؛ يعنی شيعه قبلا به اينکه بنی عباس شيعه باشند 
يا نباشند کار نداشت، ممکن بود حکومت نسبت به آل علی هم ابراز علاقه 
بکند اما شــيعه در مقابل ظلم او می ايستاد. خاندان بنی عباس در ابتدا به 
احتــرام آل علی و با نقاب حمايت از خاندان علی)ع( روی کار آمدند. حتّی 
در مورد بعضی از آنان احتمال شيعه بودن هست. شيعيانی که در زمان بنی 
عباس قيام می کردند، نمی گفتند چون بنی عباس سنی هستند ما در برابر 
سنی  ها اعتراض می کنيم، بلکه می گفتند چون بنی عباس عدالت اسلامی را 
زير پا گذاشته اند و حکام جورند و بر خلاف اسلام عمل می کنند ما با آنان 

مبارزه می کنيم. 
اما بعد ها در تاريخ اســلام به مبارزات شيعه و سنی دامن زده شد و در 
اين قرون اخير منافع اســتعماری اقتضا می کرد که به اين نوع اختلافات 
بيشــتر دامن بزنند تا جامعه ی مســلمانان با هم درگير شوند، در نتيجه 
لبه ی تيز مبارزات که عليه حکام جور بود، متوجه مسئله ی سنی و شيعه 
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شــد و مايه اي برای ايجــاد اختلاف در داخل امت اســلامی گرديد. يك 
بيداری لازم اســت تا اين توجه پيدا شــود که مسلمانان همه دارای يك 
قبله، يك پيغمبر، يك قرآن، يك کعبه و خيلی مشــترکات ديگر هستند 
و همه در ورای مرز هاي شــان دشــمنان زيادی دارند و فعلا نوبت به اين 
نمی رســد که درباره ی اختلافات اعتقادی داخلی خودشــان بحث کنند. 
اکنون زمان همبستگی، وحدت و برادری آنان در برابر کسانی است که با 

اساس اسلام و با اصل سيادت، استقلال و عظمت مسلمين مخالف اند. 
بنابراين نهضت حســين بن علی)ع( بايد برای هميشه در تاريخ اسلام 
آن خاصيت اصيل خود را که خاصيت حماســی و انقلابی اســت حفظ 
کند و اين خاصيت را مردم فراموش نکنند و بدانند که فداکاری حسين 
بــن علی)ع( يك نهضت مقدس و خونين در برابر ظلم و بی عدالتی بود. 
ما تکرار کرديم که نمی خواهيم بگوييم آن جنبه ی عاطفی و احساســی 
قيام حســين بن علی)ع( بايد فراموش شــود. گريه برای حســين بن 
علی)ع( دل را با حســين مأنوس می کند. آن رقــت قلب و برانگيختن 
احساس و عاطفه، روح انسان را با حسين  بن  علی)ع( و خاندان او پيوند 
می دهد. اما اين پيوند عاطفی و اين رقت  ها، محبت  ها، اشــك  ها، ناله  ها 
و اين عشــق ورزيدن مردم به حسينشــان بهتر است برای اين باشد که 
با هدف او آشــنا بشــوند و در راه او قدم بردارند. محبت  ها و گريه  ها در 
کنار شــناختن هدف اصيل نهضت حسين بن علی)ع( به جان پر و بال 

می بخشد و بعد هم ثمر می دهد. 

ذكر مصيبت
يك جمله هم به عنوان ذکر مصيبت عرض کنم:
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قافله ی بازماندگان حســين بن علی)ع( به مدينه آمد. قبلا عرض شد 
که امام  سجاد فرمود قافله در بيرون مدينه بار اندازد و مردم را خبر کنند تا 
به بيرون شهر بروند. امام  زين العابدين می خواهد بزرگی حادثه را به مردم 
نشــان دهد و به صورتی ساده وارد مدينه نشود تا مردم بيايند و آن وضع 
را ببينند. او می خواهد درست روح حادثه را برای مردم بيان بفرمايد تا کم 
کم موجی در ارواح مردم به وجود بياورد. دســتور داد بشير مردم را خبر 
کند. مردم منتظر بودند که آيا مسافران آنان به چه صورتی بر می گردند. 
مردم آمدند و مشــاهده کردند که پرچم  های ســياه برافراشته و خيمه  ها 

سياه پوش شده و آثار غم و مصيبت سراسر بيابان را فرا گرفته است. 
گويا در بين کسانی که به اســتقبال آمده اند يکی محمد حنفيه برادر 
حســين بن علی و عموی امام سجاد است. بعضی گفته اند محمد حنفيه 
آن روز ها بيمار بود، يك وقت متوجه شــد که صدای همهمه اي در کوچه 
و شهر بلند است، مثل اينکه مردم حرف  هايی می زنند و به طرفی حرکت 
می کنند. از خدمتکار خود پرســيد: »چه خبر است؟«. خدمتکار ديد اگر 
خبر مرگ بــرادر را به محمد حنفيه در حال بيمــاری و ناراحتی بگويد 
ممکن است اتفاقی برای او پيش آيد، لذا گفت: »خبری نيست«. پرسيد: 
»پس موضوع چيســت؟« پاســخ داد: »خبر می دهند برادرت و بچه  ها و 
فرزندانش بر گشــته اند«. محمد حنفيه با تعجب پرســيد: »اگر برادرم به 
سلامت برگشته است پس چرا مردم ضجه و ناله می کنند؟ چرا صداي شان 
به واويلا و وا حسينا بلند است؟ چرا وا عليا می گويند؟« دستور داد اسبش 
را آماده کردند، همين که بيرون شــهر رســيد و آن منظره ی غم انگيز و 
پرچم  های ســياه را ديد، در دم افتاد و بيهوش شــد. به امام ســجاد)ع( 
خبر دادند. امام  که خود در وضعيت بســيار ناراحت کننده اي بود به بالين 
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عمويش آمد و ســعی کرد او را به هوش آورد. همه ی مردم ســراپاگوش 
بودنــد که آيا محمد حنفيه در اولين نگاهش به امام  ســجاد چه ســؤالی 
می کند؟ همه چشم  ها نگران بود. يك وقت ديدند محمد حنفيه چشمش 
را باز کرد و صدا زد: »يا بن اخی، أينَ اخی؟ ای پســر برادرم، برادرم چه 

شد؟ از حسينم چه خبر داری؟«
امام  ســجاد نخواســت خيلی صريح خبر را بدهد، اما يك جمله گفت 
که نشان می داد واقعه از چه قرار است. صدا زد: »عموجان، اتيتُ يتيماً«، 
يعنی »من يتيم برگشــته ام، پدر را از دست داده ام، عزيزانم در صحرای 
کربلا شهيد شده اند و زن  ها و بچه  ها شهر به شهر در دست دشمن با حال 

اسارت آمده اند.«
 
 

پاورقی

1ـ مجدداً يادآوری مي شود که ايراد سخنرانی در سال های قبل از انقلاب بوده است. )د(.





عناصر نهضت حسينی 
در زندگی امام  حسن)ع( 

و امام  کاظم)ع(

پنجم
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رُکُم تطهيراً«  »انمّــا يُريدُ اللهُ ليُذهِبَ عنكــم الرّجسَ اهلَ البيــتِ و يُطَهِّ
)احزاب/33(

مقدمه
ضمن آنکه بايد در ادامه ی بحث گســترش نهضت حســينی را مطرح 
کرد بايد به دو جهت هم توجه داشــت. يکی آنکه طبق بعضی نقل  ها روز 
هفتم صفر مصادف با شهادت امام حسن مجتبی)ع( است. البته در اواخر 
ماه صفر هم همان طور که معروف اســت بيســت و هشتم و سی ام را به 
نام پيغمبر اکرم و حضرت امام  حســن مجتبی و امام  رضا سلام الله عليهم 
اجمعين، مجالس عزا برقرار می کنند. نقل ديگر اين اســت که روز هفتم 
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صفر مصادف با تولد امام   هفتم حضرت موســی بن جعفر)ع( است و اين 
روايت هم بسيار معروف است. پس طبق اين دو نقل، هفتم صفر از طرفی 
به امام  کاظم و از طرف ديگر به امام  مجتبی عليهما السَــلام انتساب دارد، 
زمينه ی بحث هم گسترش نهضت حسينی است، پس به نظرم رسيد که 
می توانيم اين سه بحث را کاملا به هم مرتبط کنيم؛ زيرا گسترش نهضت 
مدتی در دوران بنی اميه پيش آمد و بعد به خصوص در دوران بنی عباس 
فرزندان امام  حسن مجتبی، به نام بنی الحسن، از پرچمداران نهضت  های 
وسيعی عليه حکومت  های جور بودند و شايد بيش از همه نام فرزندزادگان 
امــام مجتبــی)ع( را در دوران منصور،  هادی،  هــارون، مأمون، متوکل و 
ديگران ببينيم، نظير عبدالله بن حســن بن حسن، ابراهيم بن حسن بن 
حســن، محمد بن عبدالله بن حســن و بســياری ديگر از فرزندزادگان و 

نوادگان امام  مجتبی)ع(. 

زمينه  های صلح امام حسن)ع(
مکرر شنيده ايد که امام  مجتبی با معاويه از در صلح درآمد و از حکومت 
و خلافــت کناره گيــری فرمود و حکومت را به معاويــه واگذار کرد. اين 
موضوع معمولا به اصطلاح ســند و دليلی در دســت افراد منفی اســت؛ 
گروهی که معمولا به دنبال اســتدلال  ها و نقطه  هايی در تاريخ می گردند 
تا با اتکای به آن، سکوت و سازش و عقب نشينی و انزوای خود را توجيه 
کنند. اين خود بحث مســتقلی است ولی اجمالاً بايد عرض کنم که امام 
مجتبی بعــد از مولا علی بن ابی طالب روی کار آمــد و مردم با او بيعت 
کردند و حضرت هم به عنوان خليفه معرفی شــد و زمام امور را در دست 
گرفت. طبعا حکومت امام مجتبی با معاويه که حکومتش باطل و خودش 
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طرفدار جور و ظلم است و با عدل و خط اسلامی سازگار نيست، نمی سازد. 
بنابراين امام مجتبی معاويــه را همان طور که پدر بزرگوارش عزل کرده 
بود عــزل می کند، اما معاويه مقاومت می کنــد و می گويد اصلًا حکومت 
مال من است، و بدين ترتيب مقدمات جنگ فراهم می شود. امام مجتبی 
لشــکری را گويا با تعداد دوازده هزار نفر به فرماندهی عبيدالله بن عباس 
بسيج می کند و چند نفر ديگر را هم تعيين می فرمايد تا اگر او کشته شد 
يا کنار رفت دومی و بعد ســومی فرمانده باشند. با رفتن لشکر به مصاف 
معاويه، او توطئه  های خود را شــروع می کند و بــا وعده  های فراوان مثل 
پول و وعده ی ازدواج با دخترش و حکومت يکی از ايالات شــام، عبيدالله 
بن عباس را می خرد. او می رود و بعضا گفته اند شــبانه همراه عده اي فرار 
می کند. طبيعی است با فرار يك فرمانده روحيه ی سربازان چقدر متزلزل 
می شود و تا چه اندازه آماده ی تشتت و پراکندگی و فرار می شوند، به ويژه 
که اين ماجرا تکرار شــد و چند نفر از افسران متنفذ و فرماند هان و سران 
لشــکر يکی پس از ديگری با وعده  های معاويه و با پول  هايی که براي شان 
می فرســتاد لشــکر را ر ها کردند و گريختند. کار بدانجا رسيد که معاويه 
وعده داد هر کس امام حســن)ع( را شــهيد کند، مثلا چند هزار درهم و 
دينــار به او خواهد داد. وعده ی پول و حکومت و توطئه  های معاويه و بی 
وفايی لشــکر منجر به فرار و تشتت لشکر می شود و امام مي بيند لشکری 
که بايد در مقابل معاويه اســتقامت کند و بجنگد نيروی مقاومت خود را 
از دست داده اســت. حتّی در داخل لشکر اين زمزمه شروع شده بود که 
عده اي در صدد طغيان عليه امام  حســن)ع( هســتند و قصد دستگيری و 
تحويل او به معاويه را دارند. اينکه ريشه  های بروز چنين روحيه اي از کجا 
پيدا شــده بود و چه نهاد های اجتماعی در پيدايش اين روح دنيا پرستی، 
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حکومت پرســتی و بی وفايی و تزلزل موثر بودند، خود بحثی است که از 
نظر روان شناســی اجتماعی در جای خودش بايد تجزيه و تحليل شــود. 
در هــر صورت واقعيت عينی اين بود که افرادی که بايد حافظ حکومت و 
خلافت امام  مجتبی باشند در گرو پول و مقام بودند و با وعده  های معاويه 

فريفته شدند. 

عناصر حماسی و انقلابی در زندگی امام  حسن)ع(
امام مجتبی)ع( ســابقه ی جنگاوری داشــت. وقتی تاريخ را می خوانيم 
می بينيــم که در زمان عثمان در جنــگ افريقيه برای فتح بعضی نواحی 
افريقا شرکت کرد و در آن فاتح شد، در جنگ طبرستان )طبريه( شرکت 
کــرد و آن جنگ به فتــح انجاميد و در زمان پــدرش علی بن ابی طالب 
عليه السَــلام در جنگ بصره و جنگ جمل شرکت کرد. البته ابتدا محمد 
حنفيه مأمور شــده بود که برود و غائله را تمام کند و دشمن را شکست 
بدهد، او رفت اما نتوانســت کاری بکند. لذا امام مجتبی از طرف علی بن 
ابی طالب)ع( مأمور اين کار شــد. امام  حســن)ع( رفت و صفوف دشمن را 
شکافت و خود را به شتری که عايشه بر آن سوار بود رساند. مردم گرد آن 
را گرفته بودند و به خاطر اينکه او همسر پيغمبر بود برای جنگ تحريك 
شده بودند. امام  حسن)ع( پا های شتر را پی کرد، عايشه افتاد و اطرافيانش 
پراکنده شــدند و جنگ جمل توسط امام  حســن مجتبی به نفع علی بن 
ابی طالب)ع( به پيروزی رسيد. بنابراين امام  حسن)ع( مرد جنگاوری بوده 
و در ميدان  هــای جنگ شــرکت کرده و در چند مورد هــم با فعاليت يا 

همکاری او جنگ  ها به پيروزی رسيده بود. 
در اين ماجرا هم امام مجتبی مردانه حرکت کرد و نيرو ها را بسيج نمود. 
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اما فعاليت  های بيســت و چند ســاله ی معاويه، اعم از پول  هايی که ذخيره 
کــرد و عناصر و نيرو هايی که به عنوان حامی و طرفداری خود پرورش داد 
و افــرادی که آن  ها را خريد و تبليغاتی که انجــام داد، زمينه را برای يك 
هجوم و حمله آماده ســاخته بود. بعضی افرادی که بايد همراه امام مجتبی 
می جنگيدند همان کسانی بودند که در جنگ صفين با علی بن ابی طالب)ع( 
آن طور بی وفايی کردند و درســت در همــان هنگام که جنگ به نفع آن 
حضرت در حال خاتمه بود، با حيله ی معاويه يك عده از اطرافيان امام فريب 

خوردند و حضرت را مجبور کردند که از جنگ دست بردارد. 
اطرافيان امام مجتبی چنين مردمی بودند، در حالی که اطرافيان معاويه 
در شيطنت و در راه باطل خودشان بسيار ورزيده، کار کشته و آماده بودند 
و با نقشه عمل می کردند. امام  مجتبی)ع( متوجه شد اين مردمی که بايد 
از او حمايت کنند پراکنده شــده اند و اگر بخواهد مقاومت کند، مطمئناً 
لشکر معاويه لشکرش را شکســت می دهد و بعد با قدرت سرزمين کوفه 
و ســاير نواحی را تصرف می کند و ســردار فاتحی کــه با پيروزی و غلبه 
ســرزمينی را فتح کند به خود حق می دهد هر چه بيشتر هدف  های خود 
را پيش ببرد و هر چه بخواهد کشــتار کند. امام  مجتبی از مرگ و شهادت 
نمی ترسد اما بر سر يك بزنگاه قرار گرفته است که يا بايد در اين موقعيت 
حســاس يك امتياز بگيرد و يا مقاومت بی فرجامی بکند که مســلماً به 
دنبالش شکست و تاخت و تاز عجيب معاويه بعد از پيروزی خواهد بود. 

البته در مقايسه با حســين بن علی)ع( موقعيت، طرز عمل و زمينه ی 
کار به کلی با هم تفاوت دارد. در اينجا حکومتی به دست امام حسن)ع( و 
حکومتی به دســت معاويه است و دو حاکم با هم می جنگند، اما در زمان 
امام حســين سلام الله عليه حکومت به دســت يزيد بود و از داخل امت 
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اســلامی يك نفر عليه حکومت قيام کرد که می خواســت حکومت ظلم 
و جور را ســاقط کند. پس حســاب آن نهضت با حساب اين درگيری و 
برخورد متفاوت و جداســت. معاويه اگر پيروز می شد به خود حق می داد 
کــه اهداف بنی اميه را زنده بکند و نقشــه  هايی را که ســال  ها در فکرش 
بود جامه ی عمل بپوشــاند. امام حسن)ع( برای جلوگيری از تاخت و تاز 
و کشــتار های بی حساب او و پايمال شدن حقوق مردم و احکام الهی در 
چنين شــرايطی پيمان صلح را با چند ماده ی بســيار جالب امضا کرد. او 
فرمود من به شرطی کناره گيری می کنم که تو بر طبق حکم خدا و سنت 
پيغمبر عمل کنی، متعرض هيچ يك از شــيعيان و آل علی و مردان حق 
نشــوی، حقوق مردم را پايمال نســازی و بين آنان با ظلم و عدوان عمل 
نکنی. بعد يکی از مهم ترين و حساس ــترين موادی که امام حسن مجتبی 
در قرارداد صلح می گنجاند اين جمله اســت که برای بعد از خود کســی 
را جانشــين انتخاب نکنی و بگذاری مردم کسی را انتخاب کنند. بنابراين 
مســئله به اين صورت است که معاويه پنج ســال، هفت سال يا ده سال 
به حکومت خود ادامه بدهد، اما بعد زمام امور به دســت خود مردم باشد 
و آن  ها يك نفر را انتخــاب کنند. بنابراين طبق قرار داد صلح بايد حدود 
و حقوق مردم و احکام الهی محفوظ باشــد و حکومت معاويه در خاندان 

خودش موروثی نشود. البته اين موضوع محتاج بحث وسيع تری است. 

امام، الگويی برای نهضت  های بنی الحسن
مقصود اين بود که اين قضيه را به نهضت  هايی که بنی الحســن کردند 
مربوط کنيم. ما می بينيم فرزندان امام حسن)ع( اين موضوع را در خانواده 
ياد گرفته بودند که بايد در موقع مناســب عليه دســتگاه ظلم و جور قيام 
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و ايســتادگی کرد. آيا امام مجتبی بعد از کناره گيری به سادگی با معاويه 
ســاخت و زير بار حکومت معاويه و مظالم او رفت؟ خير، امام  مجتبی بعد از 
امضای قرار داد صلح حرکت کرد که به جانب مدينه برود، غائله ی کوچکی 
اتفاق افتاد و عده اي از خوارج عليه معاويه قيام کردند. معاويه فوری به امام 
نامه نوشــت که شما اول با اين دســته ی خوارج که عليه من قيام کرده اند 
بجنگ و آنان را سرکوب کن سپس به مدينه برو. امام مجتبی نوشت اگر بنا 
باشد با کسی بجنگم، اول با تو می جنگم. تو فکر کردی من که از حکومت 
کناره گيری کردم برای آن بود که در اختيار تو باشم و هر دستوری که تو 

دادی انجام بدهم؟ و امام فرمان را قبول نکردند. 
در طول اين ده ســال تقريبا وجود امام حسن)ع( سد بزرگی در برابر 
معاويه بود. معاويه خونريزی و پايمال کردن حدود الهی و ظلم زياد داشته 
اســت، اما قســمت عمده ی اين جرايم، مظالم و جنايات بعد از شهادت 
امام  حسن مجتبی است؛ يعنی تا امام مجتبی زنده است، خودش را در برابر 
ايشان نمی بيند. امام با او قرارداد بسته و اگر چه او به قرارداد عمل نکرد و 
بخشی از آن را زير پا گذاشت ولی از قدرت و نفوذ و موقعيت امام مجتبی 
مخصوصا با توجه به پيمانی که بسته است می ترسد و لذا توطئه می کند. 
چرا او امام مجتبی را شــهيد کرد؟ اگر امام مجتبی يك آدم سازشکار بود 
چرا بايد شهيد می شــد؟ شهادت امام مجتبی با توطئه ی معاويه دليل بر 

اين است که ايشان برای حکومت معاويه خطرناک بودند. 

نقش فرزندان امام  حسن)ع( در گسترش نهضت حسينی 
در زمان بنی عباس قيام  های بنی الحسن زياد شد و نفس زکيه، عبدالله 
بن حســن، ابراهيم بن حسن و ديگران قيام کردند. بعضی از اين قيام  ها و 
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نهضت  ها هم خيلی وســعت و دامنه پيدا می کرد. حتّی شهيد فخ، حسين  
بن  علی بن الحســن، هم از فرزندان امام  حسن)ع( است که در مدينه قيام 
کرد و بعد در مکه دامنه ی قيامش را گسترش داد و در نهايت در اين راه 
شهيد شد. بنابراين ســادات بنی الحسن پرچمداران نهضت  های آل علی 
عليه حکومت  های ظلم و جور بنی عباس بودند. منصور عباسی از کسانی 
بود که به شــدت با بنی الحسن در افتاد و دستور داد تمام اين قيام  ها را 
سرکوب و افرادی را که حامی اين قيام  ها و نهضت  ها بودند دستگير کنند. 
البته دســتگيری  ها هم خيلی ساده تمام نمی شد و گاهی با مقاومت  های 
شــديد همراه بود و مدت  ها طول می کشيد. هر گوشه اي که فردی از بنی 
الحســن قيام می کرد تا دو سه ســال نهضت خود را ادامه می داد و گاهی 
هم دعوت  ها مخفی بود. ولی بالاخره منصور عده اي از سادات بنی الحسن 
را دســتگير کرد و آنان را به پايتخت خود آورد. در آنجا می خواست عمل 
خودش را برای مردم توجيه کند و اين خود مسئله اي است که ظالمی به 
افراد موجه و معتبر و با شخصيت ظلم می کند و بعد می خواهد نزد مردم 
حق را به جانب خود بدهد و لذا بالای منبر رفت و برای مردم ســخنرانی 
کرد. او اولين کسی بود که اين تهمت را به ساحت پاک امام  حسن)ع( زد 
و گفت کناره گيری حسن بن علی سازش با معاويه و به خاطر پول گرفتن 
از او بود. منصور دوانقی می خواســت دستگيری و زندانی کردن بچه  ها و 
بچه زاده  های امام حســن)ع( را توجيه کند، از اين رو چندين مورد حرف 

و شايعه را درباره ی امام مجتبی بيان کرد. 

تحريف شخصيت واقعی امام حسن)ع(
يکی از افترا هايی که درباره ی امام حســن)ع( معروف است، اين است 
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که می گويند امام حســن مجتبی زن زياد گرفته و زياد طلاق داده است. 
اين حرف را شــايد خود شيعيان و طرفداران امام  حسن هم بگويند، حتّی 
در کتاب  های روايی و تاريخی شــيعه هم نقل شده است، تا جايی که اين 
تعبير را از قول علی بن ابی طالب)ع( نقل کرده اند که می فرمود شــما به 
فرزند من زن ندهيد، برای اينکه او مطلاق است يعنی زياد طلاق می دهد. 
آدم نمی داند اين توطئه و شــايعه از کجا پيدا شد. در تحقيقی که انجام 
گرفت متوجه اين قضيه شدند، اولين کسی که اين شايعه را درست کرد، 
منصور عباســی بود. اين يك توطئه و يك تهمت سياسی در برابر نهضت 
فرزندان امام حســن)ع( بود. او می خواست با اين کار ها امام حسن)ع( و 

فرزندان او را سرکوب کند. 
در اينجا متن جمله  هايی را که منصور در سخنرانی اول خودش در برابر 
مردم عليه امام مجتبی گفت بيان می کنم تا ملاحظه کنيد که اين شايعه 
از چه زمانی پيدا شده است و چگونه گاهی با دسيسه و توطئه ی سياسی 
اتهاماتی در تاريخ شايع می شود و بعد يك عده ندانسته زبان به زبان اين 
جملات را نقل می کنند و حتّی دوســتان ممکن است بعد ها آن را تکرار 
کنند. منصور عباســی در شهر  هاشــميه، در حالی که عبدالله بن حسن 
بن الحســن و برادران و همرا هانش را دستگير کرده بود، بالای منبر برای 
مردم صحبت کرد و گفت: » »ابتدا که بچه  های ابی طالب روی کار آمدند 
ما با آنان کاری نداشــتيم«. می خواهد بگويد وقتی که علی بن ابی طالب 
روی کار آمــد ما آل عباس گفتيم که حکومت مال آنان باشــد. »بعد او 
صاحب قدرت شد اما چيزی نگذشــت که به حکومت حکمين تن داد«. 
اشــاره ی او به ماجرای صفين و غائله اي است که پيش آمد. »و در نتيجه 
امت اختلاف کرد و بين جامعه ی اسلامی تفرقه ايجاد شد و بعد عده اي از 
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نزديکان علی بر سر وی ريختند و او را کشتند«. با آنکه می دانيم علی بن 
ابی طالب)ع( به دســت ابن ملجم کشته شد و او هم از خوارج بود. درست 
است که خوارج اول از ياران علی)ع( بودند، ولی بعد ها به عنوان دشمنان 
سرسخت آن حضرت ظاهر شدند و توطئه  ها کردند و سرانجام حضرت به 
دســت عبدالرحمن بن ملجم شهيد شــد. اما اين مطلب را به قدری لوث 
می کند که می گويد بلی، ما صبر کرديم ببينيم آل علی چه کار می کنند؛ 
علی بن ابی طالب حکومت را صاحب شــد و بعد از چند سال به حکومت 

حکمين تن داد و مسئله را اين طور کوچك می کند. 
از اينجــا به بعــد می خواهد فرزندان امام  حســن)ع( را به نظر خودش 
تحقير کند و شکنجه  هايی را که می خواهد در زندان نسبت به آنان اعمال 
نمايد توجيه کند. او می گويد: »بعد از حســن بــن علی روی کار آمد. او 
مرد حکومت و مــرد کار نبود. معاويه مقداری پول به او داد و او هم پول 
را گرفت و از حکومت کناره گيری کرد«. در حالی که امام  حســن)ع( در 
يکی از مواد صلح نامه بيان داشــته بود که مــن از پولی که )ظاهرا پنج 
ميليون درهم بود( در بيت المال کوفه مانده است هيچ چيز در اختيار تو 
نمی گذارم. به اين ترتيب امام  حسن)ع( می خواست خودش را خلع سلاح 
نکند. فردا شــيعيان و دوستان علی و افراد وفادار و حق خواه، حامی و يار 
و ياور و کمك کار می خواهند و نمی شود آنان را ر ها کرد. بعد هم منصور 
اين طور تهمت می زند که: »معاويه دسيسه کرد و حسن بن علی را فريب 
داد و گفت من تو را وليعهد خودم قرار می دهم و بعد از من حکومت از آن 
توست«. در حالی که امام  در قرار داد آورده بود من به شرطی کنار می روم 
که ديگر کســی را جانشــين تعيين نکنی تا حکومت در خاندان بنی اميه 
نماند و بعد از معاويه مردم کســی را انتخاب کنند. منصور ادامه می دهد: 
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»معاويــه او را از حکومــت خلع کرد«، در حالی که خود امام  حســن)ع( 
طبق قرار داد کناره گيری فرمود. جمله ی مورد استشهاد ما اين است که 
جَ اليومَ واحدةً و يُطَلِّقُ غداً  منصور بيان داشــت: »وَ اقَبَلَ عَلَی النّساءِ يَتَزَوَّ
اخُری« يعنی آن وقت )امام حسن( دست از حکومت برداشت و به مدينه 
رفت و شروع به ازدواج کردن نمود، امروز يك زن می گرفت و فردا طلاق 
مي ــداد. در حالی که در تمام تاريخ زندگــی حضرت يك عده از محققان 
جستجو کردند و گفتند در دو جا نقل شده است که امام  حسن)ع( همسر 
خود را طلاق داده؛ يك مورد وقتی بود که همســرش در منزل و در روز 
شهادت علی بن ابی طالب)ع( اظهار شادمانی و خوشحالی کرد، که معلوم 
می شــود او از خوارج و از دشــمنان علی بوده است و بعد امام حسن)ع( 
فرمود من حاضر نيســتم ســرم را با يك پاره ی آتش جهنم بر يك بالين 
بگــذارم، بنابراين او را طلاق داد؛ يك مورد ديگــر هم مربوط به يکی از 
همسران امام حسن)ع( است که از خوارج بود. بنابراين دو مورد طلاق بر 
مبنای اعتقادی انجام شــد، يعنی به اين خاطر که کشف شد همسر امام 

دشمن خاندان علی)ع( و عقيده اش عقيده ديگری است. 
خوب اســت از کســانی که می گويند امام امروز زن می گرفت و فردا 
طلاق می داد پرســيده شود که در تاريخ نام چند تا از اين زنان ثبت شده 
اســت؟ اين موضوع را 350 ســال بعد در بعضی از تواريخ شايع کردند و 
نوشتند. اگر اين موضوع صحت داشت می بايست در سال چهلم يا پنجاهم 
و يا در اولين تواريخ نظيــر »تاريخ يعقوبی«، »تاريخ طبری« و يا »مروج 
الذهب« مسعودی نوشته شده باشد. چرا در تواريخی که در ابتدای تاريخ 
اسلام نوشته شده و حوادث دقيق تاريخ اسلام را ذکر کرده اند اين مسئله 
نيامده است؟ آنگاه بعد از چند صد سال اين جمله را يك عده نقل کردند 
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و بعد هم معلوم شد که ريشه اش در زمان منصور عباسی بوده است، آن 
هم درست در زمانی که فرزندان امام حسن)ع( عليه او قيام کردند. 

منصور نامه اي بــه صاحب نفس زکيه، محمد بن عبدالله بن حســن، 
نوشــت و در آن اين تهمت  ها را تکرار کرد که اين پدر و جد شما بود که 
ايــن طور با معاويه ســاخت و اين طور پول گرفــت. او اين نامه را زمانی 
نوشــت که خبردار شد محمد بن عبدالله بن حســن مقدمات دعوتی را 
فراهم ســاخته و افرادی را آماده کرده اســت تا نهضــت خودش را عليه 
منصور و عليه دســتگاه بنی عباس شــروع کند. بــه اين ترتيب ملاحظه 
شــد که اولا خود امام حسن)ع( در تمام دوران زندگی هميشه درگيری، 
برخورد و آمادگی برای دفاع از اسلام داشته است و اگر در شرايط خاصی 
اقتضــا می کرده امتياز هايی به نفع حفظ اســلام بگيرد و با آن امتياز ها از 
جنگی که مطمئن اســت نافرجام و توأم با شکست و به ضرر اسلام است 

دست بردارد، اين به معنای سازش نيست. 

عناصر حماسی و انقلابی در زندگی امام كاظم)ع(
براســاس بعضی نقل  ها هفتم صفر مصادف با ميلاد امام  کاظم)ع( است. 
دوران امامت حضرت امام کاظم)ع( يك دوران طولانی و حدود 36 ســال 
بود. در زمان منصور حضرت به منصب و مقام امامت رسيد. دوران امامت 
حضرت تا زمان   هارون که با توطئه ی او، حضرت شهيد شد، ادامه داشت. 
در مورد امام موســی کاظم آنچه بيشــتر مورد توجه اســت و زياد تکرار 
می شود زندان  هايی اســت که امام  گرفتار آن  ها شدند. ما معمولا حوادث 
حماسی و انقلابی تاريخ خودمان را به رنگ احساسی و عاطفی در می آوريم 
و سعی داريم جنبه  های مثبت اين حوادث را تبديل به جنبه  های عاطفی 
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و يا منفی بکنيم. معمولا در ذکر مصيبت امام موسی کاظم آن جنبه  های 
مظلوميت و فشــار های زنــدان و آن مناجات  هايی که مثلا گاهی حضرت 
دعا می کند؛ خدايا مرا از اين زندان نجات بده، مکررا ذکر می شود، همان 
طور که درباره ی حضرت علی بن حسين امام زين العابدين عرض کردم. 
چهره اي که از امام موســی کاظم برای ما ترسيم کرده اند چهره اي است 
کــه از آن مظلوميت، ضعف، ناراحتی، پژمردگی و نظاير آن جلوه می کند. 
واقعا اگر امام کاظم فردی بود که فقط به عبادت، نماز، دعا، ختم )قرآن( 
و نظاير اين چيز ها اهميت می داد دليل نداشت که در گوشه ی زندان به سر 
برد. نماز خواندن، دعا، مناجات و اين طور مســائل ايجاب نمی کرده است 
که امام را از مدينه به بصره واز بصره به بغداد و از اين زندان به آن زندان 
منتقل کنند و يا زندانبانان عوض شــوند و سختگيری  های مختلف نسبت 
به ايشــان اعمال و يا ماموران در تمام مدتی که حضرت در مدينه زندگی 
می کردند، مراقبت ايشان باشند و پی در پی عليه حضرتش گزارش تهيه 

و ارسال کنند. 
چــرا نبايد روح اين عناصر حماســی و انقلابی تاريخ اســلام که فقط 
اشــارات کوتاهی به آن شد، در تاريخ ما و در بين ما و در برداشت  های ما 

و برای بيداری ملت اسلامی تجلی کند؟
می گويند منصور به خاطر آنکه بسيار با آل حسن در افتاده و فرزندان 
امام  حسن)ع( را شــکنجه کرده و زندان  های بسيار سختی برای آنان قرار 
داده بود، به صلاح نمی دانســت که با فرزند امام حســين)ع( هم در گير 
شود. از اين رو ابتدا با حضرت موسی بن جعفر از در مسالمت وارد شد که 

به عنوان نمونه به ذکر يکی از برخورد های منصور با امام می پردازيم:
حضرت موســی بن جعفر در اياّم حج به مکــه می رفتند و خليفه هم 
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برای انجام اعمال حج به مکه می رفت و پس از بازگشت، به مدينه می آمد 
و با آل علی از جمله حضرت موســی بــن جعفر ملاقات می کرد. در يکی 
از ملاقات  ها از حضرت موســی بن جعفر خيلی تجليل کرد و به ايشــان 
احترام گذاشــت. او قبل از آنکه وارد شــود به فرزندان خود دســتور داد 
وقتــی امام  آمدند، احترام بگذاريد و ايشــان را در جای بالا بنشــانيد و از 
ايشــان تجليل کنيد. بعد هم که امام وارد شــد جای خودش را با کمال 
احترام به ايشان داد و در پايان هم امام  را بدرقه کرد و پيشانی حضرت را 
بوسيد. بچه  های او خيلی تعجب کردند و پرسيدند: »چرا اين قدر احترام 
کردی؟« پاســخ داد: »او امام، پيشــوا، خليفه و جانشين پيغمبر و حجت 
خداســت.« گفتند: »اگر او حجت خدا و امام است پس تو چه کاره ای؟« 
گفت: »خليفه و امام واقعی آنان هســتند و حق مال آن  هاســت، اما ما با 
زور و ســتم توانستيم حکومت را قبضه کنيم و بر گرده ی اين مردم سوار 
شويم.« و بعد گفت: »ای فرزندان من، اگر روزگاری بدانم حتّی اين آقا با 
حکومت من در می افتد، همان سری را که بوسيدم از بدن جدا می کنم.« 
و گفت: »الملك عقيم« يعنی حکومت و خلافت نازاســت، بنابراين قوم و 
خويش و نزديکی و قرابت ســرش نمی شود. بيت المال مسلمين در دست 
خلفا بود و می بايست از اين بيت المال به مردم می دادند. می گويند زمانی 
خليفه پول کمی برای حضرت موســی بن جعفر فرستاد، پسرش اعتراض 
کرد و گفت: »شما برای بعضی افراد گمنام و خيلی معمولی پول  های زياد 
فرســتاديد، چطور شــد که برای حضرت موسی بن جعفر که اين همه از 
او تعريف کرديد پول اندکی فرســتاديد؟ پاسخ داد: »اين خانواده بايد در 
تنگدستی به ســر برند، اگر امکانات مالی آنان زياد بشود من هيچ تأمين 

ندارم که فردا صد هزار شمشير زن شيعه را عليه ما بسيج نکند.«
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دقت کنيد که او از اين موضوع چگونه برداشتی دارد؛ يعنی اين احساس 
را دارد که اگر فرصت و امکاناتی به دست حضرت موسی ابن جعفر بيفتد 
ممکن اســت از داخل جامعه و امت اسلامی عليه حکومت ظلم و جور او 
اقدام کند. اگر بنا بود حضرت موســی بن جعفر همان طوری باشــد که 
برای ما ترســيم شده اســت و در ذهن ما تجلی می کند، خليفه نبايد از 
حضرت اين طور واهمه داشــته باشــد و صحبت از صد هزار شمشير زن 

شيعه بکند. 
در هر حال دوران منصور ســپری شــد و خلفای ديگر روی کار آمدند 
تا دوران  هارون الرشــيد رسيد.  هارون بر اســاس گزارش  هايی که مکرر 
می شــنيد و به خاطر واهمه اي که داشــت می گفت اگر ما اجازه بدهيم 
امام  در مدينه باشــد، کم کم مردم را دور خود جمع خواهد کرد و کاری 
خواهــد کرد که عليه ما ايجاد زحمت بشــود. اين امر و ده  ها نمونه نظاير 
آن، و اين موضوع که هيچ يك از ائمه ی ما با مرگ طبيعی از دنيا نرفتند 
بلکه با توطئه و دسيسه ی خلفا و حکام جور مسموم و شهيد شدند، دليل 
آن اســت که از حکومت  های ظلم راضی نبودند و با خلفای جور دمســاز 
نمی شــدند و با آنان ســازش نمی کردند بلکه دائم در صــدد بودند تا در 
موقعيت  های مناسب عليه ظلم  ها و طغيان  ها نهضت و قيامی برپا کنند. از 
اين رو  هارون که به مدينه رفته بود دستور داد حضرت موسی بن جعفر را 
دستگير کنند، سپس چند محمل آماده سازند و هر کدام به طرف شهری 
روانه شــود تا مردم نفهمند حضرت موســی بن جعفــر را به کدام طرف 
برده اند، زيرا امام   در بين مردم نفوذ، محبوبيت و موقعيت بالايی داشت و 
ممکن بود مردم حرکت کنند و امام را از چنگ مأموران نجات دهند. امام 
را به طرف بصره بردند و در آنجا مدتی حضرت زير نظر والی آن سرزمين 
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زندانی بود.  هارون مکرر به او نامه می نوشــت که حضرت را شــهيد کند، 
ولی او جواب می داد که از امام جز خوبی، صفا، معنويت، عبادت و حالات 

لطيف روحی چيزی نديده است و زير بار نمی رفت. 

نفوذ معنوی امام  در ميان مردم
در خصوص زندان رفتن  های موسی بن جعفر)ع( ماجرا ها نقل می کنند. 
حضــرت هر کجا وارد می شــدند آن محيط را بر اثــر عبادت  ها، پاکی و 
خلوص و صفای خود عوض می کردند. از جمله حوادثی که نقل می کنند 
ماجرای کنيزکی اســت که گويا بسيار زيبا بوده و  هارون دستور داده بود 
او را مخصوصا به عنوان مراقب حضرت به داخل زندان بفرســتند که مثلا 
برای حضرت غذا ببرد يا وسايل ايشان را آماده کند. شايد هم نظر  هارون 
اين بود که امام با ديدن چهره زيبای کنيزک به او اظهار علاقه اي بکند و 
در نتيجه بهانه اي برای کوبيدن حضرت به دســت آورد. چندی گذشت و 
اين کنيزک به داخل زندان حضرت موســی بن جعفر رفت و آمد داشت. 
بعد ها مأموران را فرســتادند که ببيننــد اين کنيز چه می کند، ديدند که 
او مرتب ســر بر خاک می گذارد و ســجده  های طولانی می کند و »سُبُّوحٌ 
سُبُّوحٌ« و »سُــبحانكََ اللهّمَ بِحَمدِکَ« و »سُبحانكََ، سُبحانكََ، سُبحانكََ« 
می گويد و مشــغول ذکر اســت و حالاتی دارد و صفای روحی پيدا کرده 
اســت. بعد هم که از آن زندان منتقل شــد، زندگی توأم باذکر و توجه به 
خدا و با ســجده  های طولانی داشت. علت را از او سوال کردند، پاسخ داد 
که اين درس را از امام خودم حضرت موسی بن جعفر گرفتم؛ يعنی کسی 
را که فرســتاده بودند تا به وسيله ی او امام را متهم کنند، مايه ی افتخار و 
نفوذ بيشــتر امام شد. هر خانواده اي که مطلع می شد امام اين گونه نفوذ 
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معنوی و روحی دارد، محبتش نسبت به حضرت زيادتر می شد. 
بار ها برای امام پيغام می بردند که  هارون گفته اســت اگر شــما اظهار 
ندامت و پشــيمانی کنيد يــا از  هارون عذرخواهی کنيد ما شــما را آزاد 
می کيــم. امام می فرمود: »من اظهار پشــيمانی از چه بکنم؟ مگر جرمی 
مرتکب شــده ام؟ ديگرانند که بايد اظهار ندامت و پشيمانی کنند«. امام 
را از اين زندان به بغداد فرستادند و تحويل برمکيان دادند. حضرت، ابتدا 
در خانه ــی يحيی بــن خالد بود، بعد هم فضل بن يحيی ميزبان ايشــان 
بود. مجموع دوران زندان امام  حداقل ســه چهار سال بوده و ممکن است 
بيشــتر هم طول کشيده باشــد. در اين مدت سه چهار بار و شايد بيشتر 
زندان ايشــان عوض شد، دليلش هم اين بود که هر کجا امام وارد می شد 
 هارون سعی می کرد زندانبان  ها را وادار کند امام  را به شهادت برسانند ولی 
آن  ها زير بار نمی رفتند، بلکه بيشــتر علاقه مند و محب آل علی می شدند، 
تا بالاخره امام را تحويل زندان »ســندی بن شاهك« داد. او آدم جانی و 
ســختگيری بود و ظلم و جور های فراوانی نسبت به آن حضرت روا داشت 
و بالاخره هم حاضر شــد تن به اين جنايت بزرگ بدهد و امام را مسموم 

و شهيد بکند. 
دنباله ی اين ماجرا هم برای ما يك فراز آموزنده ی تاريخی، بيدارکننده 
و روشــنگر است. بعد از آنکه امام  در زندان شهيد شد  هارون اصرار داشت 
آن را مرگ طبيعی جلوه دهد. در بعضی نقل  ها هست که جنازه ی امام را 
در بازار يا در ســر جسر بغداد و در گذرگاه  های عمومی گذاشتند و مرتب 
اعلام می کردند که: »مردم، بياييد امام را ببينيد که با شکنجه از دنيا نرفته 
و آثار زخم و جراحتی در بدنش نيســت«. چرا به اين امر اصرار داشتند؟ 
چون اگر مردم می فهميدند که  هارون اين جنايت را مرتکب شــده است 
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احتمال داشــت شورش و طغيانی در جامعه به وجود آيد و مردم حرکتی 
انجام دهند. اين گونه موارد دلايلی بر نفوذ عميق معنوی دودمان علی)ع( 
و حضرت موسی بن جعفر)ع( در بين مردم بود. سپس مردم جمع شدند 
و با تجليل و احترام پيکر پاک امام را تشــييع کردند. حضرت موسی بن 
جعفر مدتی در زندان به سر برد در حالی که دل  های زيادی مشتاق ايشان 
بودند، ولــی در زمان حيات امام اين هياهو و اضطــراب و ازدحام وجود 
نداشــت، اما بعد از آنکه ايشان از دنيا رفت مردم ازدحام کردند و تشييع 
بسيار باشکوهی انجام شد به نحوی که برای تشييع پيکر مطهر امام شهر 
به حرکت در آمد. امام را در جايی که امروز به »کاظمين« معروف اســت 
و اسم شــهر هم از لقب امام  کاظم گرفته شده اســت، به خاک سپردند. 
 هارون هم که دشمن سرســخت و قاتل امام بود، برای سرپوش گذاشتن 
بر جنايات خود و بهره برداری  های سياســی، مجبور شده بيايد گريه کند 
و احترام بگذارند و در تشــييع امام شرکت کند. البته کم کم مردم متوجه 

حقيقت امر شدند و فهميدند که ماجرا از چه قرار است. 
 

خلاصه ی بحث
خلاصه ی عرايضم اين شــد که نهضت حســين بن علی)ع( در تاريخ 
اسلام گسترش پيدا کرد و عليه بنی اميه و بنی عباس اقداماتی انجام شد 
و مخصوصا اولاد امام  حسن)ع( عليه بنی عباس مبارزات و اقداماتی کردند، 
به همين دليل هم منصور عباسی عليه امام  حسن)ع( اتهاماتی را در بين 
مردم شايع کرد. امام حسن مجتبی)ع( شخصيتی رزمنده، مقاوم، فداکار و 
شجاع بود و در شرايط خاصی بهترين راه را برای حفظ و گسترش اسلام 
و گرفتن امتياز به نفع اســلام و جامعه انتخاب کــرد و معنای آن صلح، 
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ضعف و زبونی نبود بلکه موقع شناســی و اســتفاده از فرصت بود. دشمن 
قيام  های فرزندان امام حســن)ع( را بد تعبير کرد و آن را به گونه ای ديگر 
برای مردم بيان داشــت، در تاريخ هم اين مســئله واژگونه تفسير شد به 
نحوی که هنوز آثار آن در روحيه ی يك عده باقی مانده اســت. همچنين 
عرض شــد که ائمه و پيشــوايان دينی ما همــواره و در همه ی دوران  ها 
بيدار بوده اند و از اين رو هميشــه دستگاه  های حکومت جور، ائمه ی ما را 
مراقب و ناظر احوال خودشان می دانستند و آنان را عوامل خطرناکی عليه 
خودشــان می ديدند. اگر چه ائمه ی ما طالب محيطی توأم با عدل و حق 
و آرامــش بودند، اما وقتی محيــط را محيط ظلم و انحراف و خودخواهی 
می ديدند، هميشــه آن حالت آماده باش و آمادگی را داشتند، حکومت  ها 
هم تشــخيص می دادند که وجود ائمه ی ما برای آنان خطرناک است و لذا 
برای شــهيد کردن آنان توطئه می کردند. زندان رفتن حضرت موسی بن 
جعفر)ع( يکی از بزرگ ترين دلايل ماســت مبنی بر اينکه امام مردی بوده 
اســت که با ظلم بنی عباس سر سازگاری نداشت و طرفدار حق و عدالت 
بود و دشــمن برای محدود کردن او به گوشه ی زندانش انداخت. با وجود 
اين، موقعيت امام برجسته و نفوذ معنوی او در جامعه زياد بوده است، به 
نحوی که دشمن با دسيسه  های فراوان می کوشيد تا بر روی جنايات خود 
ســرپوش بگذارد و در عين حال از اظهار علاقه ی خود به خاندان علی)ع( 

بهره برداری کند. 
والسَلام عليکم و رحمه الله و برکاته


